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تفویم‌ها پاک شده در سرزمینی بسیار بسیار دور به اسم غربسنات ‏ که 
امروزه بعید است برروی کره زمین» نام و نشانی از آن باقی مانده 


باشد. پادشاهی کاملاً معمولی به نام عمول" بر مردمی معمولی‌تر 
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حتما تعجب می‌کنید که از مپان دهها صفت و خصوصینی که یک پادشاه 
ممکن است خاشتة باشد جرا من فقط به صقت معمولی بسنده می‌کنم ؟! 


شما می‌توانید این تعجب یا خی اعتراصتان را به این تحو بیان کنید که: 


۱ برخی از احل لغ کن-داند که نام متداول خبر ستان: از مانت غربحاث قدیم گر فتد شدء و 

کله غربتانا ید ند ربج و تر اثر کنر امال تخیر شکل داد و ت نله صل با جتنین 
٤ ۰‏ ا 3 

تحلیل‌هایی موافتت ندارد و عطالبی از این قبیل وا بیشتر برداشت شیخنصی می‌داتد نا مساته 

علمی ف مستند و تاریخی. ۱ 

نو بسنده در تایید عرایخی خودشی می‌افزاید: اقفر مینای قشاوت؛ حدس و گمان باشل و 

علاک‌عای بی‌پاید 3 اساسن: عربستات که شیاعت بیشتری با خریتان دارد و احتمال اقتادن یک 

شعله خنگام #ستممتال يا حت حبل‌وشقل بك مراتبت بیشتر ۳ خفوع اتغاقات ماپ در مورد 

قبرستات است. شاف بر این که عمر این دق کلمه به مراب کوتاهتر از آن است که بتوانند 

۳۹ 

حودشبان وا بد ان مان بر ساختك. 3 عازه لو يسك د وارد آین بح تمی‌شرد که احولا نی و اتبات 

این یا آن: در ثهایت جه دردی را از چ کی درمان می‌کند! 

Manmıule ۲ 


۰ لتا دموکراسی يا «سوعرانک؛ 

حداقل توقع از یک نوبسنده یا مورخ یا راوی متعهد این است که لااقل یک 
صقت ظالم پا عادل هم که شده کنار اسم یادشاه بگذارد تا خواننده از همان 
اول تکلیفش با این موجود روشن شود و بفهمد که باید از او متتفر باشد یا او را 
دوست داشته باشد, نویسنده‌ای کد ابن کمترین محلالبات به حق خواتنده ۳ شم 
از او دریخ می‌کند. به درد لای... 

اجازه بقر ماییدا 

اجازه بفرمایید که نویسنده هم اگر توضیحی در این مورد دارد. ارائد بدهد و بعد 
محل سکونت دائم یا موقت او را مکی کیم 

«اتفاقاً من اصرار دارم بگویم که همه پادشاهان اصولاً و ذاتاً معمولی‌اند ولی 
برخورد غیر معمولی مردم با آن‌ها سبب می‌شود که به تدریج احساس غیر 
معمولی بودن بکتند و بالاهای معمول را سر مردم را بیاورند.» 

شاید هم توضیح پا توچیه نویسنده این باشد که: 

«این نقسیم‌بندی مطلقاً عادل یا معللقاً ظالم مخصوص افسانه‌هاست. و ما 
باشیم» 

و یا با این استدلال, از بنیان قصد به هم زدن چنین قاعده‌ای را داشثه باشد: 
« گیرم کد موم پادشاهانی که ا کتون دیده و شنیده‌ایم» از دو وصح حارج 
نبوده‌اند. یا خلالم و مستبد و جلاد و قاتل بالفطره و دهها فحش دیکر یا عادل 
و خوب و مهربان و تازنین و فرشته روی زمین. 

خب. در این صورت هم باز گلی به جمال ما که پادشاهمان تکراری نیست و 
تقفاوت اساسی با پادشاهان متداول دارد.» 


دموئراسی با دحوق آشد قا ۱۱ 


درست است که از اصل معللپ دور افتادیم 9 این حاشید: بیش از حل حلولاتی 
اگر باز نویسنده به همین جمله هم گیر مالا تقطی ندهد که: اصللاً چرا طرح 
مسأله جنگ که بخواهد اول باشد با آخر؟! مگر صلح اوّل و صلح آخر چه 


اشکالی دارد؟ 
انگار داریم گرفتار همان مشکلی می‌شویم که به آن می‌گویند: الکلام بجر 
الکالام. 


پعنی بالاخره این حرف‌های حاشیه‌ای: رشته کلام اصلی ر جر می‌دهد با به 
تعبیر ادبی‌تر؛ از هم می‌گساد. 

عرض عی‌کردم که پادشاحی ععمولی بر مردمی معمولی‌تر حکومت 
می‌کرد. مردم هم به طور عادی روزگارشان را می گذراندند و تقریباً از 
وضع زندگی خودشان راضی بو دند. 


> 


چرا تقریبا؟ 


برای این که ژندگی بسیار مطلرب و بی دغدغه‌ای نداشتند ولی در 


ی 


یذ 9 3 اچ ت 1 ۳ د ۱ 
سیختی و عسرت و مشقت هم به سر تمی‌بردند. و دلیلش هم معمولی 


بودن پادشاهشان بو ۵ , 

آدمی که حردش اصراری به ظلم و ستم کردن و تجاوز به حقوق مردم 
EY‏ ای از آن طرف هم این طور نبو د که عصد مردم را بحورد 5 
دغد غدای تست به گذران ناگی و حال و روزشان تشه باشد. 
این یادشاه در آعرین روزهای حیاتش احکامی وضع کرد یا قوانینی 
گذاشت که متل بقیه کارهایش مخلوطی از حوب و پد بود. فوانینی 


که پس از مرگش ہی توانست دعا و نفرین مردم را همزمان نثار رو حش 
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کنا 

یکی از آن احکام» تقسیم مملکت وسیع و یکپارچة غربستان به 
قسمت‌های مختلف و گذاشت. ن تام اپالت بر عر کدام | آن‌ها بود. 

ین بود که هم رسیدگی به 
همه مردم و هم کنترل آن‌ها در سراسر کشور پهناور غربستان کار 
دشواری است. ولی اگر این کشور پهناور به قسمت‌های مختلف 


اسنعدلال پادشاء براق اتبجاد ی ین تصمیم ای 


تقسیم شود و هر کدام یک حاکم منسوب از سوی پادشاه داشعه 
باشد اداره مملکت به مراتب آسانثر و عملی تر می‌شود. 

تنها نقطه ضعفی که ممکن بود ای ن طرح پادشاه یعنی نغسیم‌بتدی 
کشور داشته باشد. بروز استلاف و منازعه میاٹ ایالت‌های مختلف 
بود. که پادشاء پیشاپیش فکر این مشکل را هم کردء بود و راه حل آن 
را هم ارائه داده بود. 

دسئور پادشاه این بود که بر مجموعه ایالت‌ها نام ایالات متققه 
گذاشته شود که هیچگاه میانشان تفرقه و اختلاف پدید نیأید. 

و مهمتر از این ا و بنج و موکد ايشان در وصیت نامد بود. 
پادشاه در وصیت نامه خود با صراحت هر چه تماعتر به مردم 
ایالت‌های مختلف توصیه کرده بود که: حتی الامکان با هم دعوا 
حکم دپگر ممول این بود که 
سلطست: بے 
کنتد. همات کار زشتی که عموم پادشاهات عی‌کنند؛ سپردن زندگی و 


سن از مرک ای پسرانشی, بر شش 





1 و فقدرت را در دست بگیرند و بر مردم < مت 


سرنوشت مردم» به دست فرزند یا فرزندان» بدون در نظر گرفتن 


ات ینت رد ات ن چیہ جب )ون 


دموکراسی یا دموثراشه س ۱۳ 


رضایت مردم و لیاقت یا : بی لیاقتی شاهزادکان. 

البته به این نکته هم باید ترجه کرد که اتیخاذ چنین روشی برای یک 
یادشاه تک فرزند ۲ ۲ اسان و عتاسب و ھکاس ولی بیچاره 
آن پادشاهی که پسران متعدد دارد و می‌خواهد که همه آن‌ها را از 
خود راضی نه دارد. 

و اصلا گذ شته از بحت رضایت. هر آدمی ختی به خنگی یک پادشاه 
می‌فهمد که سپردن یک مملکت به دست چند نس جز دعوا و مرافعه 
و هرج ومرج. حاصل یگ ری ندار د. هنگام مواچهه با این معضل» هر 
پادشاهی متناسب با شخصیت و روحیه خردش» یکی از اين دو سه 
رآه حل را انتخاب می‌کند: 

یک: مملکت را به چند فسمت تفسیم می‌کند و هر نکه را به دست 
یکی از فرزندان می‌سیارد و به همه‌شان عم وصیت می‌کند که هر گذام 
به سهم خود قانع باشند و پایشان را داخل زمین دیگری نگذارند. 
دو. قبل از رسیدن احل: یکی دو جنگ باممالک دیگر و هر حه 
دورتر بهتر -رآه می‌اندازد. 

جانشین متخب یا فرزند عورد عالاقه تر و پیش حورد که می‌دارد و 


۴ چ ۳ 
برای کشته سل نا راهی کن هی کل 


فوزندان مازاد را پر 
ای نگ پیش‌بینی‌های مورد نظر محقق شد و فرزندان مازاد به سلامنی 
کشته شدند. که تجلیل مفصلی از آنان به عمل می آید و تشییع جنازه 
باشکوهی شکل می‌گیرد و نام آن فهرمانان در تاریخ ثبت می‌شود و... 
فرزند منتخب عم بدون دردسر و سرخر بر تخت ساعلنت جلو 


می‌کند 


۴ لا دموکراسی 5 دعوگراشه 


و اگر پیش بین ھائ سورد تخر میحعق ۳ و فرزندآن مازات سالم بك 


وطن برگشتند وقتی ببینند که کار از کار گذشته و برادرشان بر تخت 
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- قت" 5 ۳ 


کاب 9 قدرت را به دست گرفته -اگر چه با دماغ سوخته و لب و 
سب 


آویذان یک که قبه می نشیتتك و خودشات را با شاخ گاو رکیز 





و اگر هم یک گوشه ننشستند و علم مخالفت افراشتند و با جانشین 
پدر در آفتادند که دنده پادشاه چران نرم: میخالفین رأ سرکوب کند و 
تاج و تختش رآ سفت و محکم نگه دارد. پادشاه فقید بپچاره: نه 
هنگام تحویل تاج و نخت. تضمین خدمات پس از فروش دادء و نه از 
داخل قبر امکان حمایت و پشتیبانی برایش باقی مانده. 

سه: پادشاه عشرف به موت. فرزندان مازاد را برای کشته شدن به 
زحمت تمی‌اندازد و راهی سفرهای دور و دراز نمی‌کند. در همان 
داخل مملکت پا اطراف» به لطایفالحیلی سرشان را زیر آب می‌کند 
و مسیر را برای جانشین منتخب هموار می‌سازد. یا اگر جانشین 
«نتخب» سر قرزندآن مازاد را زیر آب کرد نه تنها او را تنببه و مجازات 
نمی‌کند که یک مر خصی تشویقی یا استعلاجی هم په او می دهد نا با 
تألمات روحی ناشی از فقدان برادر یا برادران کنار بياید. 

امّا پادشاه مورد نظر ما یعنی ممول به هیچ کد ام از این سه نسخه عمل 
نمی‌کند. و دقیقاً هم معلوم نیست که چرا. 

البته مورخین در این زمینه حرف‌های زیادی زده‌اند ولی میچکدام 
تتوانسته‌اند استاد متقنی برای ادعاهایشان ارائه کنند. مضناف بر این که 
خحودشان هم انصافاً در مورد نظریات و تحلیل‌هایشان ادعای قطعیت 


إا د ت 2 رتیت عمج نت نک لخن ...سرا 


یھ سک نے تکس عت ی ھک سا سخ تاش ھی کی ب ست ست 
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نداشته‌اند. 

عده‌ای گفته‌اند که پادشاه اصولاً حال و حوصله جنگ و جدال و دعوا 
و عرافعه نداشته. عده‌ای گننه‌اند که کثرت فرزند باعث عمل نکردن 
به تسخه‌های سه گانه شده. یعنی نکه داشتن یک پسر و کشتن یک دو 
جنير تنسر دیگی پرای پادشاه دشوار بوده. 

عد ه‌ای گفته‌اند: پادشاء به این دلپل که کم و بیش اهل مطالعه بوده و از 
شیو حگو مت در ممالک دیگر اطلاع داشته به تسخه‌های کهن عمل 
رده کرب 

به فرض که همه این تظرها و تحلیل‌ها هم درست پاشد. در غلط بودن این 
شیوه. تردید نیست که نویسنده, قبل از اعلام خبر و بیان اصل وافعه, شروع 
کند به ارائه تحلیل‌های مختلف از افراد مثفاوت. 

نویسنده اگر پیش از روایت واقعه و بازگو کردن اصل داستان. نظرها و 
تحلیل‌های پیرامون واقعه را ارائه کندء خلاف عقل و منعطق عمل کرده است» 
قبل از آن که مرتکب تخلف ادبی و حرفه‌ای شده باشد. 

پس برگردیم به همان حکم پادشاه که قبلاًتصفه و نیمه بيانش کردیم و وجه 
منفی‌اش را گفتنيم. 

حکم پادشاه این بود که پس از مرگ فرزندانش ادارء امور مملکت را 
به عهده بگیرتد. 

اما چگونه؟ بر چه اساسی؟ با چه ترتیبی ؟ 

وقتی اداره مملکت را همزمان به دو برادر نمی‌شود سپرد» بیست و 
پنج پرادر چگرنه می‌توانند با هم مشارکت کنند. 

ایتجا یکی از آن مقاطعی است که راء این پادشاه را از پادشاهان دیگر 


mM‏ دموکراسی با دموقراضا 


جدا می‌کند یا به عبارتی وجه مثیت پادشاه يا مخلرط يا متوسط يا 
معمولی بودن او را نشان می‌دهد. 

دیدگاه پادشاه این بود که: 

مردم باید حق انتخاب داشته باشند. باید در تعیین سرنوشت و اداره 
امور خود مشارکت کنند. 

این حق طبیعی و مسلّم مردم است که هر کس را دوست ‌تر می‌دارند 
یا شایسته تر می‌شمارند از میان فرزندان پادشاه_ انتخاب کنند. 
مردم که تا آن زمان» یعنی صدوراین حکم یا وصیت توسط پادشاه از 
هر گررنه حق انتخابی محروم بودند و چاره‌ای جز تن دادن به 
پادشاهان تحمیلی نداشتند. در درون دل‌های خود به رقص و 
پایکربی پرداختند و از پادشاه نیز به خجاطر اعطای این حق» تشکر 
قراوان گر دند. 

حتماً سوال نمی‌کنید که جرا مردم در درون خود به رقص و پایکوبی 
پرداعتند؟ چون می دانید که اگر در بیرون» اظهار شادمانی می‌کردند و 
به رقص و پایکربی می‌پرداختند نارضایتی خودشان از وضع موجود 
را آشکار می‌ساختند و باعث ناراحتی پادشاه و در نتیجه تنبیه 
خحودشات می‌شدند. و مردم اصلةٌ علاقه‌ای نسبت په این دو قلم 
تکاشتعل. 

این حکم اگر چه شگفت‌انگیز و بی‌سابقه بود ولی هم اقدام 
مردم‌مدارانه و مشارکت طلباته پاد شاه نبود. 

در اداعه حکم پأدشاه تصریح شده برد که: 


هر کدام از فرزندان که توسط مردم انتخاب می‌شوند فقط دو سال 
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حق دارند که بر تخت سلطنت پنشینند و زمام امور را در دست 
کاب 

تا بعد از دو سال اگر مردم از رفتار او راضی نبودند یا به این نتیجه 
رسیدند که در انتخاب او اشتباه کرده‌اند» بتوانند از ميان بقیه 
فرزندان» پادشاه دیگری برای خود انتخاب کنند. اگر چه منم و 
محد ودیتی هم برای انتخاب مجدد يا تمدید پاد شاهی فر زند قبلی 
تا تنم 

وقتی که پادشاه» دار فانی را وداع گفت -یعنی به کلی مرد -مردم» بیش 
از آن که غصددار مرگ پادشاه باشند. از امکانٍ دست یافتن به حق 
انتخاب خو شحال سل تلد 

پعنی به جای این که اظهار ناراحتی بکتنند و خاک غم بر سر بپاشتند و 
تشییم جنازه با شکوه برگزار کنند و بر سر و سینه بکوبند و خلاصه 
ماتم بگیرند کپه کپه دور هم جمع شدند و شروع کردند به بررسی و 
تعیین صلاحیت و ارجحیت در میان بیست و پنج فرزند پاد شاءء برای 
مقام رفیع سلطنت یا اداره امور مملکت. 

این کار مردم» الیتد شیر خویی بر روحیه فرزندان پادشاء تداشت و 
آنان را تا حدود زیادی نسیت به مردم گلایه‌مند گرد و طبیعی بود که بر 
رفتارشان عم نسیت به مردم - بعد از تصدی عسئولیت پادشاهی - 
تأثیر بگذارد. پعنی در پرشخوردشان با عردم» رگه‌هایی از بی‌مهری و 
خحشونت اپجاد کند. 

و این نشان می‌دهد که در رفتار ناملايم و احیاتاً خشونت‌آمیز و مستبدانه 


حاکمان و پادشاهان نسیت به مردم» همیشه یادشاهان مقصر نیستند. خیلی از 
f‏ ¢ 


SA‏ ددوکراسی با دعوقراخاء 


وقت‌ها این مردمند که اول سرشوخی را باز می‌کنند و خشم و خشونت حکام را 
برمی‌انگیزند. 

الیته در ان عقعطم, گلایه‌مندی ۳ رژندات پادشاه یت به عردم» حیلی 
عمیق و طولانی نشد . چرا که آن‌ها هم کم و پیش دغد عد اداره امور 
E‏ را اش و کنیجگاو بو دند که زودتر نظر مردم ۳ تسبت به 
خودشان و پادشاه اه بعهمند. 

از آتجا کد مردم برای اولین پار با چنین موفعیتی م اجه می شد‌ند و 
هیچ آشنایی و سابته و تجربه‌ای در مورد انتخاب و رآی‌گیرق ز 
اظهارنظر فردی و جمعی نداشتند. همان روژهای او دجار دغواو 
مرافعه و اختلاف شدند و در میانشان تفرفه و دو دسخه کی ته» یگ 
جور بیست و پنج دسته گی پدید آمد. یعنی هر گروه از مردم یکی از 
پیت و يتمع فرزند پادشاه را دوستاتر مسی اشن و و شایسته‌تر 
می شمردند اکر جه هییچ‌کد ام از آن‌ها راته از تزدیک دیده بودند و له 
شناعت و اطلاعبی از شخصیت و جات اچد 

راستش افر بعد از تشییع جتازه و کفن و دفن وین 
فرژندان به ترتیب ب سن» به روق بلندی نمی‌رفتند و به بهانه تشکر از 
مببودع حو دشان را می و فی نمی‌کردند» سردم اسم , آن‌ها ا 
نمی دانستند و قیاقه‌شان را تشخیص نمی دادند. 

و تازه بعد از آن سیخنرانی و معارفه هم بسیاری از مردم یا به دلیل 
نیز دن در مراسم یا نداشتن ۾ حاقظه درست و حاب بی -باز اسم و رسم 
هر بیست و پنج نفر را به درستی نمی دانستند و به روشنی تطبیفشان 


نمی کردند. نک 


دموکراسی یا دموقرآخه س ۱٩‏ 


حر شبختانة پاد شاه شید قبل از غوت تک ایس مشکل و 


تي = 


مشکلات مشابهی مغل کیفیت انتخایات و را بر وه *- را گرده بود و 


دستورالعمل نسباً جامع ۳ روشنی را از خود ند جا گذاشته بو ۵ 
علت تا کید بر لفظ نسبت این است که؛ وافعاً بعضی از موارد را هم به 
طور روشن و مشخص بیان تکرده بود 

اولین تمونه آن همان جمله اول دستورالعمل بود: 

ومراسم انتخابات حداکثر چند روز پس از فوت ما... » 

و مشخعی نگرده بود که دققا حتد روز؟ 

4 دا گر یک کی از برادرات به طور اتفاقی راه حل اين سعسا به ذهنش 
نمی رسيا همین یک استلاف نظر کو جک می‌توانست مقدمه به 


وجود آمدن | ختلافات بزرگ و اساسی مپان فرزندان پادشاه بشود. 


پاسخ معا این بو د گه: 


وقتی 
هفته بو دی چرا که در آنر صورت می‌گفت حدا کثر چند هفتد. 


با حل اين مشکل› » موچعی ,از شاک يخ و نشاط در دا ل فرزندان یآدشاه 
پدید آمد و تمام پرادران که تا لحظاتی پیش از آنه در آستانة یک 


پدر گفته است حداکتر چند روز قطعاً منظورش کمتر ز یک 


اختلاف و مرافعه عمیق قرار گرفته بودند» روی یکدیگر را بوسید ند و 
آماده برگزاری مراسم انتخابات شدند. 

طرح و توصیٌ پادشاه فقید این بود که در روز موعود» همه برادران در 
میدان بزرگ اپالت مرکزی حضور پیدا کنند و از یک سمت میدان به 
ترقیب سن و سال تا سمت دیگر بایستند پا رعایت فاصله شاوی -و 


هر کداه انبانی پیش روچ رد پکنبارند تر شیمه مردم که هر کدام از قبل 


E ۲۰‏ «موگراسی پا دموقراضه 
سنگ کوچکی در دست دارند. از یک طرف وارد شوند و سنگشان را 
در انبان فرزند مورد اتتخاب خود بیندازند و از سمت دیگر خارج 
شوند. 
در پایان مراسم رأی‌گیری یعنی زمانی که همذ مردم» آراء سنگی خود 
را بد داخل انبان‌ها انداختند. و به حانه‌هایشان بازگشتند برادران 
مشغول شمارش سنگ‌های مر انبان در حضور همدیگر شوند. 
طبیعی است که صاحب پیشترین سنگ و پرترین انباته بر تخت 
پادشاهی خوآهد نشست و ادار؛ امور عردم را برعهده خواهد گرفت. 
فا .لا نا 
انتخابات» مطابق توصیه یا پیش‌بینی پادشاه فقید با صلح و صفا و 
آرامش و با حضور تقریباً تمامی مردم برگزار شد. 
دلیل شید نویسنده بر قید تقریبا این استکنه اگر چند نفری به دلیل 
کهّولت سن يا ضعفب مزاج یا بیماری و ناتوانی» در انتخابات شرکت 
نکرده باشند. از نظر دور تمانند و باعث و بانی غش در معامله و 
خدشه در صدافت نویسنده نشوند. بخصوص کد نویسنده در مورد 
یکی از شرکت نکتندگان» اطلاع دقیق و موتق دارد که همسر یادشاهء 
فقید و مادر شاهزاده‌هماست, استدلال او برای شبرگت نکردن: در 
اتتخابات این است که همه فرزند انش را یک اندازه دوست دارد و به 
هر کدام که رای بدهد» باعث رتجش فرزندان دیگرش می‌شود. 
لو بن تة اطلاع دقیقی از تاریخ و پيشینه دموکراسی در جهان ندارد 
ولی بعید نمی‌داند که شاید اولین و سالم‌تر ین انتخابات عالم همین 
چیزی باشد که توسط فرزندان پادشاه فقید برگزار شده. 
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عبارت اولین را به این دلیل که زمان وقوع داستان به سال‌های خیلی 
خیلی دور برمی‌گردد» می‌توات پذیرفت ولی این ادعای سالم‌ترین را 
نویسنده از کجا آورده و روی چه حسایی مطرح کرده!؟ 

استدلال نویسنده این است که مبنای این ادعاء عقل و منطق است نه 
مدرک و سند تاریخی. 

یعنی جه؟ 

یعتی اولاً: مردم به قدری مجد وب اولین انتخابات‌اند و گرم مشارکت 
بی سابقه و دعموکراسی اهدایی» که مجال فکر کردن په مسائل سالم را 
هم ندارند چه رسد بد ناسالم. 

ثانیاً: باب زد و بند و تقلب زمانی باز می‌شود که منافع و زان عده‌ای 
در میان باشده برای مردمی که هیچ‌کدامشان شسخصاً نه شناختی 
نسبت. به طرف مقابل دارند و نه رابطه و منفعتیء چه دلیلی برای 
تقلب میں تو آند وجود داشته باشد!؟ 

.... تیب آدم وقت‌نشناسی است این نویسئده! 

درست زمائی که همه»ء کنجکاو قهمیدن نتیجه انتخابات هستند. حرف‌های 
پراکنده می‌زند و تحلیل می‌کند و فلسفه می‌بافد. 

بله. نتیجه انتخابات: 

اگر بخواهيم مسأله را با نگاه امروزی ببینیم و مفاهیمی مثل جدول و 
ترسیم و نمودار و اين‌ها را هم در نظر بياوریم... نه» اصلاً نیازی به این 
جرف ها نیسکه دو یک جمله سی کزان گفته 

«اولین فرزند یا بزرگترین برادرء با فاصلة بسیار زیاد از بقیهٌ برادران» 
مقام اول را به دست آورد و در جایگاه سلطنت جلوس کرد.» 


۲ ۳ دموکراسی با دموةراضه 
آولیی کار که انجانم داد در آوردیهشنکشک برای تیه بر دراقدیود. 
تویسنده می‌گوید: من قبول دارم که در این جایگاه» باید بی‌طرفی‌ام را حفظ 
کنم و نسبت به هیچ موضوعی: موضیع‌گیری نداشته باشم. ولی خوانندگان 
عزیز و محترم هم حتماً اذعان دارند که اصولاً شکلک درآوردن» برای یک 
مرد گنده با آن سن و سال (شما بگیرید چهل و هشت) کاری زشت و دور از 
انتظلار است. جه رسد به این که آن مرد گنده. محصول یک خانواده سلطنتی 
باشد و خودش هم در یک قدمی تخت سلطنت ایستاده باشد. 

البته قبول دارم که پادشاه به دلیل داشتن پیست و پنچ فرزند و مسئولیت‌های 
خطیر دیگر: فرصت کافی برای تربیت مطلوب همه قرزندان نداشته و صرف 
حضور در مکتب‌خاند‌های غير دولتی یا استفاده از معلم خصوصی: 
نمی‌توانستد تآثیر تحیین کننده و معجزه‌آسا داشته باشده ولی به هر حال» 
انتظار و توقعی که از یک شاهزاده می‌رود با زاده آدم‌های عادی متقاوت است. 
و آدم‌های عادی هم می‌قهمند که شکلک در آوردن و بسوز آمدن ته تنها هیچ 
تفعی به حال انسان ندارد که ممکن است دست روزگار, زمینه را برای تلافی و 
مکافات هم هموار کند. 

نویسنده با تعجب و تأسف می‌پرسد: من واقعاً نمی‌فهمم که آویزان‌تر کردن 
لب و لوچه‌های آویزان و سوزاندن بیشتر دماغ‌های سوخته چه لذتی می‌تواند 
داشته باشد!؟ 

پیش از این اشاره کردم که امکات انتخاب پادشاه از میان بیست و پنج 
تفر باعث بروز اختلاف و چند دسته گی ميان مردم شد به این ترتیب 
که مردم علیرغم این که هیچ شناختی نسبت به هیچکدام از فرزندان 
پادشاه نداشتند به دسه‌های مختلف» نقسیم شدند و هر کدام یکی 
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از فرزندان یادشاه را عورد حمایت قرار دادند. 
و حالا یا معلوم شدن تتیجه انتخابات: طبیعتاً این سوال پیش فی آید 
که: پس جرا عمده مردع: علیر غم گرایش‌های مختلف در لحظه 
آخر بر روی یک نفر متمرکز شدند و میان آراء او و بقیه برادران: 
فاصله زیادی ایجاد کردند!؟ 

قبل از پرداختن به این سوال اجازه دهید که یک اشتباه گذشته‌ام را 


تصحیح کنم به حاطر مسا عص در بیان و روایت پورزس 1 


بود که: مردم دچار تقف که 


a 
ی ت‎ 


۰ ۹ ۱ 
بیان اشتباه یا مسامحه آمیز من این ب 


بنج دسنته کین شلنك و.ه. در حالی که روایت دقیق تر و درست‌ترشص» 


ص ا 


بیست و چهار دسته گی است: چرا که برادر بیست و پئجم يا 
کر چکترین فرزند پادشاه راگه اتفاقاً به دلیل وضعیت و شرابط 
خاصش بهتر و بیشتر می‌شناشتند» به هیچ وجه شایسته حمایت و 
قابل دفاع نمی دید‌ند. 

-وضعیت و شرایط خحاص ؟! 

بله! در همان بدو تولد فرزند بيست و پنجم پادشاه. معلوم شد که 
مشارالیه ناقص الخلقه و تا حدودی مُنگل و عقب افتاده از کار در آمده 
استت و از جاک :معلا اجر یره زوشیده ت جی‌ انق جه 
سرعت از برج و باروهای محکم سلطنتی به بیرون درز کرد و در ميان 
مردم پیچید. شاید عم دلیل انتشار این خبر» تو جه بیشتری است که 
مردم اصولاً به تقاط ضعف و خبرهای منفی نشان می‌دهند. غرض 
این که زحمات شاباتو و همسرش برای به دنیا آوردن بيست و چهار 


ی 


۳ 2 ج ان من 
فرزند سالم آتقدر مورد توجه و محور گنتگوی مردم قرار تکرف که 


۴ 8 دمیکراسی یا دموقراضد 
تولید این فرزتد عقب افتاده و مشکل‌دار. 

تحلیل برخی از مررخحین این است که بعید نیست نامرغوب بودن 
همین محصول بیست و پنجم» باعث توقف روند تولید فرزند توسط 
پادشاه شاه باشد و در غیر این صورت چه بسا... 

بگذریم و از مسیر اصلی داستان دور نیفتیم. بحث بر سر این بود که 
فرزند بیست و پنجم به دلیل وضعیت ناعتعادلش» بیرون از محد ود 
کزینه‌های مردم قرار داشت و عموم مباحثات و سناقشات» حول 
بيست و چهار شاهزادة دیگر در جریان بود. 

این سزال مطرح شد که: چرا بزرگترین فرزند پادشاه با فاصله بسیار 
زیاد از فرزندان دیگر به مقام اوّل رسید» در حالی که برادران دیگر 
هم به همین اندازه. مورد توجه و حمایت اقشار مختلف مردم 
بودند؟ 

پاسخ آپن است که: 

اصولا به پاسخ روشنی در این زمینه نمی‌توان دست یافت» جز این 
که بگوییم مر دم به نحو شگفت‌انگیزی غیرقابل پیش‌بینی‌اند و هیچ 
معیار و ضابطه مشخصی برای انتخاب ندارند و... بدشان نمی‌آید 
که گاهی دست افراد را در پوست گردو بگذارند. 

شب انتعخابات گر از تک تک بیست و چهار شاهزاده می پرسیدتد که: 
شانس و موفقیت خود را چگونه ارزیابی می‌کنید. آن‌ها با اتکاء به 
طرفداران پاکباختد و عاشقان سینه چاک. کمتر از مقام اوّل را برای 
خحود پیش بینی نمی‌کردند. و طبیعی بود که در پایان انتخابات. با 
دیدن کومی از سنگ» پیش روی بزرگترین پرادر و مقایسه با تعداد 


دحوکراسی یا دموقراضف 2 ۲۵ 


سنگ‌های پیش روی خودشان که به زحمت برای بازی یک‌فل و 
دوقل کفاف می داد - دچار شوک و افسردگی شوند وخا عکس 
العمل‌های غیر منطقی و رفتارهای ناهنجار از خود بروز دهند. 
احتمال وقوٍع تقلب در انتخابات که توسط سومین برادر مطرح شد با 
پرتاب سنگ به سوی پادشاه منتخب که توسط چهارمین برادر 
صورت گرفت یا افشای برخی از نقاط ضعف مربوط به دوران 
کودکی و مسائل شخصی و خانوادگی که برادر دوم زحمتش را کشید 
و... دهها مساله از این دست. همه ناشی از شوکی برد که غیرمنتظره 
بودن نتیجهة انتخابات. در برادران ایجاد کردء بود. 

این‌ها نمونه‌هایی از اشتیاهات و خامی‌های برآدران کو چکتر بود ولی 
این طور نبود که برادر بزرگتر یا منتخب هم از اشتباه و خطا مصون 
باشد. او می توانست با انجام دادن بعضی از کارما یا انجام ندادن 
برخی از کارهای دیگ رابطه برادری و دوستی با پرادرانش را حفظ 
کک 

به عنران ءثال؛ کافی بود که قسمت کم و کوچکی از قدرت و دارایی 
بی حد و حصرش را در اختیار برادران بگذارد یا لااقل موقعیت و 
امکانات پیشین آن‌ها را از چنگشان در نیاورد. وگرنه طبیعی است که 
آدم. نسبت په کسی که همه چیز را برای خودش می‌خواهد حس 
خو‌شایند ی نداشته باشد. 

اولین چوبها برای گذاشتن لای چرخ. در همین زمان ساخته شد. 
پرادران وقتی دیدند که پرادر بزرگتر حاضر نیست بقیه را سر سفره 
بنشاند و به آن‌ها هم چیزی بخوراند. بنا را بر مخالفت و ناسازگاری 


2 دسوتراسی یا دعوگراشد 

گذاشته ۰ و سعی کردند که طعم پادشاهی را به کام بر ادرشان تلخ :کت 
برآدر بزرگتر هم با نھ خودشی فکر کرد؛ این‌ها که هنوز به جایی نرسیده و 
طعم قدرت را نتچشیده چنین رفتاری را با او در پیش گرفته‌اند: لابد 
وفتی بد قدرت برستد حداقل امکانات را هم از او دریخ می‌کنند. پس 
چه بهتر که تا وقتی بر خر مراد یا اسب قدرت سوار است: چهار نعل 
د و بار خحودش را بیندد. با عنایت به این که دو سأل؛ بسیار وقت 
کەی است برای بستن همه بار و برداشتن توشه و ذخیره برای همه 


عمر به ی گر مجذدا شانی و موقفیت پادشاهی تصيب لشد» 


آدم برای حردش و نسل‌های بعد از خردش کم نیاورد ۳ احساس 


و این همان نکته‌ای بود که پادشاه فقید به آن توجه نکرده بود يا 
اتا خیلی تو جه گر ده بود. کاماڈ ہد یی و روشن است که وقتی 
کسی قدرت را در زمان محا ود و خیس در اختپار داشته باشد سعیی 
می‌کند که در کمترین زمان به بیشترین يس انداز پر سل ۳ روز میادا یا 


یک 


یخی - دخ روز قا ل و بعاد از آن. کم نیاورد و دستش یر پیش این وآن دراز 


نشو د 

ابن سرعت و شتاب در مال اندوزی که باعث و بانی‌اش زمان کم و 
وقت محدود شاهزاده‌ها بود» سبب شد که عدهای از مردم بر دلشان 
بگذرد و بعضی هم بر زباتشان 5 که: باز هم صا ر حمت به پدر که 
حرصش کمتر بود و مال مردم را با ندریج و تخل رکش وه ود آراانشی 


۰ ج ۰ 1 ۰ ۳ . = ٩‏ 
می حورد و این طور حول دمبی زد و از سحو دبي جرد نمی سدك۔ 
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۳ 


دحوکراسی پا دموتراشه 8 TY‏ 


و همین نکته باعت تقویت آين احتمال می‌شود که پادشاء. بی‌گدار به 


اب نزده و ههه جوانب دموکراسی امد اپی‌اشس را پیش‌بینی گرده: 


ریت جملات آخیر ”به لح و بیط بجو یا سرآسیعه- خودم را بد نع جسنده رساندم ي عر 
کردم ۳ 
- یکین است خدای نکرده زباتم لال» از این جسبلات: بوی ساطنت‌طلبی به مشام عدء‌ای 
پوس وه 
ایشاتبا یک خالعه تشر ایی فرمو دند؛ برو دماغت را معالجه کن! 
بندء خرخر خں کردم: 

حمل بر جسارت نشود: این ینده فخا مھ کب ابا ی را درک » »یکم ولی 
دست‌پروردگان قواخد این ره زکار... 
با نگاد غغیناک و ابروان درهم کشیده پرسیذند: قواعد این روزگار!؟ -شبیه برسیدت درباره 
کسی با چیزی که نان تىي شناسدشی + و ذمی خه اهد که پشناسفدشی - 

عرض کردم: هبان قاعده متداول و عشیور کد: اگر تمام‌قد در جیهد ما ماش سیر سگم نو 
نگاهشات غضبناک‌تر شد و ابرواتشان متداخل‌تر. و ابن‌بار ته با لحن سان که بد کتی از 
انکار پرسیدند: 

شما یژ و عشی‌کنندهاید!!؟ 
و این برسش: نزد احل پژوهش سرشار از تحتیر و تصفیر است و در طول قاریخ و صرف 
جغ‌اقیاء بر دء‌اند کسانی که بلاناصسلد ہس از ثنیدن جن سژالی دست بد التسار زدداند؛ يا 
گوشه رلت فزیدء‌اند با سر بد کوه و بیابان نهادداند. جرا که پرسشی از این‌دست. مختن 
کار روو چک انستا و احبی فه ره گرفعن بی و دانکی, 
رلی فن تلاس کردم که حودم ۳ روحیهد‌ام ق آعتمادبد‌نفشم را LES‏ کنم ۳ عم جنال ای تاه 
بمانم. ہر این اساس: عرض گردم: 
فلذاست که !حساس نگرانی می‌کنم! 
يعني در عین نی سرت و رعایت احترام؛ نصم 
بر ساس دانشی 3 پۆو فی رشن می‌کنم. 
و اشافه کردم. در فرهنگ عرام که د فرهنگ حاکم بر روزفار ماست- اکر تما به مقوله‌ای با 
آندیشهای با جناحی :اناد کنند: بعنی که حکماً نتسب به آردوگاه مقایلید. بر این اساسن. در 
کی بر دمرکراسی: نقد و تعریض: داشت» باشد: لاجرم سلطنت غلب است. 
غر مودند: پس :سحصول یک عمر تلاتی و پزوعشس شما ا این است ک5 که 

از عوام دسور باید گرفت د طبة ی سلیقه عوام حرکت باید کردا 
در مغابل پاسحتی جنین دندان‌شکن ِ و عتاب‌آمیز: ماج جد سی‌قزانتم کت و جه »ی تر انستیم 
کرده جز این که سخت مه نریم و صیهه‌ای بزنیم و از بام فرو ببفتیم. 


YA‏ لقا دموکراسے بی پا د دموقراضد اخند 
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به هر حال» اين مسأله فقط یک احتمال است و هیچگونه قطعیتی 
ندارد» چرا که ما در دل پادشاء نبوده‌ایم که از اغراض و انگیزه‌های 
باطتی‌اش خبردار شویم. 

ولی آنچه را که بر اساس اسناد تاریخی» با قطعیت می تواتیم بیان کنیم 
این است که بزرگترین پسر پادشاه به قدری در سوء استفاده از 
قدرت و موقعیت. زیاده‌روی کرد که مردم به هیچ وجه حاضر به 
اتتخاب مجدد او نشدند و برای همیشه او را از فهر ست کاند پداهای 
خود حذف کردند. 
البته در این میأت» باید حساب یک عذه خاص و معدود را آز عموم 
مردم چدا کرد؛ آنان ک که در حکومت این شاهزاده و به واسطه او په نان 
و نوایی رسیده بودند. طبیعی بود که از او طرفداری کنند و طالب 
انتخاب مجذ د او باشند. 
در پاپان دوره اوّل و آغاز دوره دوم مردم تا حدودی از آن تب و تاب 
و شور و اشتیاق که در آغاز ز دوره اول داشتند افتادند. به این دلیل که 

با دو حش کاملاً متضاد دست و پنچه نرم می‌کردند. از سویی برای 
خلع ہد از شاهزادة اوّل عزمشان جزم بود و انگیژه‌شان قوی و 
مستحکم و از سوی دیگی هیچ اطمیتانی به برادران دیگر نداشتند و 
امیدوار نبودند که شاهد وضعیتی بهتر از دورة اول باشند. ولی به هر 
حال. زمان انتخابات فرا رسیده بود و مردم باید تکلیفشان را در مورد 
حاکم یا پادشاه بعدی روشن می‌کردند. 

مردم در این دوره به برادر دوم رأی دادند» تقریباً با همان معادلات و 
انگیزه‌هایی که بزرگترین برادر را برگزیده بودند. البته میزان رأی برادر 


«موکراسی یا دموقراضه چ ۲۹ 
دوم و تسبت و قاصله‌اش با آراء برادران دیگر به دلایلی که اشاره شد: 
کامللاً متطبق بر آراء دور اول تبود ولی به هر حال فاصله آراء او با بقیه 
آنقدر بود که که بی جوت و چرا بتواند بر مسند پادشاهی بنشیند و زمام 
آمور را در دست بگیرد. 
چنان که استاد تاریخی نان می‌دحد؛ این شاهزاده نیز کمتر از 
شاهزاده قبلی از قدرت و موقعیت سوء استفاده نکرد و با مال و 
قدرتی کمتر از برادر بزرگتر» دورة حکومتش را به پایان نبرد. 
و به همین ترتیب» برادران سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و 
هشتم و... هم آمدند و خوردناد و بردند و رفتند. یعنی تیاه مین 
و. چهار فرزند پادشاه که سرشان به تنشان می‌ارزید و از حداقل شرایط 
برای اداره مملکت برخوردار بودند» امتحاتشان را پس دادند و جز 
خاطره‌ای تلخ و نامطلوب از خود پر جای نگذاشتند. 
از انجا که فرزند آخر پادشاه یعنی بیست و پنجمین شاهزاده از 
ابتدایی ترین و ضروری‌ترین شرط برای اداره مملکت یعنی سلامت 
جسم و عقل هم پرخوردار نبود» قاعدتاً فرعه باید بین همان بیست و 
چهار فرزند می‌چرخید و یکی از آن‌ها مجدداً به پادشاهی انعخاب 


آمی شد .ام خحاطرات تلخ بیست و چهار دوره گذشته و , بی عدالتی ها و 


سوءاستفاده‌های بیست و چهار برادن چیزی نبود که از یاد و خاطرة 
مردم» محو شده باشد. 

به عبارتی؛ مردم ته دل خحوشی از زبیست و چهار برادر پیشین داشتند و 
نه می‌توانستند به برآدر بيست و پنجم اميد پبندند؛ که هم ضصعف 


عقلانی داشت. یعنی منگل و عقب افتاده بود و هم مشکلات متعدد 


۰ دموکراسی با «دوقراخهه 


جسمانی داشت از قبیل تابینایی و قلح بودن یک دست و یک پا و 
داشتن خیأتی کریه و شافه‌ای قن آوز. 

بر همگان؛ یعتی هم عردم و هم بیست و چهار شاهزاده» محرز و 
مسلّم بود که بالاخرء یکی از آن بیست و چهار برادر به ناچار انتخاب 
زمام آمور را به دست خواهد گرفت. اما در این ميان در 


حو اهد شاه زو 


ذهن برخی از مردم یک فکر و در ذهن عده‌ای دیگر یک شیطنت 
۳ لور کرد. 

آن بیست و چهار برادر متتاسب با فوای عقلی و جسمی خود 
توانستند به مردم ستم کنتد» مملکت را جپاول کنند و روز به روز بر 
تروت حود بیفزایند. اگر این فرزند بیست و پنجم انتخاب 
ئوان مى برای ظلم و ستم دارد و نه توان عقلی برای تاراج کردن» 
لااقل دو سالی می توان نقس راحت کشید و از ظلم و ستم و پاول در 


اسات بود 


۰ 
انتخا اههد شک ۳ ما به هر کدام كه رای د ھم آو ۳ سح تر و 
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مجر وردر کرده‌ایم: ولی | عر عد دای ید لیسسه چ ۳ سل لته 
1 
اتتیخاب ثیخه اهد اہ رای ون دص ۳۳۳ 
۱ ۰ ت کک ۰ 1 ۳ ۳ i‏ ۰ 
با EF‏ کمتری تر نجل محکو مت 9 و حد شدای بر عرور و 


ختر بی‌جایش وارد کرده‌ایم. 


چه آن‌ها که فکر اول به ذهتشان رسیدء بود و چه ان‌هاکه تادبیر 


دموکراسی با دموقراضه عا ۳۱ 
هوشمندانه یا سیاستمدارانة دوم گمان می‌کردند که فقط خودشان په 
این تدبیر و سیاست رسیدءاند و بقبه» هم چون گذشته» هسیر متداول 

زا طی هي کنند. پس یا انن ابی مطمیتله که قرزا بیت و پام 
قطعاً انتیخاب نیخه اهد شیف یه او رای دادند. 

اما از آنجا که تعداد افراد باهوش -که بقیه مردم را حنگ می پندارند - 
متاو هنگتر اد ید پیش‌بینی شده از کار درآمد» فر زنك بیست و پنجم. 
در کمال ناباوری؛ بیشترین رآق را کسب کرد: با فاصلهٌ نسبتاً زیاد از 
بغیه به عقام اوّل رسید و مهبای جلوس بر تخت ساطت شد. الیثه 
اح عتماد په تفس و رقتار حق به جانب ! ین شاهراده متگل. حاکی از این 
بود که چنین وافعه‌ای را نه تنها غیر منتظره و شگفت!نگیز تلقی 
نمی‌کند که آن را گام منطقی و طبیعی می‌شمارد. 

تصریح و تأکید او بر این که قبل از برگزاری اتتیخابات کاملاً منتظر 
چنین نتیجه‌ای بوده و خرد را مهیای تفیل این مسئولیت کرده اسست. 
توائست تا حدود زیادی از نگرانی مردم بکاهد و اطمینان و اعتمادی 
ې را در وجودشان پدید پیأورد. تا جایی که به سرعت» اغلب 
عردم به این باور نائل شدند که منتظر چنین نتیجه‌ای بو ده‌اند و ال 
برای دست یابی به همین نتیجه در انتخایات شرکت کرده‌اند. 


۳ 4 1 که ۱ اه 1:6 ۰ 2 ا‎ 8 i Bh Er 
اند غوق هوه این فخایا باعث دلخوشی یا حو سد لي مر دم ھے سك‎ 


2 کے 
کی ور 
۳ ار ۱ و یک ۲۳۳۳ چهار برادر دیخر در 
می او ردند و لین که از سه حح عن دماغ ايان مې بردند.. 


باور اتن تویستده ا ن است که داستان» تازه از آیتجا آغاز مي شود و شمة آزجه 


تاکنون تحویل خواننده شده. مقدمه‌ای برای رسیدن بك این تعطه یوده اة 


۲ دموکراسی یا دموقراخه: 
اا از بیان این باور قلبی‌اش: پرهیز می‌کند. از ترس این که مبادا احساس 
بعالت یا آزردگی به خواننده دست دهد. 

البنه استدلالش تا حدود زیادی پذیرفتنی است. منوط به این که باقی داستان: 
طبق وعدة او پیش برود. 

حرف ویسنده این است که: تا ایتجای روایت. اغلب قضایاء تازگی چنداتی 
نداشته و خواننده در اطراف يا مطالعات خود موارد شبیه یا نزدیک به آن را 
مشاهده کرده و تا اینجا را هم به خاطر اعتمادش به نویسنده. ادامه داده و از 
اینجا به بعد ماجراست که می‌تواند غیر منتظره یا بی‌سابقه به حساب بیاید. 

و اما: 

پیش از ورود به فصل بعد» یعنی: "از این‌جابه بعد ماجرا" ارائه یک 
توضیح : بسیار ضروری به نظر می‌رسد. توضیحی که می‌تواند در 
قالب پاسخ به یک سوّال کاملاً طبیعی خوانندگان شکل بگیرد. 

چه سوّالی ؟! 

- اتا این پیست و پنج شاهزاده» یعنی فرزندان ممول فقید. اسم 
ناد‌اشته اند ؟! 

چطور ممکن است آدم‌هایی با آن حا از شاهزادگی فاقد اسم باشند؛ 
درسالی که فقیرترین و گمنام‌ترین آدم‌هاء از چنین مالکیتی -بعنی 
داشعن اسم - بر خجو ردارند!؟ 

اگر اسم داشته‌اند -که قاعدتاً هم می‌بایست داشته باشند- چرا 
نویسنده از ذ کرو بیان آت» امتناع ورزیده و تنها به ذ کر نام پدر آن‌هااکتفا 
کرد است!؟ 


پاسخ نو یسنده: 


دس‌کراسی با دموقراشد ھ ۳۳ 


ت بله! تی‌تیک این بيست و ينح شاهراده اسم داشه‌اند و حربش را 
هم داشته‌اند _ وقتی ادم‌های معمولی -یعنی غير یادشاه- بز روی 
اسب و سگ و گربة خود هم اسم می‌گذارند» چطور ممکن است که 
پادشاه» بر روی فرزندان خود. اسم نگذاشته یباشد!؟ این‌جور هم 
نبوده که تاریخ در مورد اسامی این شاهزادگان سکرت کرده باشد با 
نویسنده برای دست‌یابی به اسامی آنان دچار مشکل بوده باشد. 

پس نو یسنده میتنیی بر چه کرامتی 


۱ او آوردن اساعی بیست و پنج 


e 
اطلاعات و اخباری که دانستن و حفظ کردنش, به هیچ کاری نمی آید‎ 
ےم تا کی کیا نیک و بلکه په عکس ن کو کر پر و2‎ 

ار ی e ls‏ زمر ره 

جاور نویسنده اين بو ده است که انتقال بیست و پنج اسم از لابه لای 
استاد یی و ناھر لیے کی اقا نا اقرا تلاو سووی 
تویستده می‌آمده و هیچ قایدء دیگری برای خو اننده نداشته است. 
البته در مورد اسامی شاهزادقان» یکی - دو نکته هست که از کنارشان 
به سادگی نمی توان گذ شت. 

[خو انتدگان عزیزء شاهد باشند که نویسنده با همان جدّیتی که از 


ورود مسائل غير ضروری به داخل کتاب. جلوگیری می‌کند» مراقب 


رر می ریس از وم رکه وزن صتم است. 


۴ دموکراسی پا دموقراشه 
است که هیچ مطلب مهم و ارزشمند و قابل اعتنایی از قلم نیفتد و از 
نظر دور نماند.] 

نکته اوّل: انتخاب یک اسم مشترک برای بیست و پنج فرزند توسط 
پادشاه! 

یادشاه یعنی ممول به این دلیل که نام پدرش "دمو"" بوده و او هم 
علاقة زیادی به پدرش داشته "دمو" را نام اصلی تمام فرزندانش قرار 
می‌دهد و پرای جلوگیری از احتلاط و اشتیای صفت یا پسوندی 
جلوی هر کدام از دمرها می‌گ1ذارد. 

به عنوان مقال؛ فرزند اول و بزرگتر را به لقب دموی اعظم " مفتخر 
می‌سازد و دموی دوم را صرفاً په حاطر هیکل درشتش» شایستَه لقب 
تشون کی" می بی و پا بر اساس درخشش کله دموی سوم به خحاطر 
نداشتن مو په نحو مادرزاد نام او را دموری درخشان ؟ می‌گذارد. ° 
تکثه دوم: قاتحه خواندن عردم. به القاب متتیغب پادشاه! 

و این از نکات بسیار ظریفی است که همزمان می‌تواند مورد توجه 
همگان و در عین حال -با حفظ سمت -اسیاب عبرت پادشاهان فرار 
بگیرد. 

این که مردم به عناوین و القاب اعطا شده توسط پادشاه فقید» کمترین 
بهایی ندهند و به محض روئ کار آمدن هر کدام از شاهزادگان: بر 


و ۲ یاج “I ۰1 b3‏ 
اماس 5 خیص خو دشان لقبی برای او وضع کتند و فقط ان لقب را 








Dêmo le Pfus grand ۲ Dêno ۱ 


Dèmo le Brillant ۴ Dêmo la Grand ۳ 


کے هام , فقرا اسیاب تحقیر و خفت می‌شود براق 
۵ و برای عرارمین بار اثات می کل که انچه برای فقرا ساب تحقیر و ا ر 


اغتباء وسیله افت‌خار مسحسوب نو هو ذا 


سس سس سس 


دموکراسی پا احوقراضا ۳ ۲۵ 


مه یدنت ابل : مسأل کوچکی یس و لد 33 غج اتر و 


تأمل برانگیز تر این است که خود شاهزادگان و اطرافیان نیز به تدریج 
این القاب را قبول یا باور کنند و آن‌ها را در مکالمات خصوصی و 


5 میحاورات محر مانة جود به کار تهج تال 


نویسنده می‌گوید: ما که از ذ کر نام اصلی و رسمی شاهزادگان و ردیف 
کردن القاب اهدایی آنانه پرهیز داشتیم: ذ کر القاب غیر رسمی بیست 
و پنج شاهزاده را به طریق اولی زائد و عبث می‌شماريم. ولی ذ کر دو 
- سه نمونه از القاب اهدایی عردم را په اين قلیل: ضروری کلقی 
می‌کنیم که در طرل داستانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم با آن‌ها سر 
و کار داریم. به طور مثال» خوانتده بايد بداند که دموی اوّل که ترسط 
پادشاء مفتخر به دموی اعظم شده بود» مردم به دلیل قد بلندش, به 
او لقب دمو درازه » اعطا کردند. و دموی دوّم یا دموی کبیر را احتمالاً 
به دلیل قیافه نامطلوبش دمو ایکبیری " لقب دادند و لب دمي 
کله‌طاس " را برای دمری سوّم. از دموی درخشان عناسب‌تر دیدند. 

اما هیچ کدام از این‌ها شاید به اندازة لقب دموی آخر مهم و حساس و 
تأثیرگذار نبود. پادشاه» دموی آخر را به دلیل مختصانی که قبلا ذ کر 


" شتله دمو کافیه "لقب داد تا په این وسیلف تصمیم خود را حم در مورد 


کقایت مذا کرات و توقف روند تولید اعلام کرده پاش اما مردم لقس 
دمو کافیه را به هیچ وجه برای دموی آخر نیسنا یدند و ترجیح دادند 
که ار را به دلیل مختصات جسمی و روانی‌اش» دموقراضه "صدا کنند. 
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Dèmo le Chauve ۳ 


ی 


Dêèêmo c'esî sssez 
2۲0 la Ciabossè ,۵ 


۶ 8 دموکراسی با دموقرآضا: 
دلایل اهعبت حساسیّت و تأثیرگذاری لقب دموقراضه برای دموی 
آخ از جمله رازهایی است که تنها با مطالعة ادامةٌ داستان» آشکار 


می‌شود. | 


فصل دوم: 
از اینجا به بعد ماجرا 


دموکراسی با دعوقراخه 9 ۳۹ 


مردم در روزهای اوّل پادشاحی دموی آخر یابه تعبیر خاندان 
سلعتت؛ دمو کافیه یا به تعبیر خودشان؛ دموقراضه بسیار شادمان و 
امپدواز بو دناد و برای اولین بان طعم فتح ژر پیروزی را سحربه 
می‌کردند و از اين که توانسته بودند از بیست و چهار برادر دیگر انتقام 
بگیرتد و آن‌ها را سرجای خود بنشانند احساس غرور و شادکامی 
3اشختد. 

اها این احساس شادی و ارامش» حتی یک هفته هم دوام نیاورد. از 
ماجراهایی که در همان هفحه اوّل اشاق اقتات بو خوشی به مشام 
نمی رسید. ماجراهایی که تماما متکی يك تصمیمات دمو کافیه بود و 
تضمیماتی که مشخصاً تضأت گرفته از روحیات خاس و ناشتاعخة آو 
هیچکدام از کساتی که به دصوی آعر ری داده بودند تصور هم 
نمی توانستند بکنند که دموقراضه ممکن است فقط افراد مشابه خود 
را به رسمینتا تاسک و سرنوشت مجلکت ۳ به دست آنان بستچاوه. 
دو -سه روز ارّل: به رفت و آمد و عرض تبریک و جشن و پایکوبی و 


شادمانی مردم گذشت اما از روز سوم و چهارم یادشاه شروع گرد به 


5 


۰ 9 دموگراسی پا دموظراشه 
دعوت از همه کسائی که به نحوی با او شیاهت داشتند. 
نابینایان» کو تاه‌قدّان. عقب ‌افتادگان. بیماران روانی؛ دارندگان تقض 
عضی به هر شکل و هر میزان و... 

مردم ابتدا گمان کردند که قصد دموقراضه از دعوت این اقشاره 
پرطرف کردن مشکلات آن‌ها و رسیدگی خحاص و ویژه به ایشان است. 
اما پس از اولین و دومین و دهمین و بیستمین حکم پادشاه متوجه 
شدند که فاجعه‌ای وحشتناک و باور نکردنی در حال وقوع است. 
منصب‌ها و مقام‌های خطیر لشکری و کشوری یکی یکی به دست 
کسان سپرده می شد که از حداقل شایستگی و صلاحیت در آن زمینه 
هم محروم بودند. 

به عنوان مثال؛ مفام دیوانی و مستولیت مکاتبات پادشاه با پادشاهان 
ممالک دیگر په کسی سپرده شده که از سوادی در حد خواندن و 
نوشتن ابتدایی هم بی‌بهره بود. 

یا فرماندهی کمانداران و تیراندازان که برای دفاع از مرزها تربیت شده 
بودند به عهده کسی قرارگرفت که یک چشمش به کلی فاقد بینایی و 
چشم دیگرش چپ بود. و به دلیل سقوط از ارتفاع؛ دو پا و یک 
دستشی هم کاملا از کار افتاده بود. 

از آن پس در تمرین‌های رزمی و آزمون‌های تیرآندازی» کسانی مورد 
تشویق قرار می‌گرفتند که دقیقاً به هدف تمی زدند. 

عموم مردم با مشاهده این وضعیت. آنچتان دچار بهت و خیرت شده 
پودند که توان و امکان هیچ عکس العملی را در خود نمی‌دیدند. و در 


این میان کسانی که با آراکشان باعت به قدرت رسیدن دموقراضه شده 


دموکراسی یا دمرقراضه ك ۴۱ 
بودند از عذاب وجدان هم رنج می‌بر دند و خود را در همه اعمال و 
رفتار پادشاء سهیم میدید ند. 
پیش بینی همان و تنها نقطه اميد مردم که گهگاه توسط عده‌ايی به 
زبان هم می‌آمد این بود: حکومتی که-بنیانش بر جهالت و کوری و 
بی‌تدبیری است. بیش از چند روز؛ دوام نمی‌آورد و از درون فرو 
می باشد و نابود می شود. 
پس اگر این چند صیاح را تحمل کنند و دندان بر جگر بگذارند بهتر 
است از حر آقدام و حرکتی که خدای نکرده منجر به اختلاف و دعواو 
جنگ و خونریزی بشود. 
ولی ظاهراً خود پادشاء اصلاً چنین تصوری نداشت و هر روز یا 
اعتماد به نفسی بیشتر از روز قبل» برای تثبیت پایه‌های حکومتش 
تلاش می‌کرد. 
در ميان مردع» عده‌ای هم بودند که این شیوء سکوت و تحمل را 
لعی‌پستالپدند و اشر بودئدة هر گوته غق و واری, و یږ و 
اهانتی از سری پادشاه را پدیرا شوند و دانش و تجربه‌شان را در اختیار 
پادشاه بگذارند؛ تا سرزمین و مردمشات آسیب کمتری ببینند. ولی 
پادشای نه خود را نیازمند به و وت و استفاده از نظرات و آراء 
دیگران می‌دید و نه می‌توانست اعتمادی نسبت به افراد سالم و بینا 
داشته باشد. 
گذشته از این دو نکته» مسأله دیگر و مهم‌تری وجود داشت که مانع 
ارتباط پادشاء با افراد بینا و سالم می‌شد و آن احساس تفاخر و تکیّری 
بو د که -به زعم پادشاه افراد بيا داشتند. 


۲ دموکراسی يا دموفراض: 

باور یادشاه و دوستان و وابستگانش این بود که: 

نگاه افراد سالم و بینا به دیگران یعنی نابینایان نگاهی از سر تفاخر و 
تکبر است و از جنس همان نگاهی است که دانشمندان و عالمان به 
افراد بی سواد دارند. 

نگاه این گونه افراده چه دانشمندان و چه افراد بینا به دیگران به 
گونه‌ای است که گویی آن‌ها را کوچک و حقیر و به عبارت دقیق‌تر» 
ریز می‌بینند. در حالی که واقعیت این نیست. 

پادشاه معسولاً در ادامة این بحث: و به عنوان شاهد مثال به مواردی 
اشاره می کرد که خود شیخصاً تجربه کرده بود: 

"من تمونه‌ها و موارد متعددی را از نزدیک لمس کرده‌ام. اصلاً این 
طور نبوده که افراد بی سواد پا نابینا ریزتر از اقراد دانشمند و بینا 
باشند. من با همین دو دست خودم به افراد نابینایی برخورده‌ام که به 
مراتب از افراد بینا درشت‌تر بوده‌اند. 

واتعیت دقیقاً همین چیزی است که من با دست‌های خودم لمس 
کرده‌ام» وئی نگاه دانشمندان و بیتایان غیر از این است. در حالی که 
افراد تابینا به هیچ وجه چنین نگاهی را نسبت به افراد بینا ندارند. و 
اصولاً میچگونه نگاهی را نسبت به افراد دیگر ندارند." 

و تازه این‌ها حرف‌غایی بود گة در میحاقل تتا رسمی‌تر و عمومی قر 
مطرح می شد. در محفل‌های خحصوصی و جلسات تصمیم‌گیری» 
ماجرا کاما متفاوت بود. 

حتماً از مواجهه با تعابیری مثل محفل خصوصی و جلسه تصمیم‌گیری تعجپ 
می‌کنید. حتی ممکن است بگویید که؛ اکر چنین تشکیلانی در دوران پادشاهی 


دموکراسی ا دحوقرآضد: ۵ ۳۳ 


دموقراضه وجود داشته» چرا نویسنده تا همین الان هیچ حرفی از آن تزده و 
هیچ اشاره‌ای به آن نکرده!؟ نویسنده مدعی است که خود او هم تا سالیان 
سال از وجود چنین تشکپلاتی خبر نداشته و بعدها به طور اتفاقیء لابه‌لای 
اساد تاریخی با آن مواجه شده. 

این توضیح یا توجیه. نا حدود زیادی قایل قبول به نظر می‌رسد. چرا که در 
دنیای فعلی هم با همه درهای باز و دیوارهای شیشه‌ای» خیلی از حکومت‌ها؛ 
بسیاری از مسائل را از مردم مخفی نگه می‌دارند و تا زمانی که خودشان به هر 
دلیل یا مصلحتی. بعضی از آن‌ها را افشا نمی‌کنند. هیچ‌کس از آن‌ها 
سردرتمی‌آورد. 

از کنار هم گذاشتن برخی از اسناده بعلاوه شواهد و قرائنی که بعداً به آن‌ها 
اشاره خواهد شد چنین بر می‌آید که: 

در تمام سال‌هایی که پادشاهی و حکومت دو دست براقوات دیز 
بوده و آن‌ما دمو قراضه را مورد بی‌مهری قرار می‌داده‌اند و یا به عبارت 
صریح‌تر؛ آو را داخل آدم حساب نمی‌کرده‌اند و گمان می‌کرده‌اند که 
او در سکوت و انزوا قرار گرفته و هیچ فعالیت و تحرکی ندارد 
دموقراضه در کمال آرآمش و خونسردی و اختفا به سراع اقراد مشابه 
خود .یه لحاظ جسمی و روحی -می‌رفته و در حا وسع خحود به آن‌ها 
محیت و رسیدگی می‌کرده و آن‌ها را مدیون و مرهون خود می‌ساخته 
و به تعبیر امروزی‌ها آن‌ها را در آب نمک می‌گذاشته و یارگیری 
می‌کرده. 

استاد نشان می‌دهد که اگر چه تعداد این افراد زیاد نبوده وی ارادت و 


5 ¢ 
اعتقادشان نسبت به دمو قراضه به گونه‌ای بوده که از هر گوته فدا کاری 


۴ دبوکراسی یا دموقراضه 

و جانفشانی در راه ای مصضایته نداشته‌اند و او را به نوعی حامی و 
تجات بخش خود می دانسته‌اند. 

تا اینجای ماجراء چندان عجیب و پیچیده نیست. 

کسانی که یک عمر با حقّت و تحقیر و ذلت. زندگی می‌کرده‌اند و نان 
تکٌدی می خورده‌اند» یک روز صبح» وقتی از خواب بلند می شونده 
حود را در جایگاه و مرقعیتی می بینند که پیش از آن» حتی در خواب 
هم نمی د پاده‌اند. 

حب! چه کسی آن‌ها را به این جایگاه و موقعیت فوق تصورشان 
رسانده؟ طبیعی است که او را با همه وجرد دوست بدارند و تا پای 
جان حمایتش کنند. 

آن‌چه اسباب شگفتی است؛ تعاریف و تعابیری است که اطرافیان» 
درباره او مطرح کرده‌اند و برای ترویج و جا انداختن این تعاپیر در ميان 
مردم» چنان جدیت و پشتکاری به خرج داده‌اند که قرد‌ها بعد 
عده‌ای از مررخین با دیده باون آن تعابیر را نقل کرده‌اند و دموفراضه 
را یک اسطره يا منجی دانسته‌اند. و کاش فقط به همین حد. اکتفا 
می‌کردند. این که او را بنیانگذار یک سبک نوین و مطلوب در 
حکومت داری بشمارند و قواعد اداره حکومت را از اعمال و رفتار او 
استخراج کتند و تحت عنوان: "اصول دموقراضی" سرمشق و الگو 
قرار دهند؛ عجیب‌تر و شگفت‌انگیزتر است. 

بگذريم. باز از مسیر اصلی داستان» منحرف شدیم. 

رسیده بودیم به محفلهای خصوصی و جلسات تصمیم‌گیری پادشاه 
و اشاره به حرف هایی که در محافل حصوصی تر زده می شد و 
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اعضای آن» اقراد محدود اما مطمتنی بودند که طی سال‌ها 
متمادی» توسعل پادشاه, گلچین و تربیت شده بو دند, 
اعتراض به جای خوانندگان این بود که جرا توپسنده پیش از این 
اشاره‌ای به وجود این جلسات و محافل نکرده و پاسخ نویسنده این 
که: خودش هم علیرغم کتدوکاو زیادی که در اسناد محدود و پرا کنده 
آن دوره داشته» متوجه وجود چنین محافلی نشده و بعدها په طور 
اتفافی به اسنادی برخورده که 
این چه کاری است!؟ بگذاريم نویستد ه: خودش حرف پرند و په روایت 
داستانش ادامه دهد: 
بله تا قبل از کشف آن اسناد» برخی از رفتارهای پادشاه برای خود 
من هم که راوی داستانم عجیب و غیر قابل هضم بود ولی بعد از 
مطالعه آن چند برگ» بسیاری از اتفاقات برایم -اگر نه قابل قبول - 
به عنوان نمونه؛ با خودم قکر می‌کردم که وقتی دموفراضه تصادفاً یا از 
سر بغض وکین مردم به برادران دیگر» به پادشاهی رسیده و زمام امور 
مردم را به دست گرفته. قاعدتاً باید با را بر محبت و دلسوزی و 
دادگ گری و رسیدگی به مردم بگذارد تا هم مردم؛ ۰ حستگی ستم‌های 
گذشته را از تن بیرون کنند و هم قدر او را بدانند و از این که او را 
انتیخاب کرده‌اند» خشنود و رضایتمند شوند. و برای دوره‌های بعد هم 
به او ری یہ عل . و کار را هم چنان به دست و و بسپارند. و صتعجب 
بردم از این که چرا دمر قراضه و اطرافیانشی مسأله به اي ن سادگی را 
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نفهمیدند و بنایشان را بر ظلم و ستم مقاعف گذاشتند تا جایی که.... 
( ته! ادامه جمله «تا جایی که...» به هیچ وجه صلاح نیست. چرا که منجر به لو 
رقتن پایان داستان می‌شود. که با اصول و قواعد داستان‌نوبسی مغایرت دارد. ) 
به مرحال» راز این مسأله را زماتی فهمیدم که در یکی از اسناد به چند 
جمله از سخنان دموفراضه در محشل خصوصی برخوردم. 

صفحه ماقبل این سند که ظاهرا تعریض به پادشاه بوده. موجود 
یست. اما چند جمله‌ای که په عنوان پاسخ پادشاه در این صفحه 
آمده» می تواند دلیل یا توجیه پادشاء» برای شیوه و رفتار و تصمیمات 
ظظالمانه‌اش ثلقی شود. 

«اين جمله هم به اندازه آن جمله مشهور که در زمان پادشاهی 
برادرانم از من شنیدید» مهم و محکم و ملهم است. 

آن زمان من می‌گفتم: هميشه این جور نمی‌ماند. 

و دیدید که نماند. 

جمله‌ای که از این پس باید به گوشتان بیاویزید این است: 

«مردم عادت می‌کنند.» 

ادان باشد! این جمله؛ کلید اجرای همه برنامه‌هاء سیاست‌ها و 
تصمیمات ماست. 

از آنجا که عموم برنامه‌ها و تصمیمات ماء بی‌سابقه و غیرمنتظره 
است. در ابتدا عوامل و مجریان خودمان هم تعجب می‌کنند و خیال 
می‌کنند که مردم زیر بار نمی‌روند یا اعتراض می‌کنند. 

و شما در جواب چه می‌گو ید ؟ 


افرین! 
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«مردم عادت می‌کنند.» 
ولی زمانی این حرف به جان مجریان می‌نشیند که قبل از آن به جان 
باور خودتان نشسته باشد. به این فکر کنید که آیا خود شما در تمام 
سالهای یک عمر به خفت: به حقارت. به اهائت و په عادت» عادت 
نکردید؟ هیچ وقت هیچ کس هیچ تکه نان بی‌تحقیری به شما داد؟ 
شما مخالقت و اعتراض می‌کردید یا تشکر؟ شما ممنون‌دارش 
می شدید يا مخالفش؟ 
با مردم هر کاری کنید» به آن کار عادت می‌کنند و دستتان را هم 
ار وساد 
باید مردم را به مرگ گرفت تا تب را بهترین سلامتی بدانند. 
به شما گفتم: مردم باید علوفه اسب و گاوشان را هم از دست ما 
بگیرند. آن هم نه محترمانه و اوّل کار. بعد از انجام تحقیر و اعمال 
فحش و فضیحت و آخر کار 
شما فکر می‌کنید؛ من نمی‌دانم که عموم مردم؛ علوفه اسب و 
گاوشان را خودشان می‌کارند و از جایی نمی خرند؟! 
این وظیفه شماست که راه انجام دستوراتم را پیدا کنید. اجبار کنید 
که هرکس: هرچه می‌کارد. به ما تحویل دهد و از خودمان: طبق 
تشخیص خودمان: تحویل بگیرد. 
اگر چهار صباح دیگر: مردم صف نکشیدند و با تضرع و التماس از 
ما علوقه نخواستند. من اسمم را عوض می‌کنم. می‌گذارم دمو درازه 
یا دمو ایکبیری یا یکی از آن حرامزاده‌های دیگر. 
۔ مقصودتان خدای نکرده برادرهای محترمتان که نیست. 
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- تو یکی برای من تو کاسه گدایی. آش داغتر نتکن. 

ببخشید! جسارتاً بمضی‌ها این ضرب‌المثل را جور دیگری 
می‌گویند: کاسه از آش داغثر و... 

غلط می‌کنند. این منم که می‌گویم ضرب المثل چه باشد. 

-بله! چشم قربان. 

حیف! حیفه من که برای این دنیاء دویست سال بزرگترم. اگر من به 
تعداد کافی یاران فرهیخته می داشتم» کاری می‌کردم که مردم به 
جای غذاء علوفه بخورند. کاری می‌کردم که مردم یک مشت علوفه 
را از سر و کله هم بتاپند. 

شما به قدر کافی همدل و همراه نیستید. شنما احمقید! بی شعورید! 
قاطرید! یابوییدا الاغیدا و گرنه من تلافی یک عمر خفت و خواری 
و حقارت راء دو روزه از سر مردم در می‌آوردم. ما برای این که دورة 
بعد هم ری بياوريم و انتخاب شویم هیچ راهی نداریم جز این که 


حب! من راوی هم زمانی که استاد تاریخی را زیر و رو می‌کردم به 
اندازة شما کنجکاو بودم که بقیه این سخنراتی را در صفحات بعد 
دنبال کنم. ولی متأسفاته در اسناد نه از صفحه بعد خبری بود و نه آز 
دهها صفحهة بعدتر. 

ولی مطمئن باشید که میج مطلبی از شمای خوانند» مخفی نمی ماند 
و کمترین و کوچکترین سند هم در جای خودش. تقدیم حضورتان 
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پعتی اجاژه دهید که نور یستله» حول داسحات را طلبق روا منطقی و 
پراساس تحقیقات اولیه‌اش پیی بیرد ۶ ۾ که‌های محد ودی وا که کا 
از ميان اسناد به لا سوت آورده؛ متناسب با زمات و موقعیت داستان و 
نیاژ خواننده ارائه کند. 

ید لجاظط داستانی - پیش از آپن بحت‌های حاشیه‌ای -وسمیل ه بودیم بك 
روژهای ال پادشاهی دمو قراضه و رفتارهای شیر سنتظره‌اش» که 
پاعث تعجب و حيرت مردم شد. از جمله؛ سپردن مسئولیت‌های 
خطیر و متاصب عالی به افرادی که کمترین شایستگی و صلاحیتی در 
آن امور نداشتند. از این به بعد برای این که هیچ نکته‌ای از قلم نیفتد و 
تا آنسا که تحقیقات تاریخی پاری می‌کند همه اعمال و رفتار و 
بر کشت این پادشاه متفاوت.: برای حوانند ه ترسیم شود ناگزیریم 
به تعسیم‌پندی موضصوعی. نی عملکرد دموفراضه در دوران 
یادشاهی اش ۳ به لحاظ موصوع و سور دسته‌بندی کنیم وبا 
استخراج اصرل و قواعد او در حکومت داری» هر قسمت از برنامه‌ها 
و سیاست‌هایش را در ذیل اصل مربوطه بیاوریم» تا هم چیزی را از 
قلم نینداخته باشیم و هم دچار پراکنده گویی نشده باشیم. 

و درنهایت» خط داستان را به گونه‌ای پیش ببریم از اصول و فواعد 
مربرظه ہے یخی ننگرده باشب 

9 تکته آخر ابن که: نویسنده» هیچ دخالتی در امر استخراج اصول دموقراصی با 
دموکراسی از اعمال و رفتار و مانیفست حکومتی دموقراضه و ارائ آن یه 
شکل آبرومند و عوام‌پسند. در استاد تاریخی نداشته و هیچ مسئولیتی هم در 
قبال ممالکی که بر اساس اصول دموقراخضه ادارد می‌شو ندء ندارد. E‏ اصول 
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ميان اصول مستخرجه ما و آن‌ها تفاوت بنیادین و ماهوی وجود دارد. ما برای 
این‌که دانتانمان, ساخار مناسبی پیدا گند از رفتار و عملگرد دموقراشته, 
محورهایی را استخراج کرده‌ايم و هر بخش از سرگذشت او را ذیل یک قسمت 
آوردخانم: درحالی که مورخین, عالن یا ساقه‌لوج: سیآست‌ها و اسول. و قوانید 
حکومتی دموقراضه را رنگ و لعاب و شکل و شمایل آبرومندانه بخشیده‌اند و 
مورد تأیید قرار داده‌اند و در عمل, کمکی بلاعوض به حکومت‌های غربی و 
ارویایی برای ستم و تجاوز به حقوق مردم کرده‌اند. 


و اما اصول: 


فصل سوم: 
همه گذستکان همه جور فحن ۱ بودهاند. 
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یکی از اولین» مهمترین» گسترده‌ترین و جدی‌ترین تصمیمات 
دموقراضه این بود که برادرانش را از چشم مردم بیندازد» کمترین آبرو 
و حیشیتی برایشان باقی نگذارد و به مردم بفهماند که اصلی‌ترین 
ساعوریت او جات مردم» از دست برادران بوده و هست. 

او برای تفهیم هر چه بهتر مردم نازیر شد افرادی را با عنوان 
روشنگران تربیت کند تا آت‌ها در قالب گروههای سيار به متاطق 
مختلف سفر کنند و مردم را تسبت به فجایم دوره‌های پیشین و ظلم و 
ستم‌های برادران, آگاه سازئد. 

از آتجا که هیأت ظاعری این گروه می‌توانست نقش موّثری در جلب 
توجه و تزحم ردم و تاثیر حرف‌هایشان داشته باشد پادشاه دسترر 
داد که مفلوک‌ترین و رقت برانگیزترین افراد برای این مأموریت 
انتخاب شوند؛ کسانی که از میان همه اعضاء و جوارح و حواس, فقط 
پایی برای راه رفتن و زبانی برای سخن گفتن داشته باشند. 

برای مأموریت موردنظر که افراد باید ایالت به ایالت می رفتند. و برای 


مردم حرف می زدند» به چیزی بیش از این نیاز نبود. که البته یکی از 
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همین دو شرط هم به تدریح ماه کدی ان نیاز به داشتن پا بود. 
به این ترتیب که افراد مفلوک و زمینگین هر صبح توسط اسب‌های 
ارابه‌دار به میدانهای اصلی و محل تردد مردم منتقل می شدند و تا 
شب به سخنراتی و روشنگری مردم می‌پرداختند و شب‌ها به همین 
ترتیب به اردوگاههای خود عودت دادء می‌شد‌ند. 

این مأموریت‌ها به دلیل ترحم برانگیز بودن هیأت ظاهری روشنگران؛ 
مب توانست بسیار تأثیرگذداو و خوفقیت‌آمیز باشف, تحصوهمی که این 
افراد» وضعیت رقت‌برانگیز و حتی نقص عضو های مادرزادی خود رآ 
ميحصول ظلم و ستم و شکنجه‌های حا کمان پیشین وانمود می کر دند. 
ولی مشکل این گروه روشنگر» بی سوادی و کم حافظه گی‌شان بود. 
عموم این افراد به دلیل این که در گذشته فقط به حرفه تکدی‌گری 
اشتغال داشتند. حفظ کردن و به خاطر سپردن ناسزاهایی که بايد به 
گذشتگان می‌گفنند» برایشان دشوار بود. 

گزارش بازرسان» حاکی از این بود که اغلب روشنگران» پس از گفتن 
چند جمله اول بقیه حرف‌های لازم را به خاطر نمی‌آورند و طبق 
عادت شروخ می‌کنند به التماس و تضرع و تکدّی و درخواست کمک 
از عردم و دعاو ثنا به جان آن‌ها. و گاهی هم اشتباهاً دعا به جان 
به این ترتیب» مأموریت‌های محوّله به نحو شایسته و مطابق 
پیش‌بینی‌ها و توقعات. به سرانجام نمی‌رسید و اسباب تکذُر خاطر 
پادشاه می‌گردید. 


ضعف و نأتوانی در انجام مأموریت: یک مشکل بود وگدایی و گرفتن 
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پول از مردع» مشکل دیگر 

وقتی که پادشاد. برای انیجام همسن فاو ر وک ووک کر لك آن‌ها 
حقوق می‌داد» ڈیر دلیلی نداشت که با خواری و خفت از مردم 
تقاضای کمک کنند. 

و جالب اینجاست که وقتی به خحاطر این رفتارشان مورد بازخواست 
قرار می‌گرفتند» ئه انکار می‌کردند» نله دفاع. ی خسن اغلبشان 
می‌گفتند: ترک عادت سیخت است ولی ما تلاشمان را می‌کنیم. 
عاقبت» معلمان و شات روشنگرات» برای جل مشکل اوّل: به این 
نتیجه رسید ند که کلیه مطالب گفتنی را در حداقل کلام خلاصه کنند تا 
روشنگران توان به خاطر سیردن و انتتال آن به دیگران را داشته 
ناشند. 

و برای حل مشکل دوم هم قرار شد؛ مأمورانی که هنگام شب. 
روشنگران را به اردوگاه برمی گردانند تمام دریافت هایشان را از آن‌ها 
بگیرند و جیب‌هایشان را بتکانند تا لااقل انگیزه مالی برای این تخلف 
احلاقی‌شان نداشته باشتد. 

این راه حل. اگر چه روزمای اول. مفید و کارساز بود ولی به تدریج 
متجر به حه معکوس شد و کار را از کذ‌شنته خراب تر کر د. دلیلش عم 
یر تازه‌ای بود که این شیوه برای کسب درآمد بیشتر بازرسان پدید 
می‌اورد. 

روشنگران که دوست نداشتند از پول زحست کشید: خود بگذرند به 
این فکر افتادند که با بخشیدن قسمتی از آن به بازرسات بقیه درآمد 


روزأنه سحو د 9 حفظ کنند. و بازرسات همم از ایرن مع دراعد جا یل 
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استقبال کردند. 

ولی چرا نتيج معکوس؟ 

به این دلیل که روشنگران گداصقت. ناچار بودند که تلاش بیشتری 
کنند و درامد بیشعری داشعه باشند تا عایدی‌شان بح از پرداعت 
حق‌السکوت بازرسان. لااقل به اندازة عایدی سایق برسد. ` 

این وضعیت. آگرچه از گذشته نامطلوب‌تر بود ولی گزارش‌هایی که 
توسط بازرسات» به پادشاه می‌رسید. همگی از بهبود شرایط و 
وضعیت حکایت می‌کرد. 

در مورد مشکل اول» گزارش‌ها هم چنان نامطلوب بود اگر چه حجم 
سخنراتی‌ها در مرحله اول به نصف و در قدم‌های بعدی به یک چهارم 
و یک هشتم تقلیل پیدا کرده بود ولی گزارش‌های رسیده نشان 
می داد که روشتگران» همچنان در حفظ و انتقال ناسزاهای مورد نیازء 
مشکل دارند. 

دست آخ این گره هم متل بقیه گره‌هاء به دست شخص پادشاه 
کو ده شیاه 

راه حل پادشاه این بود که؛ همه حرف‌های موردنیاز در یک جمله 
خلاصه شود تا روشنگرات با هم کندذهنی و عقب ‌افتادگی‌شان 
بتوانند آن را حفظ کنند. 

وقتی که آن یک جمله توسط روشنگران با آن وضعمیت اسغبار و 
رقت‌انگیث بیان شود. مردم خود به خود متوجه می شوند که باعث و 
بای این وضعیت رقت‌بار: هیچ‌کس جز پادشاهان گذشته نمی‌توانند 


تاشتل, 8 
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و ات پک جمله که می‌توانست کنر پبسرگیرنده شمه ناسزآها و 
روشنگری‌های مورد نیاز باشد. این بود: 
همه گذشتگان همه جور فحش بوده‌اند. 
ناگفته نماند که پادشاه از زد و بند میان روشنگران و بازرسان نیز 
بی اطلاع نماند و از انجا که میچگونه تخلف و سوء استفاده‌اي را در 
دا حکومتی لود برنمی تافت. دسئور داد هم پول‌های دریافتی 
روشتگران و بازرسان» تحویل خحزانه شود و از آن یس آرتباط مالی 
روشتگران با دستگاه حکرمتی نیز تغییر کند» به این ترتیب که: 
روشنگران برای انجام مأموریت‌هایشان نه تنها حقوقی دریافت نکتند 
که ملزم به گرفتن مجوز از پادشاه باشند و علاوه بر پولی که در ابتدا 
برای مجوز می‌پردازند» روزانه؛ نیمی از درآمد خود را تحویل خزانه 
تمایند. 
این تدبیر یادشاه نه تنها یک هزینه حکومتی را به درآمد تبدیل کرد که 
انگیزه تلاش و فعالیت را در روشنگران افزایش داد. 
هیچ بعید نیست که ابتکار یا ابداع نظریه: "انتقال وظایف دولتی به 
بخش خصوصی" به همین مقطع از تاریخ برگردد. چرا که تاریخ تولد 
و حیات هیچ کدام از آن طراحان ۴۳ عبت‌کران و نظریه پردازان» طعا به 
قد مت تاریخ پادشاهی دموقراضه نیست. 
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آورده‌اند که درزمان‌های قدیم - حتی شاید قدیم‌تر از دور پادشاهی 


دموقراضه یک آدم بینا و یک آدم نابینا باهم مشغول خوردن توت از 
یک ظرف بودند. 

آدم بیناء طبق معمول» یکی یکی دانه‌های توت را پرمی داشت و :ا 
دهان می‌گذاشت. آدم نابینا هم ابتدا با همین روال» مشغول خحوردن 
توت شد. و پس از چند لحظه هم بر سرعت پرداشتن توت‌ها 
اضافه کرد و هم به تعداد آن‌ها. یعنی از یکی -یکی وسيك به وا - 
دوتا و سه‌تا -سه‌تاه تا جایی که بی وقفه مشتش را از توت پر می‌کرد و 
در دهاتش می‌چياند و مشت بعدی و بعدی.. 

آدم بیناکه حسابی از این رقتاب متعجب شده بوده فریاد زد: آهای! چه 
کار می‌کنی!؟ چرا این قدر هول می‌زنی؟ چرا مثل من یکی یکی و دانه 
دائه برنمی داری؟ 

مرد نابینا در توجیه رفتارش چنین گفت: 

خودت شاهد بودی که من هم اول با یکی‌یکی شروع کردم» وی 
ناگهات به ذهنم رسید: «من که نمی‌بینم. از کجا معلوم رفیقم که تو 


۴ لا دموگراسی با دموفراضه 


پاش ی» دوتا - دوتا برنداری و من عقب پیفتم!» پس دوتا دوتا برداشتم 
یر که از کجا معلوم... تا رسید به مشت مشت. 

ین همان مسیری بود که دموقراضه در دوران پادشاهی خود 
r‏ 


او پس زب مس گر ن فدرت. همواره به دوستان محرم و نزدیک 


«ماء نه درگذشته می توانستیم ببینیم و بفهمیم که برادران چقدر 
می خورند و می‌برند و نه اکنون امکان بررسی و ارزیابی مسائل 
گذشته را داریم. 

واو ی و ر | 
یا بتوانیم به اقراد پیتا اعتماد کنیم. که این هر دو غیرممکن است. 
هیچ بینایی را در تاریخ پیدا نمی‌کنید که بدون قصد خیانت یا طمع 
منفعت. دست نابینایی را گرفته باشد. 

کاری که ما باید بکنیم این است که:.تا می‌توانیم از اموال مردم 
بکاهیم و بر دارایی خود بیفزاييم. در.اين حال بیش از سه حالت؛ 
پیش روی ما نیست: یا در امر چیاول از آنان پیش افتاده‌ایم که 
نازشستمان. يا به اندازة آنان دزدیده‌ایم. یعنی که په هدف زده‌ایم و 
از آنان کم نياورده‌ايم. .و یا این که علیرغم جد و جهدمان به پای 
آنان نزسيده‌ايم. در این صورت هم باز دلخوشیم که په قدر توان 
خود تلاش کرده‌ایم." 

البته تلاش برای مال اندوزی بیشتر» یکی از نتایج این نگاه و تفگر 
پادشاه بود. هم‌چنان‌که پیش از این اشاره شد هدف مهمتر پادشاه 
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فهماندن این اصل مهم به مردم بود که: 

«ندیدن هنر است. نه دیدن.» 

و-.. 

و بهترین شیوه برای فهماندن این اصول به مردم» اعمال و رفتار و 
انتخاب‌ها و انتساب‌های پادشاه بود. 

وقتی پادشای در همان هفته‌های اول رسیدت به قدرت و در دست 
گرفتن حکومت. اصلی‌ترین ملاک انتخاب و انتساب زمامدارانش را 
نداشتن بینایی و دانش قرار داد. مردم باهوش و خردمند فهمیدند که 
چه بلایی بر سرشان آمده و چه سرنوشتی پیش‌روی. خودشان و 
کشورشان قرار گرفته. پس هر کدام متناسب یا درک و نشخیص خود 
مسیر تازه‌ای را در پیش گرفته و سیاست خاصی را اتخاذ کردند 
عده‌ای ترک دیاز و خان و مان کردند و راهی ممالک دیگر شدند. 
عده‌ای خحود را از دیدرس و تیررس حکومت. کنار کشیدند و گوشة 
عزلت گزیدند. عده‌ای با جان و مال و عستی و آبروی خود وارد 
میدان شدند و بدایشان را بر این گذاشتند که تا حدامکات؛ پادشاه و 
پارانش را حوشیار و متنبه کنند و آنان را به مسیر مستقیم و راه درست 
بکشانند 
و در این مبال؛ از همه جالب‌تر و عجیب تر رفتار کسانی بود که حاضصر 
شبدیالء برای حقظ یا به عست آوردت متام و موقعیت در حکومت 
دم قراضه به هر کاری دست بزنند و تن یه هر حشت و حتارنی 
پد هند 


عده‌ای ازا پن افراد اطهار و کر کت که 1 ز آبتدا مم تاا ی ند انی 


۴ دموکراسی یا دموقراضه 

نداشته‌اند و صرقاً برای نفوذ در دستگاه پادشاهی پیشین: تظاهر به 
بینایی می‌کرده‌اند. 

عده‌ای دیگر ادعا کردند که: هميشه از داشتن بینایی رنج می برده‌اند 
آمّا در حکومت‌های پیشین. کسی را محرم و رازنگه‌دار نمی یافته اند که 
مسائلشان را با او در میات بگذارند. 

عده‌ای دیگر به ارائه اسنادی پرداختند که برای اولین با از اسراری 
شگفت‌انگیز پرده برمی‌داشت. 

این اسناد نشان می داد که صاحبانشان در دوران حکومت پادشاهان 
پیشین. نه تنها نسبت به بینایی و داتش و روشنایی نفرتی درونی 
داشته‌اند. که اقداماتی بیرونی» عملی و تشکیلاتی را هم سامان 
می‌داده‌اند. از جمله؛ تشکیل یک گروه مخفی و زیرزمینی که 
وظیفه‌اش شناسایی افراد بینا و از بین بردن بینایی آن‌ها بوده است. 
اسناد این گروه که بعضاً اعتراف اقرادکور شذه و عمدتاً استشهاد 
محلی و تأیید عده‌ای از مردم بود» نشان می‌داد که در میان کارگزاران 
یادشاهان گذ شته» افرادی در یک مقعلع از زمان» بینایی کامل داشته‌اند 
و در زمانی دیگر از کمترین بینایی هم بی بهره بوده‌اند. 

دارندگان سند آدعا می‌کردند که بیناپی زدایی این افراد» با یک 
برنامه‌ریزی بسیار دقیق و یک عملیات کاملاً پیچیده به رهبری آنان 
انجام می‌گرفته و طبیعتاً به دلیل مسائل امنیتی» تاکنون پوشیده و 
محرمانه مانده. 

پاسیخ این گروه به این پرسش که؟ جرا ابتدا در مورد بینایی زدایی از 
خود هیچ اقدامی نکرده‌اند؛ این بود که: در آن صورت» موفق به 


ا س سس 
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انجام مأموریت‌های تاریخی خوذ نمی‌شدند. 

اگر چه استاد این گروه مستقلا هیچ مظطلیی را نفی يا اتبات نمی کرد 
ولی ادعایشان با مسامحه پدیرفته مد ال ۴ مناضب نمیا بالایی در 
اختیارشات قرار گرقت. 

جالب تر یا شگفت انگپزتر از ET‏ این‌ها؟ گروعی بو دند که صرفا راف 
اظهار ارادت ده پأدشای داو طلبانه از بیتایی حو ند شا قد تند ۴ تحود را 
کور می‌گردند. 

البته این‌ها در ابتدا گروه نبودند. شروع ان حرکت» شماید حدا کثر پا 
جهار تج تفر شکل گرفت ولی ییاه دلایل مختلف که شاید »میمترین 
آن» تشویق‌های شخص پادشاء بود» روز به روز بر تحدآدشان افزوده 
شد و شکل و شمایل گروه و نشکل به خود گرفت. 

شروع مارا باه اين نسحو پود که همات چهار - سج داورطلب ا لیف 
حودشان را به پادشاء رساندند و اظهار داشتند که به دلیل عشق و 
علاقه بی حدشان نسبت به پادشای ارزو دارند که چشمشات را به 
پادشاه أهدا کنند و جون چنین چیزی اکان عملی ندارد مصمم 
شدهءاند که چشم حودشان را کور کنند تا در ظاهر هم چیزی بیشتر از 
پادشاه ند اشته باشند, 

البته از روز روش تر است که نیت باطتی و انکیزه واقعی ان ها از این 
پیشنهاد به واقع» شد سےا اهاز تخر به پاد شاد نبود. آنفها به ایر 
نله ey‏ بودند که در دوران حکو مت دمو فراضد. تنها در صورلی 
می توانند به مال و عنال و مقام و منصب برسند یا لااقل معیشت نسیتا 


حزبی داشته باشخد که همرنگ پاد شا شوند. 


۶ «موتراسی یا دموش اضه 


خانواده و دوستان نزدیک این افراد» وقتی از تصمیمشان صبتی بر 
بینابی‌زدایی مطلع می‌شدند طبعاً از سردلسوزی با این تصمیم 
م خاافت می وید و آنها را از کورشدن عمدی و اختیاری و 
صخیگکی به دست خود بر حذر می داشتتد. 

تو جیه محرمانه آن‌ها برای انجام آین کارء با توضیحات خصوصی 
آن‌ها به افراد تزدیک نشان می داد که در کوری عمدی و اختیاری» 
نا به متافع و مصالح خود قکر هی‌کننده ته قداً کاری و 
ازخودگذشتگی در مقابل یادشاه. 

تیّت باطنی و توجیه محرمانه آن‌ها یا استدلالشان در قبال مخالفت 
نزدیکان» حرف‌هایی از این دست بود: 

!شب‌ها بدون چشم می شود خوابید ولی با شکم ؟ گرسنه نمی شود.» 
یا 

«مگر چشم وسيلة نان در آوردن نیست؟ به شما قول می دهم که در 
ازاء نابود کردن بینایی» نانی به دست بیاید که از آن» روغن بچکد.» 
یا: 

«هنوز که اتفاقی نیفتاده. ما اول پیشنهادش را به شاه مس ی‌کدیم» قر 
خرب خربد ی فروشیم.» 

#پادشاه چشم دیدن افراد بینا را ندارد. ما چشممات را می‌دهیم که 
جانمات را در بیریم." 

ایب کا طیعا اسزار بفستد پک ساجرا بوخ وا لی آنچه نزد پادشاه مطرح 


شد؛ اظهار ارادت و عشتی , و اخلاص بود و پادشاه چنان د تند ايو 
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این محبت و وفاداری و ازخودگذشتگی قرار گرفت که حتی پیش 
خوردش هم به این سوال فکر تکرد که از بین رفتن بیتایی دیگران چه 
تأثیر یا منفعتی به حال او می‌تواتد داشته باشد! 

بلکه به گرمی انان را در آغوش فشرد. صمیمانه از اطف و مهربانی 

آن‌ها تشکر کرد و علاوه بر پاداش‌های کلان» مقامها و مناصب بلندی 
را هم برای بعد از عملیات بینایی زداپی‌شات در نظر گرفت و قول و 
وعابه‌اش را په آن‌ها داد. 

از فردای آن رو و پادشاه در همه سخنرانی‌هایش از این افراد به عنوان 
نمونه‌های برجسته عشق وفداکاری نسبت به پادشاه و یهن نام پرد و 


در مراسم میتی وی قاری عم وت ار 


و مجموعه این , فضایا باعت شد که این تموته‌های عشق و فدا کاری. 
حتی در محاقل خصو صی و محرمانه و خانوادگی هم ۳۷ حرفی از 


انگیزهای اولیه و واقعی شود نزنند. و خودشان هم استدلال‌هایی را 
که در قیال میخالفت خانواده و دوستان نزدیک‌تر ارائه عی‌کردند. 
فراموش کنند. و از آن مهمتر سیب شد که دیگران هم به انجام چنین 
کاری تشویق و ترغیب شوند و برای انجام این قداکاری و استفاده از 
نتایج آنه سر و دست بشکنند و از یکدیگر سبقت بگیرند. بخصوص 
که سخنرانی‌های پادشاه و روشنگرانش و تمامی تبلیغات موجود در 
سطح مملکت. به این باور دامن سی ردک که؛ 
«بینایی نه تنها مزیتی بر کوری ندارد که برای صاحبش حاصلی جز 
مصیبت و فلاکت و هلاکت به ارمغان نمی آورد». 


ور شیعارها و دیوار نوشته‌هایی از این دستاا چشم مردم را پر 
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دی ‌کردند: 
«هر که بهتر می‌بیند» بیشتر می‌دزدد.) 
ل 
«رستگاری در ندیدن نتا 

= د ےھ ۰ 2 أ ۹ 7 ۱ ۱ 
«هرکه چشم ارد» شحور ندارد و هر که شعور دارد چشم ندارد.» 
ردانش: فلکت | و بینایی: هلاکت. 
تروع این فرهتگ از یک سم 3 مشا دة رفتار خر آضید حک مت 
سيت به چشم‌داران و دانشمندان ۳ اعزاز و اکرام کورات و حاهلان از 
سوی دیگر: سبب شد که مردم» آرام آرام کوری را به بینایی و جهل را 
به دانش ترجیح دهند. سبب شد که دانشمندان دچار خت و 
حقارت شوند و به گوشه عزلت و انزوا پناه ببرند. سبب شد که مردم» 
از علم و عالم بگريزند. سرت شد که مردم» داشتن چشم را آسبابت 
حقارت بدانند و.. سیب شد که کوران تادان و جاهلان تابینا بر مسند 


و... این هم گفتنی است که از آن پس. مراسم اعطای چشم و.اهدای 
نشان افتخار به صورت یک سنت و مراسم آفیقین مسٹمر در آمك. په 
این ترتیب که داوطلیان روزافزون اعطای چشم» ثبت‌نام می‌کردند و 
در نوبت می‌ماندند تا هر حفته به تناسب وقت پادشاه تعداد معیتی از 


آن‌ها در میدان اصنلی شهر» حاضر شوند و در حضور پادشاه مایع 
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کررکننده را که تولید ان به سح وقور رسیده بود ‏ در چشم خحود 


ببچکانند و از شخص پادشاه» نشان افتخار بگيرتد. 


دموشراسی یا «سوتراضه ۳ YT‏ 


یکی از تبعات سلطنت. پا عوارض قدرت. یا بیماری‌های ناشی از 
حکومت این است که آدم تحمل دیدن قدرت مافوق يا موجود بالاتر 
از خودش را از دست می‌دهد. حتی اگر آين قدرت مافوق یا مقام برتر 
ود خدا باشد. 

یه عبارت دیگر یا کمی روشن‌تر: تجربه نشان داده است که وقتی 
کسی بر اریکه قدرت پا تخت سلطنت نشست. اولین بیساری‌ای که به 
سراغش می‌رود. تمامیت‌طلهی است. یعنی قانع نماندن به آنچه در 
اختیار دارد و تلاش برای تصرف آتچه در اختیار ندارد و گشودن جبهه 
عذاوت یا باب معامله با قدرتی که در سعح او با بالاتر از او وجود 
دارد. 

حالا اگر این قدرت برتر و بالاتر خدا باشد. ماجرا به کلی متفاوت 
می‌شود. و بسته به این که پادشاه پا حأ کم چشذر عفل و شعور داشته 
بأشدء متفاوت‌تر. 

ا گر این پادشاه از کمترین عفل و شعورهم بی بهره باشد -متل فرعون - 
خودش ادعای خدایی می‌کند و مقابل مغازة حدای یی همتاء یک 


۲ دتوکراسی با دموگراخا: 

A 
دکان دونیش می‌زند و با ذهن ابلهانه‌اش شروع به رقابت و کری‎ 
خو اند ن ۳ حول وتات کشل تب می کت و لحلا هم پس از یک دوره‎ 
موقت مهلت» دعشی وا می‌گیرد و او وا به دریا می‌اند ازد» بی آن که آب‎ 
از آب تکان بخورد.‎ 
و اگر عقل درست و درمانی داشته باشد. خودش در مقابل قدرت‎ 
لایزال خداوند» خحضوع و تعظیم می‌کند و مردم را هم به تبح خود به‎ 
معرفت و بتدگی و بو دېت ميی کشاند.‎ 
و گر عقلی نفس گرایائه و دنيا مدارانه داشته باشد. یکی از این دو‎ 
مسیر را انتخاب می‌کند:‎ 
راه اول: برای مردم: حدایانی از چشسں شک و چوب و عغیره‎ 
می تراشد و آن حد‌ایات دست‌ساز را نماینده حدای واحد جا می زند و‎ 
حور دش هم متولی 5 سریر ست آنان می‌شود. که البته اين سوه تا‎ 
حاو د زپادی گهنه و نخ‌تما شاه و به انداژه گذشته کارایی ندارد.‎ 
راه دوم: یاد شاأه» لجو د را تماینده تام‌الا ختیار حدا و واسعله میات دا و‎ 
مردم جا می زند.‎ 
بادشاء په طرر مستقیم با حدا در نمی‌افتد و خحودش ۳ ضایع‎ ۱ 
نمی‌کند.‎ 
, به قدرت مأدی ر زمیتی خود رنگ معنوی سات می دهد‎ ۲ 
معنو مرد م ر مد یریت می کتد.‎ ۱ 
۴-برای مردمی که عقلشان در چشمشان است. به تدریج خدای‎ 
حقیفی را کمرنگ و نمایتده ملموس و خسو س او بعنتی ودش را تا‎ 
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حل جایگزین» روگ عی‌کنا.. 

۵ صندوق انتقادات و شکایات عردم در پیشگاه خدا و نامه‌های 
محرمانه مردم را خودش باز می‌کند و به همث اسرار و زوایای پتهانی 
مرد آگاهی و تساط می یابد. 

۶-از آنیجا که مردم در خیال‌پردازی و خرافه‌سازی استادند به تدریح» 
یرای پادشای جایگاهی می‌سازند و افسانه‌ها و کرامت‌هایی 
می‌پردازند که شود پادشاه و عواملش عسرا به این درجه از حلاقیت 
دست پیدا نمی‌کنند. 

با این توصیفات. طبیعی است که پادشاه. راه دوم را انتخاب کند و به 
N.‏ و راه‌اندازی دفتر نمایتدگی خدا روی زمین بپردازد. 

بعد از اتخاذ این تصمیم و تأسیس این نمایندگی توسط پادشاه 
اصلی ترین پیام روشنگران این شد که: 

«هر کس هر حرفی با خدا دارد» به پادشاه بگوید.» 

ولی» ماجرا به همین نقطه ختم نشد. طعم شیرین نمایندگی خدا آنقدر 
به ذائقه پادشاه دلیذیر آمد که در مرحله نمایندقی متوقف نشد و با 
شتاب به سمت تصاحب جایگاه الوهیت پیش رقت و شعارها و 
پیام‌های تازه‌ای جایگزین پیام اولیه شد. شعارهایی از قبیل: 

- پادشاه یعنی خدای روی زمین. 

-اطاعت از یادشاه. اطاعت از خداست. 


-فرمان خدا و پادشاه یکی است.۱ 
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شمار: چه فربان پزدان چه فر مان شاه : ورزد بخ سید قرائ - مدرد و ادبی شدین‎ ۲ 


شمار است. 
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- تعظیم در مقایل پادشاه تعظیم در برابر خداست. 

مهمترین هدف پادشای از ترویج این شعارها» تثبیت این باور در 
وجود مردم بود که پادشاه مستقیماً از خدا فرمان می‌گیرد؛ هر چه 
می‌گو ید از قول خدا می‌گوید هر چه می‌کند به دستور خدا می‌کند. 
هر جه می‌دهد پا می سمتاند» هر که را برعی‌دارد يا می‌نشاند» هر که را 
می‌کشد يا محبوس می‌کند و.. در همه امون دستور خدا را اجرا 
می‌کند. 

رین منافعی که این باور مردم می‌تواتست برای بادشاه داشته 
باشد این بود که: 

اولا: مستولیت همه اعمال و رفتارش را از دوش خود بردارد و به 
عهدة خدا بگذارد و خود را به بهای تهمت به خداوند تطهیر کند. 
ثاناًء در مردمان سادء‌لوح؛ تمکین و اطاعت یدید بیاورد. 

ثالغاً: افراد معترض و اراضی و مخالف را با محمل و بهانه ضدد.یت با 
تحد! از میات بردازد. 

از آن پس. عمده‌ترین وظیفة روشنگران این شد که تمامی اعمال و 
رفتار و گفتار پادشاه را به خدانسبت دهند و بد مردم تفهیم کنند که گر 
پادشاه به کی عزت ببخشا در نزد خدا عزت افته انست. آ گر 
پادشاه» کسی را یکشد. نحدا کشتن او را مقدر کرده است. اگر پادشاه 
به کسی بذل و بخشش کند خدا روزی او را زیاد کرده و... 

و بالاخره: پادشاه اگر خود خدا نباشد» فاصلة چندانی هم با خدا 


ندارد. 


فصل سشسم: 
دزدی کار زستی است. مر برای اهداف متعالی 
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در میا هم بحث‌ها و گفنتگرها و سخنرانی‌های دموقراضه نها 
جایی که رگه‌هایی از تواضع و فروتتی به چشم می‌خورد. جایی است 
که مسأله دزدی مطرح می‌شود. 

مشهور ترین جمله پادشاه در چنین جامم و محافلی این است که: 
ااهمة شما در اين امز استادید و من مقابل شما درس پس می دهم.؛ 
این گونه تشو پق و اکرام پادشاه و بخصوص تواضح و فروتتی‌آش در 
مقابل زیردستان سیب می‌شود که آن‌ها وظایفشان را با دلگرمی و 
احساس مسئولینت بیشتری انیجام دهند واگر عم اصول و قو اعد تاره پا 
روش‌های پیچیده‌تری را کشف کردند. آن‌ما را با فروتتی در اختیار 
یاد شاه بگذ‌ارند. 

و اما مهمترین و محوری‌ترین شعار دعوقراضه. هنگام رسیدن به 
پادشاهی: افتای دزدی‌ها و چپاول‌ها و سوء استفاده‌های برادران و 
به تبع آن, محکرم کردن هم آن‌ها و مخالفت با هر گونه تیخلف مالی و 
ماد برد 

طبیعی ترین توفعی که این شعار ها ۳ مخالفت ها ۳ میحک رم ‌کردن‌ها در 


۰ ع دحوگراسی با دموئراتک» 


مردم پدید می‌آورد این بود که دموقراضه نه تنهاء خود از کمترین 
تبخلف مالی میا باشد که کر چکترین تیخلفی ر در فيان گروه و 
وایستگان و ردیکانش برنتابد و با آنان به شدبدترین وجه ممکن 
بر خحورد کنا-. 

از سوی ادیک امکانات عالی و مادی حکوعمت. چجیزی نبود که 


دمو قراضه بتواند به سادگی از کتار ان بگذرد يا نسبت به ان بی تقاوت 


۲ 
بماند. بد عبارت دقر تر و وافع بیتانه ثو+ 3ع از م سهدترین امداف 
پادشاات پیشین و ازجمله دم وفراضه برآی در دست گرفتن 

ات 5 ۱۱ با[ میتی وای یط ۳ " آ2 
کو مت رسیدن به مال و منال و بستن ب ر بود و اگر ده فراضه در 


مذ مت دزدی و محکومیت برادران داد سخن می داد به این دلیل بود 


مادی مالک را در 


که انان در مان حکومت خود تمام منایم مال و 
لا ر ر 2 ی ۶ 


احتپار حود گرفته و أو را از کمترین و کو چکتر 


س 3 رین امکان هم محروم 
سساتحتد بو دنك. 

به هر حال پادشاه می‌بایست لاقل برای طرفداران حود ترضیح و 
توجیهی پیدا کند که جرا همه کارهایی را که برای حکومت‌های پیش 
از حورد نحالاف می‌شمرده و محکومشان می‌کرده برای خود. مجاز 
می شم رش و هیچ ابایی از انجام آن‌ها ندارد. 

خوشبختانه آین ترضیح يا توجبه در یکی از سحخترانی‌های تس 
میحرمانه یادشاه آمده و از استاد محرمانه سر در آورده و یکی از اسناد 
معدودی است که بعدها به دست نویسنده افتاده. 

برای رخایت امانت هم که شاه جتلد سطر هو جود از سخنرانی 
پادشاه ا تقل عی‌شود: 
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ر... گناه حکومت‌های پیشین: این بوذ که اموال مردم را در جهت 
اهداف یلید خود خرج می‌کردند. در حالی که ما این اموال را در 
جهت اهداف پلید آنان خرج نمی‌کنیم» بلکه در جهت اهداف 
ارچمند خودمان خرج می‌کنيم. و هر کس که از کمترین میزان عقل و 
شعور برخوردار باشد. می تواند تفاوت زمین تا آسمان را ميان ما و 
که پیت 

پس ما کاملا سر حرف خودمان هستیم که می‌گفتیم: «دزدی کار 
زشتی است» اما اکنون به یک استثتای کاملاً طبیعی که تا به حال از 
شدت وضوح؛ مغفول مانده بود» تصریح می‌کنیم و جمله تاریخی 
خود را به این ترتیب تکامل می‌دهیم: 

ردزدی کار زشتی است مکر برای اعهداف متعالی.» 

به عبارت دیگر وقتی ما پول مردم را صرف تحکیم و تقویت 
حکومت خودمان می‌کنيم: در حقیقت به مردم خدمت کرده‌ایم. و 
مردم يقيناً قدرشناس و سپاسگزار ما خواهند بود. یعنی به واقع اگر 
بخواهیم نگاه دقیق‌تری داشته باشیم نباید اسم دزدی روی این کار 
بگذاريم. و اگر می‌گذاريم صرقاً به این دلیل است که مردم در 
کو شتا پیشین. اين کار را به اين اسم؛ صدا می‌کر ده‌اند. 

البته عنوان و موضوع جلسه امروز ماء در آداب دزدی برده و هست؛ 
ولی حضور برخی از دوستان نسبتاً خنگ یا به عبارت دقیق تر؛ يابو 
در جلسه سبب شد که من بیان این مقدمات را ضروری شمارش 
کنم. و اما در مورد آداپ دزدی؛ لازم است اول یک جمع‌بندی و 
نتیجه گیری از مطالب داشته باشم که رشته سخن از دستم خارج 
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نشود و بعد اگر لازم شد» توضیحات بیشتری بدهم. 

پس ما از آن‌چه قرار است بگوییم؛ نتیجه می‌گیریم که: 

۱- اولین اصل در دزدی: خونسردی و اعتماد به نفس است. هیچ 
انسانی به مقام والای سرقت دست پیدا نمی‌کند مگر این که مال 
دیگران را مال خود بداند و با همان خونسردی و آرامشی که مال 
خود را جابه جا می‌کند. اموال دیگران را به توبرة خود منتقل کند. 
۲ بهترین زمان برای دزدی: روز روشن است. پعنی زمانی که همۀ 
مردم بیدار و هشیارند. آن کسی که شبانه و دور از چشم مردم. اقدام 
به دزدی می‌کند. انسانی دلیل و زبون و خاک‌بر سر است. 

از آن گذشته هیچ‌کس به جابجایی در روز روشن و بلاء عام گمان 
دزدی نمی بر د. 

۳ همیشه قبل از شروع عملیات. به نقطه‌ای در دور دست اشاره 
کنید و فریادبزنید: دزد! دزد! و وقتی توجه همگان به آن سمت جلب 
شد. شما با آرامش به کارتان برسید. 

۴-رعایت عدالت و انصاف در دزدی» اصلی خد شه‌نایذ یر است. ان 
کس که در امر دزدی قابل اعتماد نباشد. در هیچ امر دیگری هم قابل 
اعتماد نیست. ان کسی که بخشی از درامد دزدی را از همکارانش 
پنهان می‌کند و در جیب نامرئی‌اش می‌گذارد یا آن کس که شریک و 
مقام بالادست خود را در جریان همه درآمدگی‌ها و فرورفتگی‌ها 
نمی‌گذارده در حقیقت خودش زیان می‌کند و در عملیات بعدی 
سرش بدون کلاه می‌ماند و سرما می خورد. 

پس تقسیم عادلانه ثروت در دزدی» رمز بقای... 


دموکراسی با دموقراضه ظ ۸۲ 


۴ ۳ ۳( ۰ 
ادامه جمله و طبعا ادامه سخنرائی پادشاه قاعذتا باید در حصفحات 


بف اا باشدك که عا ٤‏ اد هیچ رد و نشانی از أك در دس تست 


ویرانی مقدمة آبادانی است. 
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افر کسی بپرسد که ماچرا از کجا شروع شن در جواب می توان گفت: 
یک روز که پادشای مشغول بررسی و بازدید از عناطق جنگلی بورد 
(پادشاه دوست داشت که بر گردش و تفریج و سیاحت, نام بررسی و 
بازدید بگذارد.) در یک زمان بسپا رکوتاه: به طور کامللاً اتفاقی ميان او 
و راهنمایش فاصله افتاد. 

چگونه؟ 

به این ثرتبب که راهتما و محافظ ویژه پادشاه که عصاوش نام 
داشت از شدت توجه به مسیر عبور پادشاه متوجه وجود یک 
شاخه خشکیده. پیش رویش نشد و اصابت شاخه به سر و چشم اور 
باعث بروز جراحت نسبتاً عمیق در ناحیه صورت و اطراف چشم او 
گر کیا 

او به طور کاملاً غیر ارادی و بی‌اعتیاره دست پادشاه را که هرگز رها 
نمی‌کرد - لحظه‌ای رها کرد تا سر و چشم و صورتش را هعاینه کند. 
پادشاه که از این حرکت و از فریاد و آخ و وای عصاوش قاعدتاً متوجه 


وفوع حادثه شده بود به جای این که پایستتنه و قکری برای مد‌آوای 


۸۸ ها دعوکرآسی یا دموقراضه 


میحافغلش فکتله ب کاو یره ن توفت و مک گثی به راه خحود ادامه داد. غاقل 


از این کد پیش ور پیش از محافظ» خود او در معرضص جر و ق ی از 


می‌گرفت. چنان که همین اتثاق هم رخ داد. یحنی پادشاه هنوز چتد 


فد م برنداشته و فاد صله نگرفته پایش رید ريده یک درخحت که آز خاک 


ون زده بود اصبایت کرد و تعادلش را از داماد داق 


کی کوب 

پادشاه براي این که با صرت به زين نخورد و ادق تبیتات دور 
دستش را باه سمت زین حایل کرد غاد از این که تنه درحتی در یک 
قد می می تو اناد اسیب پیشتری ب“ او وارد کند. 


ن که دست پادشاه په مین ترسدة پیشانی‌اش پا شدت به تنة 


۱ 


۵ نحت کوبیده شد و شکاف برداشت و خون» تمام سر و صورتش را 


بقیة محافجنان a‏ و همراهان پادشاه» بلاقاصله سر ر سناد لل ی او را او ٣‏ 


وضعیت نحات دادند و عشغول مداوای جچراحتش شدند. 

یادشاه بلاقاصله بعد از وفوع این حادثه. فرمان عجیبی صادر کرد. 
فره‌ات این بود: 

همه جا باید مسطح بشود از این پس هیچ مانعی قابل گذشت 
جراحت و آسیب پادشاه در زمانی نسبتاً کوتاه الشیام یافت اما 
فرماتش برای همبشه بافی ماند و تبعاتی جبران‌ناپذیر به بار آورد. 
مأموران حگوعت. به عنوان اولین قدم در امتتال فرمات پادشاه 
درختها را از ريشه در آوردند و درگام بعدی؛ شروع به تخریب دیوارها 
و خانه‌ها کر دند. 


دموغراسی یا دموقراشه ۸۵ 


ہیی از ناتوب به میج قنیم ی خر ومک اکر چه ارتفا زبادی 
نداشتند ولی به هر حال از سعح زمین بلندتر بو دنا 
از اجا که ا و صد مه به پادشاه توسط یک درت» صورت 
گرفته بو د» درختان» دشسن شماره یک فلمداد شدند. اما تداوت 
دشمنی با پادشاه به درختان محدود نمی‌شد. هر چیزی که کمترین 
و Sy‏ ۲ "۳ ۳ € مت - ۳ و ۱ 
رشاع )لاف سای میت همست پل مرن بدا 
و مملکت محسوب می شد و هیچ بعید نبود که در زمان مقتضی: 
تیا اا بِ بشود. 
تصادف دابا رفت Pr‏ ۳۹ دبای هماخ 
پادشاه يا اماق ۳ تخریب: و و رای توسط پادشاه ی شود و هیچ 


یت ها 3 تی لار چ 7۳ 


1 


کو چک و پیش پا افتا ده تمی‌تواند مبنای دستور و فرمأني ی بدین حد 
pa ag‏ مر 2 , 


بله» بیان صر تریح تن ِ شاف ترش اند است که 


ص 9 
پادشاه از قبل تصمیمی چٹین سترگ 
عنو ان بهانه و محسل استفاده کرده. 
دراینجا طبیعتاً یک سوال بسیار مهم پدید عی‌آید و آن عکس‌العمل 
مردم» در قیال چنین رفتار غیر منتظره‌ای است 

چطرر ممکن است که مأموران حکومت: دست به تب 


کاس کو ی کا کر پزنند و مردم» کمترد ي ن اعتراض و 


کے یرن 
عکس العملى از 


۰ دموکراسی یا دموقراضه 


خود بروز ند هد ؟1 

رایخ اي ات کل 

۴ ت س 

اولا: این سوال برای کسانی پیش می‌اید که اولین و مهمترین اصل 
پادشاه پعتی: «مردم عادت می‌کنند» را باور نکرده‌اند. 

تانیا: مأموران حکرمت که تافته‌های جدابافته نیستند و از سرزمین 
گر غن نیامده‌آتد. آن‌ها از وکات ۳ وایستگان همین مردم‌اند و در 
عمل. این مردم‌اند که خائه‌های یکدیگر را راب می‌کنند. 

و تالیا: - که از اولاً و انیا حیلی مهم‌تر است. این که - در حکومت 
دءو فراضه هیچ کاری بدون تبلیة و تو جید: صورت ھن کبرد و عمر 
مردع و مردم عوام به این باور می‌رسند که بهترین تصمیم در هر زمان» 
تصمیجمی است که دمو کرآضه می‌گیرد و بهترین کار کاری امد کک 
دو فراضد می‌کند. 

شعارها و پیام‌هایی که ابندا تو سف روشنگران مطرح می‌شد, به تدریج 
تبدیل به اصولی مبرهن و مسلم گردید. به نحوی که گر کسی با آن‌ها 
مخالشت می کرد متهم به حماقت و جهالت و عداوت می‌گردید. 
شعارهایی مثل: 

«هر کس بیشتر خراب می‌کند. بهتر می‌سازد» 

یا 

«کسی توان ساختن دارد که جرأت خراب کردن داشته باشد.» 

و از همه موجزتر و رایج تر این که: 

«ویرانی» عفد مه آبادانی اتم , 


پس فصد و غرض شاه این نبود که همه چیز را خحراب کند و په حال 
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حود بگذارد. او در خراب کردن» نیت ساختن داشت و در ویرانی 
قصد آبادانی. ولی سازندگی و آبادگری. زمانی می‌توانست به طو 
حدی و رسمی شروع شود که کار ویرانگری به نحو احسن په سراتجام 
رسیده و همه‌جا با خاک یکسات شده باشد. 

شاید هم دموفراضه به انتیخابانت دوره بعد فگر می‌کرد و این که مردم 
انگیزه و بهانه‌ای برای رأی دادن به او داشته باشند. 

به هر حال مردم از این که شب و روز در موای آزاد. کار و زندگی 
می‌کردند و می خو ابید ند و بیدار مى شدند. راضي و خرسند بو دند. از 
این که به اهلف پادشاه از خانه‌های شببه ففس: تحلاص شده بودند 
احساس رهایی و شادمانی داشتند و از این که مثل گذشته نا گزیر به 
کیت و کار و تحمل رنج و زحمت نبو دناد و ممالی هصمجواره بار 
تلاش و زحصت نان ر بردوشی می‌کتیدند و حتی حمل و تقل ان ا 
پشت در منازلشان را هم ثقبل می‌کردند و در ازاء آن همه رنج و 
ر حمت. فقط به گرفتن چند تکه از طلاها و جواهرات بی‌مصرف و بل 
استفاده و خاک حورده» رضایت می‌دادند» در پوست خود 
وید جان پادشاه؛ که همه اين تعمت‌ها را از صك قه سر أو داشتتلدی 


دعا می کرد ند. 


فصل هشتم: 
بینوایان برای گرم نسدن به زغال بیشتری 
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در دوره دموقراضه هم مثل هر دورة دیگری در تاریخ» هنرمندان و 
صنعتگرانی بودند که با چوب و سنگ و سقال» چیزهایی می‌ساختند 
که یا ارزش هنری داشت و روح و جان مردم را جلا میداد پا جنبۀ 
کاریردی داشت که ابزار دست پا وسایل مورد استشاده مردم عی‌شد. 
نویسنده می‌گوید: من بعضی از این آتار هنری یا کاربردی را با چشم خودم در 
موزه مصر دیده‌ام. آثاری که اگر کارشناسان آثار باستانی» قدمت چند هزار 
ساله‌شان را با قسم و آیه اثبات نکنند. آدم هیچ جور تمی‌تواند بیذیرد که در 
گذشتة به آن دوری. چنان هنرمندان زبده و توانمندی یوده باشتد. 

البته طبیعی است که آتار سنگی و سفالی و قلزی و مقرغی به دلیل دوام و 
مقاومت و پایداری بیشتر» سئولیت حضور در موزه‌ها را به عهده گرفته باشند. 
۔ به نمایننگی آز هم آثار هتری که از مواد و مصالح دیگری از قبیل چوب و 
حصیر و ساخته می‌شده‌اند.- ۱ ۱ 
و اما غرض تویسنده از چیدن این مقدمات. رسیدن به این مرحله از داستان 
است که: 


در دوره پادشاهی دموفراضه و پیش از آن» هنرمندانی که در خحلق 


1۶ لھ دسوکراسی ی دسوفراضه 


آثارشان از چوب» استفاده می‌کردند» طبیعناً به سراغ درختان مشرف 
به موت ڀا 
طبیعت وام بگیرند و هم آسییی به جنگل و درختان نرسانند. 

این هشرمند آن» وقتی در طرح هموارسازی زین با قطح درحنات سالم 
و زنده و شاداب, مواجه شدند. برای این که لااقل از تابودی عامل 
آتان جلوگیری کرده باشند. با تلاش شبانه‌روزی و بی‌وقفه شروع 
به آثار حنری تا لاقل 


رضت ن بیشتری از طبیعت را به اندازه توان خود ماندگار گرده پاشند. 


کردند یه تیدیل هر جه بیشت جو ب‌هاأی تر و تازه 


ب + می 


و آنچه این ماش غنسیت‌گی اپد ی ر هقرقتذآق اشد متو حل طاتا بخید 
دستور غیرمنتظره پادشاء بود مبنی بر تبدیل هم؛ درختان قطع شده به 
زغال. 

در شرایطی که همه سقف‌ها و دیوارها بر اساس دستور تاریخی 
پادشاه برداشته شده برد و هر اختلاف سعلیحی بر زمین. از میا رفته 
بو د طبیعی بو د که مردم با شروع سرما» دچار مشکل شوند و نیازمند 
وسایل و مواد گرم کننده تاشچ 

در این مقطع هم باز طرح مدبرانه و هوشمندانه پادشاه به داد مردم 
رسبد و معضل سرمای زمستان را به بهترین نحو حل کرد. 

پادشاه دستور داد که يا یک برنامه‌ریزی و سازماندهی دفیی تسام 
درختان قطع شدء را تبدیل به زغال کنند و زغالها را براساس یک 
پر نامه دقیق و ساب شده در آختیار مر دع رار دعند. 

با شهاز پتیادین و سیاست کی بز صمومی پادشاهه طبیععاً قلقرا و 


معلو لین و دسح روعین» باید از زغال بیشتر ی بهر دند ی شل نك و شمه 


۰ رک ۳ هه ۰ ِ ۰ 
نشمه‌خشی ابوا که حم مواد و ابزار کار خود را از 


«درکراسی ا دعوقرآخضا: AY mM‏ 


کسانی که وضح اقتصادی بهتری داشتند یا در زمان حا کمیت برادرات» 

به همکاری دور یا تزدیک با حکومت متهم بودند» اگر په کلی از 

سهمیه زغال مسحروم نمی شدند» حداکثر می‌توانستند با پرداعت 

هزینه‌های سنگین از خاکه‌های زغال فقرا استفاده کنتد. 

پادشاه برای اطمینان از اجرای دقیق طر رح توزیع عرادلانه زغال» کار را 

به دوستان تزدیک و مطمتن خود سپرد و برای تقویت انگیزة آنان در 

هت فعالیت‌درست و صادفانه در بخشی از درامد حاصله 

سی شنا گرد. 

در این زمان. عموم شعارها و محور اغلب سیخئرانی‌های یادشاه و 

روشنگران» جملات و مقاهیمی از این دست بود: 

«محرومین باید بیشتر گرم شوند» 

«مستمندان به زغال بیشتری برای گرم شدن نیازمندند.) 

«آن‌هاکه در حکومت‌های قبل گرمای محرومین را غشصب 

م یکر دند» اکنون بايد طعم سرما را بچشند.» 

«آن‌ها که در گذ شته چربی اندوخته‌اند» اکنون باید گرما پس بدهند.» 

«زغال بیشتر از آن کسی است که بینواتر و نابیناتر است.» 

البته پرنحی از این حرف ها اگر چه در مرحله شعاره زیبا و جذاب بود 
ولی در عمل کاربرد چندانی نداشت 

هر حال تا اندازهٌ محدودی نباز 


شت. به این دلیل که محرومین هم به 
به گرم شدن داشتند و گرمای بیش از 
تد بات اذیت و آزارشات می‌شد. در این شرایط طبیعی بود که 
زغال مازاد خود را به کسانی که پول داشتند وی زغال نداشتند» 


رقف او منافح مالی و عادی ان بهره‌هند شوند. 


MAA‏ دموکراسی با دعوتراحسه 
پادشاء با عوامل و مأموران مختلف و متنوعی > که داش به زودیی از 
این ماجرا مطلع شد و دلیلی هم برای , تالت یا ای لا نمی دید . جرا که 
محرومین» چیزی را می‌فروختند که طیق دستور پادشاه» مالک آن 
شلده بو دند و په نان ونوایی عی رسید ند کد وعده‌اش را از پادشاه 
تمه بودند. ولی پس از چند صیاح: پاد شاه در ر درون حودش. به آین 
سئوال رسید کذ کد چرا خودش زغالهای مازاد را تفروشد و از منافع آن 
بهره‌مند نشود!؟ 
عونت تذاشبت خیم خی را بدو مقت بهد با اند با 

دت اسب خیچ زین رابکی ل مئت با ھا یا بستاند» طی یک 
سخنرانی پر حرارت و شورانگیز اعلام کرد ک که به دلیل خصلت‌های 
انسانی و عاطفی اش نمی تواند سر ما [ كيدن میت انسانی ولو مره و 
تروتمند را تحمل کند. پس با کمال لطف و بزرگواری و کرامت به افراد 
سالم و غیر عحروم هم اجازه می‌دهدکه از زاين پس برای گرم شدن از 
زغال بهرههند شوند. 7 از آتجا که زغال: اصالتاً و بالذات مشعلی به 
افراد مسکب ن و بی‌نواست. پول قابل ملاحظه‌ای را برای ,کمک به 
محرومین به پادشاه بیردازند. 
این حرکت پادشاءه مور ی از شادی 5 اميد در ی افراد غیرمحروم 
پد ید آورد و عموم آنان رانسبت به پادشاه» عمنون و کی سات 
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اين که دستفروش يا مال خر یا دوره گردالی درکه چه‌ها و خیابان‌ها 
بچرخند و با لحنی صمع برانگیز فریاد بزنند: «مس می خریم؛ به قیست 
طلا. ۷ رطلاا سی‌دهیم؟ هموزن مس ١‏ بدیده‌ای قفخ اور ج 
هانگ امست: 

سردم آن وره هم در مور اجهه بأ اين ید یاه آول همین عکس العمل ۳ 
تشان دادند! یعنی تعیجب کردند و کمی هم مشغول اباوری شدند. 
بعد گوش‌هایشان را نیز کردند تا مطمئن شوند که درست شنید.آند.و 
وفتی مطمئن شدند که دوس شنید ه‌اند پیشتر تععجب کردئاد. 
سپس با گوشهای تنیز و چشم‌های از حدقه دراعده و دهانی که 
بی‌اختیار از تعیجب بازمانده. به دنیال متبع صدا يا رین ار کا و 
اف اد دوره گرد با مال خر را با 

چشم‌های خو .دشان دید ند و باز براق اطمینات بیشتر از آن‌ها پر سیل ند 
که آیا مطلب: دققاً همین چیزی اسک که شش فانل ؟ 

وبا عنیدن پاسخ عثبت و محکم و قاطع دوره گردهاء ین حاصل 
کردند که: بله! مس می‌خرند؛ به قیمت طلا. و طلا می‌ذهند؛ هم‌وزن 


۷ اتا دموگراسی پا دموقراضه 


مس. 

اگر چه در عمل» این ادعا دقیقاً محقق نشد و معلوم شد که مغل اغلب 
شعارهای دستفروشان دوره گرد آمیخته به اغراق و بزرگنمایی است 
ولی در همان حذّی هم که اتفاق افتاد غیرطبیعی و حتی غیر منطقی 
به نظر می‌رسید. 

این افراد» مس رااز مردم» نه به قیست عللا ( که لااقل سی برابر قیست 
مس بود) ولی به چهار برابر قیمت واقعی آن می خریدند و در ازاء آن 
پول نقد می پرداختند. 

چنین معامله‌ای اگر چه به شدت. تعج ب‌آور و سوال برانگیز بود ولی 
مردم می‌دپدند که اگر بیخواهند وفتشان را بیش از حد صرف 
تعجب کردن و سوال پرسیدن بکنند. ممکن است از قافله. عقب 
بمانند و موفق به فروش هم؛ مس‌های موجودشان نشوند. ساده‌ترین 
و ابندایی‌ترین عقل هم همین حکم را می‌کرد: 

فروختن مس» به چهار برابر قیمت» خریدن همان میزان مس با یک - 
چهارم آن پول و به جیب زدن مابه‌التفاوت. یعنی یک شبه تروتمند 
شدن و امروز» به چهار برابر دارایی روز قبل رسیدن. واقعاً در شرایط 
حساس آن زمان و در بحران و بحبوحه معامله» مجالی برای فکر و 
بررسی و تحلیل و ارزیابی نبود. مهمترین و عافلانه‌ترین کار این بود 
که تمام سوراخ و سنبه‌ها و پستوها خانه را بگردند و همه مس‌های 
موجود -و حتی بشقاب و قاشق غذاشوری و دم دستی را پیدا کنند 
و روی هم بگذارند و به خریداران سبک مغز و ساده لوح تحویل 


دمرکراسی با دموقراضه ۲ ۱۰۲ 


و خر شب بعد از فروکش کردن تب و تاب و آفتادن آبها از اسیاب و 
شمردن چند بارة پولها و بحث و بررسی و برنامه ریزی در مورد 
کیقیت خرح کردن آن‌هاء تازه به صرافت اين سوال بیفتند که: 
چراا؟ چرا!؟ چقدر و چگونه عده‌ای باید مخز خر خورده بأشند که 
داءطلب چنین معامله‌ای بشوند!؟ معامئه‌ایی که ساده‌ترین و ابله ترین 
آدمها هم زیانبار بودن آن را تشسخیص می‌دهند. 
و چون به پاسخ روشنی تمی‌رسند. شروع کتند به ساختن نظربه و 
پرداحتن فرضیه و پرا کندن شایعه و... 
هر چند که عمر برخی از این نظریات و شایعات. تا شام فردا هم دوام 
تباورد و از آن پس نظریات و فرضیات دپگری ساخته و پرداخته 
شود. ولی حداقل خحاصیت این شایعات موقت و فرضیه‌های بی‌پایه 
واساین این است که از سویی خوراک موقت برای اشباع کاذب ذهن» 
پخت و پز می‌شود و از سوی دیگ اوقات فراغت خلایق را پر 
هیر کات 
و از آنجا که نویسنده مطلقاً با چنین اهداف و اغراضی, سرسازگاری ندارد. 
بی‌اعتنا از کنار آن شایعات می‌گذرد و ادامه داستان را یی می‌گیرد. 
صبح روز بعد مردم که همچنان از معامله دیروزشات سرحوش 
بودند و به وسایل و ابزار اولیه زندگی» محتاج» راهی بازار مسگرها 
شدند تا وسائل و ظروف مورد ناز خود را مطابق پیش‌بینی‌های شب 
قبل به یک چهارم قیمت فروش» خریداری کتند. ولی همگان در 
کمال شگفتی با منظره‌ای مواجه شدند که پیش از آن» تصورش را هم 


نمی کردند. , 


۴ » دعوکراسی یا دموفراضه 


بازار سکرها که در گذشته صدایشی از فاضلهٌ زياد فن را 
می‌خراشید و بازتاب نور خورشید: در سرخحی طشت و و دیگ 
و قابلمه‌اش. از راه دور چشم را خیره ی سه ۳۹ بود 
که گویی هرگز در آنجا چیزی به نام مس و بازار مسگری نبوده است. 
پاورکردنی نبود. ولی مردم نا گزیر شد‌ند به پذیرش این واقعیت که 
خریدارات مس پیش از خریدن مس‌های سوجود در خانه‌هان با 
همزمان با آن» موجودی مس تمام بازار را یکجا خریده‌اند و پول 
خوبی هم در ازاء آت پرداختداند. 
مردم» اگر چه نمی توانستند بفهمند که دقیقاً چه اتفاقی افتاده اما بوی 
تلخ وآزار دهنده‌ای را در شامه‌های خود جس کر خلقد و ا پراى 
تهية ابد ایی ترین آبزار و وسایل زندگی» مثل بشقاب و قاشق و قایلمه 
کاسه چه کنم به دست گرفتند. 
حوشبختانه در این مععطع هم مثل گذشته. پادشاه به داد عردم رسید. 
پادشاه در مورد دلیل یا دلایل بروز فحطی مس توضیحی نداد ولی 
طی یک سخترانی پرشور و با شکره» حمایت بی دریغ خود را از مردم 
محروم و مس باخته اعلام کرد و قول داد که تمام توان خرد را در 
جهت تأمین عمس دورد نیاز مر دم به کار بگیرد. 
و به عنوان اوئین قدم اجرایی به مردم بشارت داد که از فردای حمات 
روز می توانند به دربار و شعبه‌های آن مراجعه کنند و وسایل ابتدآیی و 
حداقل ظروف مورد نیاز خود را بر اساس تعداد خانوار و افراد تحت 
تکل تحویل بگیرند. 


ین بشارت پادشاه» مور جی از شادی و أميد و نشاط ذر 3ك شردم : 


3 
سا 


ا 


دموکراسی یا دعوقراضه ف ۱۰۵ 


اورد و مردم از پادشاه به خاطر پیش‌بینی هوشمندانهاش و تدارک 
مس مورد نیاز برای روزهای قحطیء تقدیر و ستایش کردند. 


لف داعف پادشاه ه این بود که مس را په نصف قیمتی که مردم 


خر و ر حبار شان د اک سیگ وة 
قروخته بودند در اختیارشان قرار می‌داد. این قي اگر چه نسپت : 
قیمت واقعی و قبلی عس. دو پرابر بود ولی به هر حال مردم را از سود 


ثابل ملاحعله‌ای بهر ءمند مبی سانعت 

HO ۰‏ شم نمی آمد اما به تدریج و مرور 
یک مشکل که در ابتدا خیلی به چشم نمی‌آمد اما به تدریج 
زمان حودش را نشان داد این بود که هم نیاز مردم به همان یکی -دو 


فمرء پشقاب ۳ قاشی محد ود و متحصر نمی‌شد. 


۳ با 


بر ی از مصتو عات دی برای عده‌ای: ابزار حرفه‌ایی 
حساب می آمد و بسیاری از وسایل مورد نیاز برد که اکر چه به انداژه 


ر 


٤ ۹ ۱‏ ۰ 
جزی ملوومات زندگی به حاب می‌آمد: مثل قاب آینه و شمعدان و 


بشقاب و قاشق. اصلی و ابتدایی به به نظر نمی‌رسینه ولی به هر حال 


آب پاش و 

و گذشته از این ها عردمی که از سابی» اهل آیند و روند و مهمانی دادن 
و مهمانی رفتن بودند از این محد ودیت» صدمة زیادی می خوردند. 

این که هر میزبانی فقط به تعداد نفرات خانوادةٌ خودش ظرف داشته 


و کد ِ ۰ ۱ 
. باشد و هر مهمانی تا قزیر شود که رتش ۳ عمراه حود بپرد و دعب 


مسأله از این قبیل باعث شد که مردم, متقاضی میزان مس بیشتری 
نسبت به سهمیه اولیه خود بشوند. 
حو شبختانه یادشاء در این مر ره هھ دمن ۷ رم را کر ده و شه و 


ی» تحویل مس به مردم» 


۶ دموکراسی با دموترامه 


بدون هیچ محد ودیتی توسط دربار صورت می‌گیرد. یعنی خر کس هر 
چقدر مس خواست. می تواند از دربار تحویل بگیرد. به این شرط که 
معادل پا هموزن آن طلا بپردازد. با این توضیح يا توجیه که: آنچه 
محدود و نایاب است. مس است وگرنه طلا که به حد وفور در 
دست‌وبال مردم یافت می‌شود. 

این توضیح یا توجیه, کاملاً برای مردم» مقبول و محسوس بود چرا که 
در هر خانه‌ای. بیش از مس که عنصری ضروری و لازم برد طلا پیدا 
می شد. طلایی که صرفاً جنبة زیور و تجئل و تزئین داشت و فتد انش 
هیج خلاء پا حللی در زندگی ایجاد تمی‌کرد. و استدلال پادشاء و 
مبلغین اوهم در این زمینه کاملاً درست بود: 

طلا که ذاتأً چیز با ارزشی نیست. در یک دوره‌ای به دلیل کمبودش 
آرزش پیدا کرده و حالاء مس به همان ميزان و بلکه بیشتر محدود و 
نایاب شده. پس طبیعی است که به اندازة ارزش پیشین طلا و بلکه 
بیشتر؛ منزلت وبها پیدا کرده باشد. 

و این هم از الطاف ویژة پادشاه است که قسمت بو بلکه بیش بیشتر» را 
نادیده می‌گیرد و مس را به همان بهای پیشین طلا در اختیار مردم 
قرار فی د صد 

و..: این طور که شواهد نشاذا می‌دهذ حرف حساب در همان زمان‌ها 
هم قاقد جواب بوده است. 
ممکن است برای خواننده فهیم و باهوش, این سوال پیش بیاید و چه 
بسا تا همین الان هم پیش آمده باشد که: 

چرا مردم و بخصوص تجار و بازرگانان در همان ابتدای بروز مشکل؛ 


دموکراسی يا ددوقراضه 4 ۱۰۷ 


یعنی قحعلی مس, به فکرشان نرسید که مس مورد نیازشان را از 
عمالک دیگر و کشورهای همسایه تأمین کنند تا دچار آن همه کمبود 
ونی وسقت نضوتد(؟ 

نویسنده می‌گوید: بله. این راء حل» در همان ابتدا به ذهن مردم و تجار 
و بازرگانان رسید ولی آنچه مانع انجام هر اقدامی دراین زمینه می شد: 
دستور ر صریح و مستقیم شخص پادشاه بود. 

نظر پادشاء این بود که مردم کشورش به هیچ وجه تباید عقت دیگران 
را بکشند و دست تیار و تھی به سبری عردم سمالکت دیگر دراو کد 
این دیدگاه میهن دوستانه پادشاء در قالب یک آئین نامه اجرایی تدود 
و به همه مأموران حکومتی در سراسر کشور و بخصوص نواحی 


مرزی» ابلاغ سل 


انس این آئین‌نامه؛ ورود هر ميزان مس» به هر شکل و در هر قطع و 


اندازء و با هر عیار و کیفیّتی» ممنوع اعلام شد و و مقرر گردید که 
متخلفین به شدیدترین وجه ممکن» تنبیه و مجازات شوند. 

واز آنجا که در ایر‌گونه موارد: برخی از مأموران به خوش خدمتی ميتلا 
دی شود و به چای کلاه» سر می‌آورند» عد؛ زیادی هم دراین مسیر؛ 
دچار تضییع حق و تنبیه و مجازات بی جهت شدند. و از جمله» 
کسانی که کلمة مس را در اسم یا لقب خود داشتند: متل مس چی: 
مس فروش» مس طلب» مسگرء مس‌تژاد و... با کسانی که هنگام ورود 
به کشور یا عبور از مرن تنبلی و تعلل یا به تعبیر آن زمان: یس یس 
می کردند.. 

البته در کنا ر این نکات تلخ» موارد شیرین و جذاب هم بود. . از حمله؛ 


i ۱۰۸‏ دموئراسی با دموقراخه 


مواجهه مردم با قطعاتی از مس. که قبلا به دوره گردها فروخته بودند. 
هردم» از این که می دیدند پادشاء توانسته؛ ابزار وسایلشان را از 
دست‌فروش‌ها پس بگیرد و بی‌هیج منتی به آذ‌ها بازگرداند. 
خر شحال و سیاسگزار بودند. 

و جالب‌ثر این‌که همین ماچرا کڈ ریا یرای مردم» به شکل یک 
جذاب درآمد. به این ترتیب که مردم» فارغ از مسأله احتیاج 


۳ 
ےک وا 
ب. تن 


و نیاز و صرفاً به عتو ان یک سر کوج شیرین و هیجان‌انگین بو لهایشان 
می خربدند تا شانستات را امتحان کنند و ببینتد که به چه قطعه‌ای و 


تایه 2 HETE‏ 
ربو ط ےه ايه چه کسی انتا پید | می‌کنند !۲ 


۱ اصل دهم: 
باز ی کار بدی است. مکر برای پبرکردن اوقات 


فراغت. 


دموکراسی یا دموتراضه 8 ۱۱۱ 


یکی از انتقادات اساسی و بنيادین دموفراضه په دوران پادشاهی 
برادرات» این بود که آنان در دوران حکوعت خود. به انحاء مختلف» از 
جمله؛ ترویج یا مجاز شمردن بازی‌های سخیف. مقام انسانها را تا 
حد حیوان تنرّل دادند و موجبات تحقیر شخصیت آدمها را قراهم 
1 

البته مردم عادی و عامی به هیچ وجه نسیت به این بازی‌ها نظر منفی 
نداشتند یا از انجام این بازی‌هاء احساس توهین و تحقیر نمی‌کردند: 
ولی دموفراضه در مورد عموم بازی‌ها چنین دیدگاهی داشت و در 
مورد بازی «من گوسفندم تو قاطره بیشتر و جدی‌نر. تا انجا که به 
محض روی کار آمدن انجام این بازی را به مر شکل و در هر مکانی 
ممنوع ساخت و برای متخلفین: مجازاتهای ,سنگینی وضع کرد. 
شخصیت‌های بازی «من گوسفندم تو قاطره» عمدتاً دختران و پسران 
وات بودناد و یاژی؛ اساسا به این شل پود که در میداناها و 
مکان‌های پرتردد شهس دختران جوان» هر کدام پوستین گوسفندی بر 
سر خود عی‌کشیدند و چهار دست و پا بر زمین راه می‌رفتند و با تفلید 


۲ و دسوئراسی يا ددوقراضه 


مادا ۳ حرکات گوسفندا جتن عانمو د هی ‌کردند که گوستفندند. و 

وفتی پسر جوانی خم می‌شد يا ژائو بر زمین می‌زد تا با کار زدن 

پوستین» از روی دخش او را بشتاسد پا با او حرف بزند» دخش نا گهان 

پوستین را کنار می‌انداخت و در نهایت سرعت و چابکی. از جا 

می جهید و بر پشت پسر سوار می شا 

اگر پسر می توانست به موقع جا خالی دهد و پیش از سوارشدن دخشر: 

بگریزد رده بود و در غیر این صورت. یعنی در صورت سوار شد به 
ر» برد با او بود و آو همچنان‌که با چوبی نازی و کوچک په 

پشت پسر می زد» این شعر را می خواند و بقیه دختران با کف و هلهله 

او با همراهی می‌کردند: : 

گوسفند می‌خوأی» من نمی‌شم. 

من نون بخوام شاطر می شی 

الاغ بخوام» قاطر یی شی 

نوکر بخوام چاکر می‌شی. 

ریس پااقاله یا قرباد هي گندگه 

ند نمی‌شم. نه نمی شم. 

E‏ دختران جواب می‌دادند: 

حالا که شدی! کی نمی‌شی؟! 

از آنجا که این بازی» برای پسران و دختران جوان» بسیار شیرین و 

جذاب بود و مضافت بر آنه به صیررت آتین و عادت درآمده بود رک 

کردن و کنار گذاشتن آن؛ بك سرعت و سهزلت» عملی نه‌ی‌شد. 


۹ ۰ ت 
بخصوص که جوان‌هاء سرگرمی دیگری هم جز بازی‌های معدودی از 


سوکراسی یا دحوقراضمه فا ۱۱۳ 


۱۵ 


اين دست ایا شك 
پس اگر در اوایل حکومت دموقراضه؛ چندصماحی از سر ترس یا 
احترای آن را کنار گذاشتند. این‌طور نبود که برای همیشه از ان دل 
بکتند یا فراموشش کنند. بلکه در پی کشف راه‌هایی بر آمدند که هم 
بازی‌هایشان را داشته باشند و هم آز تنبیه و ءجازات حکومت در امان 
بمانند. 

یگ , از راضها؛ ب,گزاری بازی» در محافل خحصوصی و ه حله‌های 
حلوت‌تر بو د. زاه دیگ؛ همدل و هماهنگ کردن ماموران حکومتی با 
این بازی‌ها و ده یا درنهایت جلب رضایت انان با پر داخت رشع ه ۳ 
دادن هذیه و کارهایی از این فبیل. 

د یکات و اطرافیان پادشاه» با شنیدن آخباری که از روند رو به رشد 
این بازی‌ها حکابت می‌کرد. به پادشاه» پیشنهاد و حتی اصرار 
می‌کردند که ممنوعیت اعلام شده را پس بگیرد و دست مردم را برای 


ها 


ی در این حل باژ ۰ ۳ ۴ افا پاد شاه. یه میچ و جه این 


بازی 
تظرات مشورتی و توصبه‌های دلسوزانه را نمی‌پذپرفت و با یک «نه» 
قاطعانه و محکم اجازة ادامه گفتگو را هم از طرف مقابل سلب 
ین رون البته گاهی بسته به میزان نزدیکی و صمیمیت طرف یک 
جبله هم به آن «نه» قاطع می‌افزود و آن این که: هنوز وقتش نرسیده. 
طبیعتاً ایهت پادشاه» اجازه نمی داد که طرف مقابل -علیرغم نزدیکی 
و صمیمیت ‏ دتباله بحث را بگیرد با لااقل بپرسد که: وقتش کی 
می‌رسد؟ 

تا این که بعد از گذشت یکسال و نیم؛ یعنی شش ماه مانده به پایان 


۱۱ دموگراسی یا دموتراضه 


دوره پادشاهی دعوقراضه یک روز -کاملاً نا گهانی و بی مقدمه- به 
اطرافیانش گشت: حالا وقتشها 

اطرافیان که اغلب, اصل صورت مسأله را به کلی فراموش کرده بودند. 
با تعجب پرسید ند: 

وفت چ ی ؟! 

و پادشاه با خونسردی جواب داد: رقع ممنوعیت! اعطای آزادی 
برای همه نوع بازی! 

و حالا تزدیکان و اطرافیان و مشاورات بودند که نظر مساعدی نسبت 
به اعطای ازادی و رفع ممنوعیت ندآشتندء با استدلال‌هایی از این 


داشت کد: 


-اکنوت دیر است. شش ماه بیشتر به پایان دوره حکومت نمانده. 
از این تصمیم -درست یا غلط -یکسال و نیم گذشته و نقض آن 
اعترافی است به غلط بودن آن. 

نقض یک فرمان. فرمانهای دیگر پادشاه را هم زیر سوال می‌برد. 
اگر مردم بپوسند که پادشاه مگر از خدا دستور نمی‌گیرد؟ چگونه 
می‌شود از دستور خدا برگردد؟ 

ولی توضیح مختصر و مفبد پادشای به قدری محکم و استوار بود که 
در اطرافیان» جز احساس رضایت و تحسین» چیز دیگری باقی نماند. 
استدلال پادشاه این بود: 


اول قسن. ماه تقض غرمات پیشیرن تیست: تکمیل آن:است» 


دموکراسی با دموقراخه ۵ ۱۱۵ 


گفعه بودیم: «بازی کار بدی است» 
حرق؛ همان است. سالا فقط تکمیلش مي‌کنيم. به این ترتیب که: 


۰ «بازی کار بدی است. مگر که اوقات فراغت را پرکند.» 


دادن» 


اگر چه ما در مقابل هیج‌کس موظف به پاسخگویی و توح 


نیستیم ولی من این چند جمله را برای ذهن‌های خرفت شما می گو: 
که خحودتان ارزش این فرمان مهم را درک کنید. 
هر چند امیدی ندارم. 

این فرمان نشان می‌دهد که: 


2 ا 3 مغ ما با ان مال 
۱ ما اصولا با بازی میخالفب نبوده و نمی‌باشيم. انچه اپ ل 


بوده و می‌باشیم بازی کردن 
کأن از خورشید روشن‌تر است. ۱ 
۲عانسبت به اوقات فراغت مردم بی‌تفاوت تيستيم. برای اوقانت 
فراغت برنامه داریم. که بازی یکی از پرکننده‌های آن است. بقیه‌اشس 
متعاتبً اعلام می شو د. 

خب! این بند ۱ .۰۲ 

ردیف کردن ۳و ۴ و ۵به عهده خودتان. 
من باید پروم سر ثانباً که آن قسمت اولاً بی سر پناه نماند. 


أ ۳ 7 ۳ A‏ 4 جر 6 تتا به 
داشتم مطالبی در رد حرف‌های احمقاته شما می‌کفتم که ر i‏ 


ثانياً. 
اف شما جلو ای مفالفت یا ما زا دراین بازی‌های کودکانه دودو 


۹1 ۰ 
سا 


a 5S + .‏ 
من هم دیدم اما شما یک نکته مهم‌تر را ندید ید که من دیدم» و 


۲ اه که 
محل ود شدن مخالء لفتحا به همین بازی‌های کو دکانه که در بن 


۶ لا دموگراسی با دموقراشد 


عد هی دوست ندارند؛ سربه تن ما باشك» ن ندارم. هاگ 
دارید؟ 
کان کنیا اجا چان نارق و ور مقت یسه 
وقتی که میا ناچاریم ید داشش مخالفب و مخالفین هم تاجارتاد به 
مبارزه کردن» پس چه بهتر که با همین بازی‌ها فکر کنند که دارند عبارزه 
من .کل 

ج 
ار ما با آپن بأزی‌ها مخالشت نمی‌کردیم و آن‌ها به همين مبارزات 
بی حطر» دلخرش نمی شد ند جه بلاها که بر سر ما 3 خحردشان در 
با استذلالهای محکم و هوشمندانه پادشاه» همه اعضشاء جاه تفا 
زیان يه تحسین گشودند و طبیعتاً از تغییر این سیاست با همه 
محاآسنش» فتحجب شدند: 
۔ وفتی ممنوعیت بازی. این همه خاصیت دارد. چرا با رفع 
عمنوعیت» خو دمان را محر وم کنیم!؟ 
به این دلیل که شما قد گاو هم نمی فهمید. 
-اين فرمایش شماکلی است. در این مورد خاص... 
تا توق ممنو عیتا» تا امروز حربه تة قا بودي از فردا بك ضا ما بدل 
می شرد. یعنی چه؟ شش ماه بیشتر به انتخابات یعنی پایان دورة ما 
نمانده. اگر خود ما گام محترمانه و آبرومند اين ممنوعیت ر 
پرنداریم و جوری وانمود نکتیم که از ابتدا چنین عنعی نبوده» رقبای عا 
سحنیی برادران بی شرف همین مسأله» سعتی آزاد کردن بازی را 


"وسیله‌ای برای تبلیغات و رآی‌آوری فرار می‌دهند. و طبیعی است که 


تست ات اس 


«مرتوامی با دموقراج» Ya‏ 


این مردم مشنگ عاشنی بازی» همه رأیهایشان را به آن‌ها می‌دهند و 
چبزی برای ما بافی نمی‌ماند. وقتی به این وسیله می‌شود رای جمع 


کرد جرا خود ما نکتیم؟! 


قصل باز دهم: 
دشمن چیز مفیدی است. اگر کم آوردید. خودتان 


دتوکراسی چا لاموقرا اش E‏ ۱۲۱ 


بعضی از حرف‌ها پا فرامین یا رهنمودها هست که آدم تکلینش را در 
فبال آن‌ها پیدا تمی‌کند. و دلیل بی تکلیفی» شاید این باشد که هم وجه 
محر مانه دارد و هم وجه علنی و اشکار. هم می‌تواند در شتا به 
دوست گفته شود و هم در علاء عام به دشمن. 

و تعابیر و تعاریف دمو فراضه در سورد دشمنء یکی از همین »وارد 
دنبال کرد و هم جای پای آن را در اسناد محرمائه و دست نیافتنی. 
البته منگر وجرد برحی آز تفاوت‌های ریز و درشت» در این هو ماد 
هم نمی توان شد. یعنی جه؟ 

یعتی اهمیت دشسن با ضرورت توجه به دشمن راحم در 
سیخنرآنی‌های عمومی دموفراضه می توان دید و هم در جلسات کاملا 
سڑی و محرمانڈ أو ولی آنچه باعت بروز تفاوت در اين دو بخشی 
می شود - تا جاپی که حتی آن رآ به دو جنس متفاوت بدل می‌سازد ۳۳ 


هی شو د. در سیخنراتی‌ های عم لی دموفراخضه هرجا که سخن از 


۲ دعوکراسی پا دموقراضه 


اهمیّت دشمن, به میات امدی حطرات دشمن. گوشزد شده و 
مصبت‌هایی که تسلط دشمن داخلی و خارجی می تواند برای مردم به 
بار بیاورد و ضرورت پشتیبائی سردم از دموقراضه که حامی و 
حدمتگزار راستین مردم به شمار می‌آید. 

ولی در اسناد محرماته و صحبت‌های خصوصی: مسأله کاملً قرق 
می‌کند. 

بیشترین عتاب و خحطاب دموفراضه به نزدیکان و محرمانش این است 
که؛ چرا مسأله دشمی را آتچنان که بايد و شاید جدی نمی‌گیرند و 
نکرانی لازم را در مردم ایجاد نم کنند!؟ 

این طور که از برگه‌های پراکنده اسناد محرمانه برمی آیدء دموقراضه 
در پاسخ به سوال یکی از اعضای جلسه محرمانه که پرسیده» کدام 
دشم !؟ فرپاد زده: 

- مردک الاغ! گر دشمن. موجود بود که کار ما به این سختی نمی شد! 
مشکل این است که دشمن را باید خلق کنیم. تولید کنیم. آن هم تولید 
متنرع و رنگارنگ و انبوه. 

و ظاهراً در این لحظه. یکی از حضار که نام و هویتش هم معلوم 
نیست. با صدایی از ته گلو پرسپده: چرا!؟ 

و عمین یک کلام پا پرسش» سبب شده که دموفراضه اگهان از کورء 
در برود و دربار: اعضای جلسه و بستگان نزدیکشان» مطالبی را مطرح 
کند که نویسنده از پادآوری آن الفاظ و عبارات؛ دچار شرم می‌شود و 
تکرار یا انتقال آن‌ها بر صفحه کاغذ را... نه... ابداً نه مجاز می‌داند و نه 


ممکن می‌بیند: مضاف بر این که کمکی هم به روند داستان يا روشن 


«موعراسی با دموقراشه س ۱۳۲ 
شدت ماچرا نمی‌کند. 
استفاده از لحن نامناسب یا الفاظ رکیک توسط پادشاه -به دلیل 
فرهنگ حاص و ویژه‌اش - چیزی ثیست که تا ایتجای داستان 
برخوانتده پوشیده مانده باشد. ولی چیزی که برای خوانندء می تواند 
الاب کے کیہ تلشی غبوده تکاس است که بادشاه فر یاب کیرک 
دشمن» مطرح می کت 
ادامه سخنان پادشاهی بعد از بیان الفاظ رکیک. بر اساس اسناد موجود 
به این شرح است: ۱ 
همه شما قطعاً لایق فحشهای خیلی بدتر هستید. چرا؟ چون خودتان 
دلایل اهمیت دشمن را نمی دانید و از من سوال می‌کنید؟ 
من قبول می‌کنم که بعضی از دلایل اهمیت دشمن را مثل کودکان؛ 
جمله چمله به شما بیاموزم به این شرط که شما هم همه فحش‌های 
مرا پرشو دتان پذیرا شو ید: 
۱- دشمن یعنی کسی که شما می‌توانید همه ضعف‌ها و کم 
کاری‌هایتان را گردن او بیندازید. 
۲ دشمن یعنی چیزی که شما می‌توانید مردم را با آن بترسانید تا 
ناگزیر به آغوش شما پناه بگیرند. 
۳- دشمن یعنی کسی که اگر کاری کردید» با وجود او عهم‌تر 
جلوه‌اش دهید و اگر نکر دید او را مقصر جلوه کنید. 
۴-دشمن یعنی کسی که وقت و بی‌وقت به او نحش دهید بی‌آن که 
جواب فحش بشنوید. 
۵-دشمن یعنی کسی که حواس مردم را پرت او کنید تا هوس نکنند 


u ۴‏ دموتراسی 1 دحوقرآاشد 


که از شما جیزی بخواهند. 

۶ دشمن یعنی مترسکی که با آن می‌توانید بچه‌های بزرگ را 
بتر سانید. 

پس دشمن» با این‌همه خاصیت یک موضوع حیاتی است. ولی همه 
خوبی اش به این است که؛ نباشد. اگر باشد که دمار از روزگارتان در 


می‌آورد. 

پس؛ دشمن. در یک کلمه یعنی: لولو. 
لولو اگر باشد: خطرش چی؟ 

تاک استت. 


۳ 


آفرین! 

و اگر اسمش باشد و خودش نباشد. کو؟ 
چی کو؟ 

-باقیش؟ 


-باقی چی؟ 
خودش نباشد: چی؟ کولاک است: 


فصل دوازدهم: 


دموگراسی پا دموتراضه ۵ ۱۳۷۲ 


ذهن خواننده فهیم و ارجمند. قطعاً درگیر این کنجکاوی و سال است که 
سرتوشت مملکتی با این اصول و قواعد و مدیریت. در نهایت به کجا رسید و 
چد بر معر مرم و اکال ماک آمب؟! 

سژالی به‌جا و کنجکاوی‌ای کاملاً معقول و منطقی است. اما نویسنده دلش 
نمی‌آید که از این قصل بگنرد و باقیمانده اصول سلطنت دموقراضه را ناگنته 
بگذارد. به دو دلیل: یکی این‌که اين‌ها بتپان فکری دموقراضه را نشان می‌دهد 
و تمامی برنامه‌ها و سپاست‌های او به نوعی بر این اصول استوار می‌شود و 
ینوی مرانک اچ اسول: عتالفت سیت چ تموقراخهه شی و رست بة 
نظر می‌رسد و دیگر این‌که: نویسنده برای تهیه مواد اولیه این فصلء ژحمت 
زیادی کشیده و دلش نمی‌آید که آن‌ها را ناگفته بگذارد یا از کنار آن‌ها به 
سادگی عیور کت 

به عیارتی می‌شود گفت که؛ نویسنده برای سامان دادن این فصل, تمام توان 
خود را به کار گرفته و همه اسناد و مدارک پراکنده را جفت و جور کرده, تا حتی 
الامکان همه ابعاد شخصیت و سیاست پادشاه برای خواننده روشن شود و 


هیچ نکنه مهمی در اعمال و رفتار و عملکرد و مبانی فکری پادشاه» میهم یا 


۸ 0 دموکرآسی با دموقراخه 
تا گفته نماند. 
و البته از این باب ته تتها متنی بر سر خواننده ندارد که آن را کمترین وظیفه 
یک نویسنده می‌شمارد. 

و ضما این قول را هم به خواننده می‌دهد که بلافاصله یعنی در قصل بعدی» 

پاسختگوی سوال‌های مطرح شده باشد. 

همجنان‌که اشاره شد» مجموعه مطالب این قصل: محصول یک نشست پا 

یک جلسه سختراتی پادشاه نیست. بلکه حرف‌های ایشان در مقاطع مختلف و 

لابه لای اسناد پراکنده است که توسط نویسنده دسته‌بندی شده و نخلم و نسق 

پیدا کرده. و ادعای نویسنده این است که به اصل اسناد کاملاً وفادار بوده و 


کمترین حرقی از خود بر آن نیفزودهء یا تحلیل خود را در آن دخالت نداده. 


r ۴ 


از اصول باقیمانده: 


دعوکراسی یا دموقراخه ۱۳۱ 


۱-مردم همه گوسفندند و ما چوپان: 

حواستان باشدا بزرگترین اشتباه در حکومت. بها دادن به مردم یا 
ارزش قائل شدن برای مردم است. شما مطمتن باشید که اگر برای 
مردم ارزشی بیش از گوسفند قائل شرید نمی‌توانید بر آن‌ها 
بهای مردم را شما معبن می‌کنید. نه خودشان. اگر شما بر مردم قیمت 
نگذارید. آن‌ها قیمتی بر حودشان می‌گذارند که هیچ جور نمی‌توانید 
بخرید. 

و تازه این گوسفند که من گفتم بالاترین قیمت است. قیمت آدم‌های 
اندیشمند چاق و چله. قیمت بقیه مردم» حداکیر در حد پشگل 
گوسفند.است: و فة نیشن 

نتیجه این که: مردم رآ هر جور بار بیاورید بار می‌آیند. اگر به آندها 
احترام بگذارید فکر می‌کنتد که شما موظفید به آن‌ها احترام 
بگذارید. اگر به آن‌ها ترضیح دهید. گمان می‌کنند که شما موظف به 
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در حالی که همه شما بارها این جمله را از دهان خود من شتیده‌اید که: 
ما در مقابل هیچ‌کس. ملزم به پاسخگویی یا توضیح دادن چی؟ 

- نیستیم. 

اگر شما این اصل گوسفند بودن مردم را درست بنهمید. بقبه شیوه‌ها 
و سیاست‌ها و روش‌های حکومت‌داری مرا به خوبی درک می‌کنید. 


ر 


واا نمی کنید. و اگر نکنید همین‌طور گوساله می‌مانید و هیچ‌وقت گاو 
می شو یا 

۲-هیچ‌وقت شنیده‌اید که غذای گوسفند را به او اهداء پا تقدیم 
کنند؟ غذا یا علوفه گوسفند را جلویش مي‌ريزند. 

رفتار با مردم هم باید درست مثل رفتار بااگوسفند باشد. طبیعی نرین 
و مسلم‌ترین حق مردم را باید با تحقیر و توهین» به آن‌ها داد. وگرنه 
طلبکار می‌شوند. 

اگر به عردم عزت بگذارید یا احترام کنید» مردم فکر می‌کنند که شما 
موظف به عزت گذاشتتید و دتبال باقی مطالبات خرد می‌گردند. 

۳ طوری برنامه ریزی کنید که مردم از صبح تا شب بدوند و آخر 
شب هم نرسند. مردم اگر مایحتاج خود را آسان به دست بیاورند اگر 
وقت اضافه داشته باشند. عصیان می‌کتند. بد احلافی می‌کنند و په 
فکر اعتراض و انقلاب و این حرف‌ها می‌افتند. 

یک تشکیلاتی را تأسیس کنید که کارش چرخاندن مردم باشد. یا 
چرخاندن لقمه دور سر مردم. کارش چیدن موانع مختلف» پیش پای 
مردم باشد. فرض کنید که آب دریا فاصله‌اش با مردم به انداز؛ دراز 


کردن یک کته اما ای دریا را نمی توان عو کرد اما ره مزدم 


ees 1 
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را که می شود دور کرد. هزار جور قائون می‌شود وضع کرد که مردم دور 
کگره زمین ڃر لد و دست انحر یه E‏ نقطه‌ای برستد كه قبلا 
بودءاند. و از شما به خحاطر رسیدن به همان نقطه» تشکر هم تةك 
حالا که مثال دربا به زبانم آمد. از همین دریا شروع می‌کنيم. همین آب 
مفت و سییل و بی حساب و کتاب را از فردا سهمیه‌بندی کنید. اگر 
مردع ب زانحتی تپذیرفنند؟! اگر عرذم برآی گرفتن سهمية» جت 
تکشیدند ؟ اگر برای گرفتن یک سطل آب بیشس دستتان را تبوسید ند. 
اگر با افزودن سهمیه آبشان که قباد رایگان بوده -دعاگریتان نشدند؟ 
۴-مردم را به دو دسته تقسیم کنید و به یک دسته حقوق و مواجب 
بدهید که مراقب آن دسته دیگر باشند. 

۵ سل اول» به طمع مواجب یا از اون قطع شدن مواجب عرید شما 
می‌شوند و دسته دوم از ترس دسته اول معطیع و مثقاد شما. 

به ین ترتبب مملکت. خود به خود ادارء می‌شود. بی‌آن که شسها 
زحمتی بکشید یا دغدغه‌ای داشته باشید. 

۵ مردم به دو دسته خیلی ناعساوی تیم می‌شوند: عوام و 
خواص. 

نسیت این دو با هم تسبت نود و نه به یک است. یعتی از هر صد تفر 
تود و نه نفر عوامند -عین خودمان -و یک تفر خراص انتت. و هیچ 
آدم عاقلی؛ نود و ته را نمی‌گذارد. یگ را فرداود. 

پس خحواص را در شمار هیچ یک از اعضای بدن خود به حساب 
نیاورید و در صورت لزوم فتط به جلب رضایت عوام فکر کنید. چرا 
که: 


۴ دحوگراسی با دموگراخد 


اولا: جلب رضایت عوام بسیار آسانتر از خواص است. 
ثانیاً: رضایت عوام را فلّه‌ای می‌شود جلب کرد ولی خواص را یکی - 
ھچ ان مهم 


اگر بشود. 


OES‏ ج ارو 

و از همه این ها مهمشس در انتخابات و رأی‌گیری؛ سنگ خواص و 
عوام یک اتدازه است. سنگ آدم خواص که بیشتر پا درشتر از آدم 
عوام نیست. پس آدم باید مغز نہ حر خورده باشد که خواص را با همه 
مشکلاتشان جدی بگیرد. 

حلاصه این که؛ این عوامند که سرنوشت و تقدیر خواص را رقم 
می‌زنند. 

پس خود خواص را نباید جدذی گرفت. اما خطر خواص را چرا. 
خیلی باید مراقب بود. این خواص. موجودات پلید و ناشناخته‌ای 
هستند که اهر ازشان غافل شوید» کار دستتان می دهند. 

عوام. هزار تایش کم است. و خواص یک دانه‌اش زیاد. اگر توانستید 
نوشاف زا یراب کید بيذ وگو ته لاقل سراقب پاشید که 
یکی شات دو تا نشود. 

۶هر کاری را که از انجامش عاجزید. با صدای بلند اعلام کنید که؛ 
می‌توانید. 

هر قد ر کار بزرگتر باشد و شما در انجام آن ناتوانس باید توانستنتان 
را قاطع‌تر و محکمتر و بلندتر اعلام کنیا تا مردم به تواتمندی شما 


اپمان بیاورند. انجام شد ا آن کار مهم نیست. همان رعد و 
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برق اولیه برای عردم مهم است. بعد از آن برای اتجام نشدنش هزار 


مد یی کے رک 5 اچوی از دلیل و حکمت و 
فلسفه درست کنید و به مردم بخورانید. مردم» استعداد غریبی دارند 
برای خر شدن. گر نان ندارید که شکم مردم را سیر کنید» برایشان در 
فضیلت گرسنگی» داد سحن دهید. اگر از عهدة تأمین امتیت مردم 
برنیامدید» به آنها تفهیم کتید که هزار و یک محصول و ثمره است که 
فقط از وجود تأأمنی به دست می‌آید. یکی از آن‌هاء تقویت توان 
+شاومت است. یکی از آن‌ها. ظهور استعدادهای نهفته است و... 
وفتی برای نبودن اصلی‌ترین مسائل مردم مثل نأ و امنیت؛ می شود 
این همه دلیل تراشید. برای بقیه امو به قول معروف گفتنی. خر بیار 
و باقالی بارکن. 

۸سیرای ابن که مردم کمتر در امور مملکت دخالت کنند و وقت شما 
را بگیرند» سعی کنید که آذ‌ها را به خوابیدن بیشتر ترغیب کنید. 
موی مرو کرت وراچد یت گیگ 
می خوابد. توان بیشتری ذخیره می‌کند. 

4-اين اصل را هیچ‌وقت فراموش تکنید که: 


نغزترین کلام در این ۳ 


بزرگترین دشمن ما علم و دانش است. 

و تنها رآه مبارزه با این دشمن: تحقیر کردت ان است. تا می‌توانید از 
افراد بی سراد تجلیل کنید. آن‌ها را در صدر بنشانید. مناصب مهم و 
بزرگ را به آن‌ها بسپارید. و به همگان از کوچک تا بزرگ و از پیر تا 
جوآنه در عمل نشان دهید که؛ علم و دانشء جز بدبختی و دردسر و 
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بیکاری و گوشه گیری. حاصیت دیگری ندارد. اما حواستات باشد که 
چنین اتفاقی یک شبه نمی‌افتد. تغییر دیدگاه مردمی که یک عمره 
علم و دانش را اسیاب افتخار و عزت می دانسته‌اند. کاراسانی نیست. 
در عمل! پاید در عمل کاری کنید که مردم. مطمتن شوند که نتیجة 
آموختن علم و دانش» ققر و خقت و بی کاری است و نتیجة 
بی‌سوادی: ثروت و عرزت و افتخار و قدرت. 

الیته در کنار آن و به عنوان کار فرهنگی يا مکتل. ترویج شعارهایی از 
این دست نیز خالی از خاصیت ئیست: 

دانش کمتر: اسایش پیشتر. 

تن که دانش می‌آموزد. آینده‌اش را تباه می‌کند. 

آنان که کسب علم می‌کنند. فقط به تحقیر دیگران می‌انديشند. 

هر که بیشتر می فهمد» بیشتر خیانت می‌کند. 

در جهل. لذتی است که در آموختن علم نیست. 

۰- حتماً معوجه این واقعیت شده‌اید که افراد قد بلند به دیگران 
ينی کو‌ناهتران با دیده تحقیر نگاه می‌کنند. یعتی قد بلندی اصولاً 
اسباب تفاخر و تکبر است. مضاف به این که افراد قدبلند. هرگز از 
افراد کوتاه قد فر مان نمی‌برند. 

نجه این که: رمز بقای مدیریت: انتخاب و انتصاب زیردستانی 
است که قدشان از شما کوتاهتر باشد. 

اگر زمانی مجبور شدید به استفاده از فرد قد بلدد» حتماً یکی از این دو 
کار را با او انجام دهید: 


یک: انقدر بر سرش بکربید تا قد او حم به انداژه شما و بلکه کوتاهتر 
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سر د. 

دو: قبل از شروع همکاری. قسمت اضافه قدش را ببرید تا په اندازة 
مطلوبتان برسد. از بالا یا پایین پا وسط فرقی نمی‌کند. مهم این است 
که وسیله تفاخر یا تکبر او را ببرید یا از بین بیرید. 

۱ مردم در صورتی به شما احترام می‌گذارند یا از شما فرمان 
می‌برند که محتاجتان باشند. این اخلاق و روحیه عموم مردم در حمه 
جای دنیاست. 

تا وقتی برای شما حرمت و عزّت تائل می‌شوند که گرسنه باشند و 
نانشان دست شما باشد. یک حیوان املی مثل سگ یا گربه را در نظر 
بگیرید. چه تمثبل يا تشبیه خوبی به نظرم رسید. برای تشان دادن 
احلاق و روحیه مردع بهترین و نزدیکترین مثال همین حیوان املی 
است. اگر این حیوان اهلی» سیر باشد و گوشه‌ای لم داده باشد» وقتی 
صدایش می‌کنید یا اصلاً تحریل نمی‌گیرد و جواب نمی‌دهد و از 
جایش تکان نمی خورد. یا جواب می‌دهد. ایا با چنان ناز و کرشمه و 
تبختری از جا بلند می‌شود و پبشتان فی اید که شما از این که صدایش 
کرده‌اید» احساس پشیمانی و ندامت می‌کنید. ولی اگر شما همین 
حیران را همیشه گرسنه پا نصفه شم کد داریدء به محض این که 
صدایش می کئید» چهار نعل به سمت شما می‌دود. به این اميد که 
اقمه‌ای از دست شما بگیرد 

رابطة حکومت و مردم» یک چنین رابطه‌ای است. حکومت, اگر مردم 
را سته و دست‌به‌دهن نکه ندارد. پا پاچه ای را میی‌گیرند پا تیخوپلش 


نمی‌گبرند. 
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۲-این اصل بسیار مهم را هیچ‌گاه فراموش بريد که مرد یعنی 

مشخصاً همه مردم: + دزد و دروغگو و یذ پشت هم اندازند. مگر آن که 
خلافش ثابت شود. در حالی که اتسان‌های ابله» تصورشات غیر از این 
است و فکر می‌کنند که؟ اصل بر پراکت است: مگر آن که حلاقش 
ثابت شود. 

۳ این جمله را هميشه سراوحه همه بوفها و شعارها و 
ستخنر ان ی‌هایتان قرار دهید که: «وقت. کم است و ما تا می توانیم باید 
خدمت کنیم.» و خودنان هر لحقله به حاطر داشته باشپد که: «فقط دو 
سال فرصت داریم تا بارمان را برای همه عمرمان ببندیم.» 

۴ -سواستاث اید که کیل هابه خاطر اوت موجود درپیتایی ماه 
سعی می‌کتند که هر محصولی را به عنوان اثر هتری به ما قالب کنند. 
مراقب باشید که کلاء روی سرتات قرار نگیرد. فقط و فقط اثری هنری 
محسوب می‌شود. که با دست قابل لمس باشد. و طبعاً وزانت و 
سنگینی هر اثر هتری هم در دست. بهتر خودش را نشان می‌دهد. 

۵-دروغ گفتن» هنر است. هنری که از عهدة هر کسی ساخته نیست. 
هنری که در حرضه و توان هر کسی نیست. و مهمترین اصل در ای 
هس داشتن سارت است. دروغی که با شهامت و قاطعیت و 
اعتماد به نفس گفته می‌شود. از هر راستی. قابل قبول‌تر و 
باورپذیرتر است. امتحان کنید! در روز روشن که خورشید؛ وسط 
آسمان است مقابل همه مردم بایستید و محکم و قاطم بگویید که: 
الان شب تیره است و این مختصر روشنی هم محصول ستاره 


هاست. 
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اگر همه مردم حرقتان را باور نکردند» من اسمم را عوض می‌کتم و 
می‌گذ ارم؛ دمو درازه یا دمو ایکبیری. (الا هنوز په تصمیم مشخصی 
نرسیدهام برای انتخاب) 

حالا چرا مردم باور می‌کنند!؟ برای این که هیچ‌کس تصور هم نمی‌کند 
که با این قاطعیت و محکمی بتود دروم گفت, 

اگر یک تفر امد به نزد پهلوی شما و گقت: همه سردم از گرسیشگی ۱ 
مرده‌اند. قبل از هر کاری» قرص و میحکم بگویید: این طور نیست. من 
همین الان با همه‌شان صحبت کرده‌ام. 

۶- شنیده‌ام که بعضی از مردم» گاهی با شگفتی و اعجاب اظهار 
می‌کنند که: ما این همه حرف‌های مهم را از کجایمان در می‌آوریم!؟ 
گور پدر مردم! من این حرف و سوال را گاهی از زبان شما - یعنی 
دوستان ابله خودم ۰ هم شنیده‌ام 

کسی که چنین سوّالی را می‌پرسد. پیذداست که هنوز به ارتباط ما با 
عاتم بالاه ایمان تیاورده است. 

یکی نیست که به این‌ها و بعضاً خود شما بگوید که: ای الاغهای 
عزیزا چنین تفت , که نمی‌تواند به دست بیاید. 


ج ی 


پس از کجا میآ ی 


از بالا 

یک بار دیگر همه با هم: 
از کجا می‌اید؟ 

از بالا! 


ك افرین ئه حودم. 


فصل سیزدهم: 
و... پایان ماجرا 


دموتراسی ی دموخراضا: & ۱۴۳ 


توقع کامللا به جا و طبیعی خوانتده غهیم و با تجربه, این است که قصه چنین 
حکومت و سلطنتی با قیام و انقلاب مردم یا حداقل اعتراض و شورش 
همگاتی پایان بیابد. که هم سرمشقی برای ملت‌های تحت سلطه باشد و هم 
درس عبرتی برای حکام و سلاطین ستمگر و در کنار آن و به طور کاملا 
ضمنی و حاشیه‌ای. پایاتی خوش و جگرنواز برای خواننده‌ای که نا اینجای 
داستان؛ تمام قراز 9 نشیب‌ها 9 تلحی‌ها 9 محصیت‌ها را با صبر و حوصله, 
تحمل گردهء ره این امد که براساس یک نستته خدشه‌تاپذیر 9 یک قاعده 
استتتاء برندار تاریح حکومت خللم و لستم: در نهایت. سرنگون شود 9 
مظلومین و غارتزدگان» حقشان را از ستم پیشه گان و تاراجگران بستانند. 
نویسنده می‌گوید: 

امیدوارم که خواننده باور کند که اگر دست من بود» قطعاً مضایقه نمی‌کردم و 
خوانندة همدل و همراه را از این توقع به جا و حق علبیعی و حداقل» محروم 
نمی‌ساختم. 

و با حسرت و اندوه می‌پرسد - نویسنده می‌پرسد - که چگوند می‌تواند این 
درخواست به حق را برآورده ند در حالی که: 


۴ « دعوگراسی یا دموقراضه 


از سویی متعهد شده است به بیان حقیقت یا واقعیت و پای‌بتدی تمام و کمال 
به استاد فازیخی. 

پعنی پد خود شماء در ایتدای روایت. قول داده است که حقایق و وقایع مستند 
تاریشی را فدای اقتضائات داستانی و تمایلات حسی و عاطفی خودش و 
ساط باکت 

و از سوی دیگر. به دلیل فاصله بسیار زیاده با زمان و مکان واقعه. دخل و 
تصرف یا ایجاد تغییر و تحول در مسیر وقایع را به هیچ وجه آمکان‌پذیر 
تمی‌بیند. 

مطلوب یا ایده‌آل نویسنده هم - درست عین خود شما - این بود که مردم» در 
مقابل چنان حکومت خالم و بی کفایتی. بالاخره سر به شورش بردارند و 
دست به قیام و انقلاب بزنند و تا سرنگونی کامل استیداد از پا تتشینند و ولی 
وقتی که مردم» حال پا حوصله یا هت يا اتگیزه پا چربرة قیام و آنقلاب ندارند. 
از دست یک نویسندهة یک لاقباء چه کاری بر می‌آید!؟ حتی اگر این فاصله 
زمانی و مکانی شبیه بی تهایت را با آن مردم و آن حکومت نداشته باشد. 
مضاف بر این که تمام تدبیرها و سياست‌ها و برنامه‌های دموقراضه» در 
راستای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی بوده است. یعتی یکی از اصلی‌ترین 
برنامه‌ها و تداییر دموقراضد. مشغول کردن مردم به گونه‌ای بوده است که 
کسی حال و حوصله و انگیزه و فرصت انقلاب کردن نداشته باشد. 

نویسنده در کمال فروتنی می‌گوید: 

«من که عددی نیستم. اگر همة نویسنده‌های درجة یک جهان هې دست به 
دست هم بدهند. تمی‌توانند یک ملت بی‌حال و رمق وانگیزه را از جا تکان 


بدهند. یس اگر این فاصله زمانی و مکانی هم نمی‌بود. باز صلاح نوپسنده در 
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این بود که شأن و آیروی خودش را حفظ کند. پا از گلیم خودش بیرون نگذارد 
و در امور غیرمربوطه دخالت نکند و به روایت واقعه بپردازد. 
بله. روایت واقعه: 
وقتی که مملکتی در مسیر سراشیبی قرار گرفت و روبه آضسمحلال 
کل اعسقه و بی‌کقایفی حاکمانش در ادار امور آشکار شا برانگیخته 
شلا طمح حاکمان و سلاطین ممالک دپگ برای هجوم و حمله و 
بخیر و تصاعب؛ طبیعی‌ترین مویق لمت که پیش روین انا 
مملکت قرار می‌گیرد. 
مملکت بی در و پیکر حکام منفعت طلب و بی‌کفایت, مردم تاراضی 
و خمود و خسته و فاقد انگیزه ب رای دفاع از مملکت. سر جمع» 
بدن و مساعدترین زمیته را برای حمله به یک مملکت تشکیل 
می‌دهند . 
ی کی ی ای یو 
و نعتشات را برای تسخیر و تصاحب مات ا ر ساني 
دمو فراضه تماءیی عوامل اطلاع‌رسانی خود را به کار گرفت و از مردم 
همه ایالت‌هادعوت کرد که در بزرگترین, مدان ایالتشان جمع شوند تا 
سخنرانی تاریخی او و حکام و نمایندگانش را یشنوند. 
مردم - یعنی تقریباً عموم مردم - پا از سرترس و اجبار یا شوق و 
اختیار با کنجکاوی دعوت پاذشاه را اجابت کردند. یعنی عردم هر 
ایالت: دز رکو مدان ان ایالت؛ و مردم ایالت مرکزی در 
میدانگامی مقابل قصر جمع شدند نا حرف‌های تاریخی و مهم 
یادشاه و عوامل و حکامش را بشنوند. 


۶ اع «میکراسی با دعوقراخ: 


و به این ترتیب» تجمعی عظیم و بی‌سابقه را در هم ابالتها و 
بخصوص در آیالت مرکزی شکل دادند. 

پادشاء که از قیل» حضور جنان جمعیت عظیمی را پیش بینی می‌کرد» 
همه حکام و تمایتدگانش در همه ایالت‌ها را تسیت به انجام سیخنرانی 
متئاسب با ان مو فعشت. تو ححیه گرده بو ۵ به گونه‌ای که همرمان با 
نان در ایالت خود. دقیقاً همان مطالبی را 
می‌خُفتند که پادشاه» در ایالت مرکزی می‌گشت. 


سخنرانی پادشاه یکایک | 
در ایالت مرکزی هم پادشاه به افراد خوش صدا و مطمئن» مأموریت 
داده بود که در فواصل منظم بر بلندی‌ها بایستند و سیخنان پادشاه را 
به گوش افراد دورتر برسانند. 

وقتی که تمام جمعیت پیش بینی شده در محل حضور يافتند و در 
اطراف فص استفرار پیدا کردند. پادشاه بر بام قصر رفت و پس از 
پاسخگویی به ابراز احساسات مردم. شروع به سخترانی کرد. کاری 
که همه عوامل و حکامش نیز در همه ایالت‌های دیگر انیجام دادند. 

به جرأت می توان گفت که: پرشورترین» عاطفی‌ترین» پرصلایت‌ترین 
و افير داورو سخنرانی پادشاه و حکام و عواملش» همین 
سخنرانی بود که در حساس‌ترین موفعیت و بیشترین جمعیت» ايراد 
شل 

پادشاه» پس از بیان مقدمه‌ای نسبتاً مفصل و طولانی و پر حرارت 
پیرامون جایگاه وطن و نقش آن در سرئوشت بشر و ارزش و اعتبار 
وطن دوستی و وطن پرستی» از حضور دشمن در پشت دروازه‌مای 
مملکت خبر داد -که البته مردم از اخبار کاملتر آن مطلع بودند -و 
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ضمن برشمردن اهداف دشمن پلید در حمله به مملکت. از یکایک 
مردم حواست که با تمام عشق و غیرت و دلاوری» متایل دشمین 
بایستند و از آب و خاک و میهن خود دفاع کنند. همه عوامل و حکام 
پادشاه نیز این پیام و درخواست او را به گوش مردم همه ابالت‌ها 
رساندند. عردم ایالت مرکزی با تمام قوا کف زدند و مورا کشیدند و 
پادشاء و سخنانش را مورد حمایت و تأیید. فرار دادند. 

مردم ایالت های دیگر نیز پس از شنیدن پیام و درعواست پادشاه به 
همان شدّت و حذت مردم ایالت مرکزی. کف زدند و هورا کشیدند و 


از آتجا که؛ هم سختان نمایندگان پادشاه و حکام ایالت‌ها عیتاً متطبق 
برسخنان یادشاه است و هم رفتار 3 عکس‌العمل مر دم همد ایالت: تابع هر دم 
اپالت مرکزی» نویسنده اجازه می‌خواهد که از تکرار مکررات بیرهیزد و صرفاً 
بد گزارش اوضاع ایالت مرکزی و انفاقات و حوادث حول و حوش پادشاه 
بپردازد؛ با این امپد که خواننده. زحمت تعمیم ماجرا به ایالت‌های دیگر را تقل 
کند. 


پادشاه برای تهییج بیشتر مردم شمه‌ای از زحمات و حدمات خود 
برای مردم و مملکت را با آب و تاب و طول و تفصیل هر چه تمامتر 
برشمرد و به مردم هشدار داد که؛ اگر در دقاع از مملکت. کوتاهی کنند 
یا در مقابل دشمن غذّان کوتاه بيایند» تمام این عواید و اک اناف 


مو جود را از داست لحو اهند داد و دچار زیان و خسرانی جبران‌ناید یر 
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خر اهند شا. 

عردم با کف‌حای a‏ کم تر و سوت‌های بلندتر و هوراهای طولانی تر 
حمایت هر جد تمام‌تر خود را از مین ۶ یادشاه و خد‌مانش. اعلام 
کردند و اظهار داشتند که تا آحرین نفس و تا ارين قطره خونشان 
معاومت خر اهند کرد و پشت ء پوزه دسمن رآ به خاک خو‌اهند مالید. 
پادشاه که وضعیت حشی و روحی و شرابط عاطفی مردم را مساعد و 
مناسب دید - و البته توقعی هم غیر از این نداشت - از همگان 
حواست که ص ووز بحدب در همان مکان» حضور پیدا کنند تا یں از 
سازماندهی و حو یل سلاخ و تجهیزات: عازم مرزها شو ند تا واه ووعد 
دشمنان و مهاجمان به مملکت را سك کنند. 

این درخواست نهایی پا قول و قرار پادشاه و مردم نیز با شور و شعار و 


عورا و هلهله عردم» تاك و شی شف و پادشاه یعنی دمو فراضه با 


آرامش خاطر و اعتماد کامل» به اندرونی قصر برگشت تا پس از یک 
استراحت چند ساعته به برنامه‌ریزی و سازماندعی و آماده‌سازی و 
تجهیز مردم برای مقابله با دشمن بپردازد. 
الیته این یکی - دو جمله اخیر: یعنی توصیف برنامهٌ پادشاه» پس از سخنرانی: 
صرقاً تصوّر یا تخیّل نوبسنده است. یعنی نویسنده با خودش قکر می‌کند که 
وقت محدود و گراتبهای پادشاه. بعد از سختراتی, قاعدتاً باید صرف اموری از 
این دست شده باشد. هر چند که بروز برخی شواهد و قراتن» در آینده. خط 
بطلان پررنگی بر اینگوته تصورات و تخیلات بکشد. 
این که تا صبح روز بعد» در درون قصر چه گذشته و پادشاه, برای برنامه‌ربزی و 


سازماندهی دفاع در مقابل دشمن. چه تمپیدانی اندیشیده و چه فرامینی صادر 


ات س س ل ل زا س متسین ۳ 


د م س س 
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کرده و چه اقداماتی انحام داده» اخبار موتقی به بیرون قصرء درز نکرده و 
طبیعتاً در متابع تاریخی» استاد قابل آتکایی به دست نیامده. با این ققر اخبار و 
اطلاعات» ته فقط نویسنده که خواننده هم وقتی خودش را جای پادشاه 
می‌گذارد می‌بیند که واجب‌ترین و متطقی‌ترین مشفولیتش باید برنامه‌ریزی و 
سازماندهی و تشکیل جلسه با مستشاران نظامی و فرماندهان رده اول 
مملکتی و باشد. اگر چه کوچکترین خبری که بر آین مشغولیت دلالت گند 
به دست تیامده باشد و به گوش کسی هم نرسیده باشد. ولی آتچه در تاریخ 
ثبت شده و ردپای آن اگر چه به اجمال در استاد یه جا ماندهء گزارش صبح روز 
بعد است که ته فقط نعجب آور و سوال برانگیز که از شذت غیر منتظره بودن؛ 
بهت آور و هول برانگیز است. آنچنان‌که هم مورخین و محققین چه در آن 
زمان و چه بعد از آن؛ برای درک علل و عوامل آن, پا ارائه تحلیل منطقی 
نسبت به آن. اظهار عجز کرده‌اند. 

اگر فقط نیمی از آن جمعیت بی‌شمار» صبح روز بعد. در محل» حضور پیدا 
می‌کردند. یا حتی اگر فقط ده یک آن جمعیت. برای دفاع از وطن و مقابله با 
دشمن. حاضر می‌شدند. باز به تحلیل‌های قابل تأمل و باورپذیری می‌شد 
رسید. اما آنچه به بهت و حیرتی در حد باور ناپذیری دامن می‌زند این است 
کل 


نوج روز بعد» حتی یک نفر - به حتوانت تمونه - از ان جمعیت 


کشرده در محل قرار» حاضر تیان ۳ اطراف قصر پادشای ۳ شعاعی 


گسترده» سرت و کورماند» البته بدون احتسابت فرماتدهان ۴ عوامل 
یاد شاه که برای هز و سازماندهی مردم تیاده آمده بر دند. 


همان مکانی که روز فبل: اگر سوزنمی‌اتداختند. به دلیل تراکم 
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حضور مردم؛ به زمین نمی‌رسید» صبح روز بعد به بیابانی متروکه 
شبیه شد که صدای هیچ پرنده و خزنده‌ای هم از آن به گوش 
نمی رسیاد. 

از حال و روز پادشاه و اطرافیانش در آن روز هیچ گزارشی در دست نیست و 
در مورد علت یا علل عدم حضور مردم هم» هیچ مطلب مویّقی از اسناد 
تاریخی به دست نمی‌آید. البته برخی از مورخین و محققین» برای ارائه تلیل و 
تحلیل نسیت به غیبت یکپارچه مردم» دست و پایی زده‌اند و تلاش 
مذبوحانه‌ای کر ده‌اند اما ˆ به یقین - خودشان پیشتر از هر کس, به بی‌پایه و 
مايه بودن دلایل و تحلیل‌هایشان اذعان دارند. 

به طور مثال. در پاسخ به این سوال کد؛ «چگونه ممکن است که همه مردم. 
در یک روزء تحت تأثیر سختان پادشاه, قول حضور و پشتییانی بدهتد و صبح 
روز بعد بدون هیچ پیش آمدی یا هماهنگی قیلی‌ای یا رهبری و مدیریتی, 
بالا تفاق زیر قولشان بزنند و صحنه را خالی کنند؟!» گفته‌اند: به احتمال قوی» 
مردم» وقتی به خانه برگشته‌اند و ظلم‌ها و ستم‌های دموقراضه را عرور 
کرده‌اند. به این نتیجه رسیده‌اند که: «هر گونه دفاع از میهن دفاع از دموقراضه 
یا تأیید او محسوب می‌شود و او را در آینده چری‌تر می‌کند.» 

یا قکر گرددائد که: «معلوم نیست که دشمن مهاچم از دموقراضه بدتر باشد و 
ظالم‌تر و خرابکارتر.» 

یا تصمیم گرفته‌اند که: «به این وسیله و در این مقطع حساس, همة ظلم و 
ستم‌های دموقراضه را تلافی کنند» 

یا «دموقراضد را لایق و شايستة رهبری برای دفاع از مین و مملکت 
نمی‌دیده‌اند.» پا 


ر سے سس 
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بلهء اگر این عدم حضور, یا پس‌زدن و پشت کردن به حکومت یا حاکم و میهن: 
به ده تفر و صد تفر و هزار تفرء محدود و منحصر می‌شد. یا رهبری واحد و 
مقبولیء در میان مردم وجود می‌داشت. چنین تحلیل‌هایی قابل تأمل به نظر 
می‌رسید. ولی هپجکدام از ارائه کنندگان این تحلیل‌ها هم ادعا نکرده‌اند که؛ 
مردمء در آن زمان از وحدت و رهبری و انسجام و یکپارچگی برخوردار بوده‌اند. 
در این صورت. تنها روزنذ امید. توسل به همان توجیهی است که پیش از این 
هم به آن اشاره شد. یعتی پذیرفتن این اصل که: 

رقتار و عملکرد تک تک افراد. به طور مجزا ممکن است به نحوی ابل 
پیش‌بینی باشد ولی وقتی این افراده کنار هم و در تعریف دیگری به نام مرام؛ 
قرار گرفتند. رقتارشان به هیچ نحوی قابل پیش‌بیتی نیست. 

شاید یه تعبیر کمی رپاضی‌تر بشود گفت که؛ آحاد مردم. مثل تک تک اعداد 
نیستند که وقتی کار هم قرار گرفتند. نتیجه‌شان» جمع جیری آن اعداد بشود. 
اصلاً جمع جبری پیش کش! در قاعدۂ چهار عمل اصلی هم نمی‌کنجند. یعنی 
اگر شما هزار نفر از مردم را تک تک انتخاب کنید و کنار هم قرار دهید یا باهم 
جمع بزنید معلوم تیست که الاما به عددهزار برسید و اگر احیاناً به عدد 
دوپست یا دوهزار هم رسیدید. خیلی تباید تعجب کنید. 

و اما یک مسأله بسیار مهم کة در همین جا باید خاطرنشان بشود - و به 
تعویق افتادن خاطرتشان شدنش. ممکن است تبعات و عوارض منفی داشته 
باشد - این است که تحلیل‌ها و حرف‌های چند سطر اخیر. تماماً نظرات و 
دیدگآههای شخصی نویسنده است و هیچ ارتیاطی با داسثان و شخصیت‌های 
آن ندارد. 


عرض این که؛ بعضی از تماریف و تعابیر مطرح شده در سطور اخیر دربارة 


۲ 8 دموتراسی یا دسوقراضه 
مردم. ممکن است در خلاهر شباهتی به حرف‌های دموقراضه داشته باشد ولی 
مطلقاً از آن جنس نیست و تقاوت آن از نوع تقاوت میان ماه من و ماه گردون 
۳ ۱ 

از حرف‌های دموقراخه می‌توان به تتیجه: «جدّی نگرفتن مردم» رسید. در 
حالی که تأْکید نویسنده به عکس -بر «جذی گرفئن مردم» است. 

به تعبیر دقیق‌تر و صریح‌تره حرف تویسنده این است که دموقراضه» مشخصاً 
تاوان جدی نگرفتن مردم را پس می‌دهد و همین دیدگاه او نسبت به مردم 
است که باعت تنها ماندنش در آن مقطع سرنوشت‌ساز می‌شود. 

دموقراضه و اطرافیان و نزدیکانش. ابتدا نمی توانند یا نمی خواهند 
عمق فاجعه. یعنی تنها ماندنشان را باور کنند. 

وقتی در ساعات اولیه صبح هیچ رد و نشاتی از حضور مردم» به 
چشمشان نمی خورد» سعی می‌کنند که با طرح استمالات مختلف -و 
تناها پر اصاس ۔ اؤ یذ برش واقعیفت شائه خالی کد... احتمالای از 


ت 


شاید مردم» اشتباهاً زمان قرار را بعداز ظهر تصور کرده‌اند؟ 

۔ شاید اصلاً زمان قرارمان عصر بوده و ما دچار فراموشی شده‌ایم؟ 
- شاید مردم» مکان قرار را درست متوجه نشده‌اند بعید نیست که 
الان در جای دیگری جمح شده باشند! 

حتی زمانی که روز» به پایان می‌رسد و همچنان از حضور مردم 
خبری نمی‌شود باز هم از پذیرش واقعیت. سر باز می‌زنند و به طرح 
احتمالات بی‌پایه‌تری می‌پردازند: 

-مردم» احتمالا برای فردا خو دشان را آماده کرده‌اندا 


EEE‏ جن ن ت رجت 


دموکراسی با دموقراضه ها ۱۵۲ 


همه مردم که با هم اشتیاه نمی‌کنند. تعجب است که ما زمان را 
دوست مه جه نشده‌ایم! 
ولی وقتی فردا و روز بعد و بعد تر هم می‌رسد و می‌گذرد و هیچ خبری 
از مردم تمی شود پعنی مردم» حتی از خحانه‌هایشان بیروت نمی‌ایند» 
جه رسد به این که در محل فرار حضور عي قحا يادشاه» تازه 
شستش خبردار می شود که عسأله چا چجه حدء جدی است. 
خبری که در این ماچرا بر حیرت و عصبانیت پادشاه ءی‌اقزاید» غیت 
یا حضور نیافتن مامورات مخشی حکومتی است: نين همات نیمی از 
مردم» که یک عمر حقوق گرفته‌اند تا مرافب بقبه باشند. 
اگر عمین‌ها بر سر قرار حاضر می‌شدند. لااقل نیمی از فضای خالی را 
e‏ 2 ۲1 ۰ ۳ ۱ ا ۱ شدند. 
می یو شاندند و مانع پدیداعدن چنین رسوایی حعت ۽ ری می 
لااقل؛ این اتفای نمی‌افتاد که در یک میدانگاهی بك وسعت و ظرقیت 
ج مرد م» تنها شرماندهان بی‌سربان حور پیدا E ys‏ سلاج 
فروشان بی‌مشتری! ب 
البعه از انجا که مسائل انحین بعتي تعجب و عصبانیت پادشاه و طرح 
احتسمالات میختلفب تو سط پادشاه و اطرآفیاته در مورد دلیل SE.‏ 
مردم EFE‏ از طربق نو کران دون پایه و خحده‌تگزاران فرودست دربار به 
ما ور سید ۵ب ممکن افتت. 5 از صحت و اعتبار کاقی پرحوردار نباشد. 
ده این که حدای یخو استه معصود نه یسند ه از طرح این شیهها زیر 
سوّال بردن صداقت نوکران و حدمتگزاران فرودست دربار باشد. نه» 
فیبالهن چیز دیگری است. اله وجرد این احتمال است که پاد شاه 


3 
: فد ۳ ؟ د 
و نزدیکاتش؛ حدمتگزاران ر یلد دلاپلی که بعد! اشاره جر هد سك با 


raf‏ ھ دموکراسی با دحوئ راخب 

نیخواعد شد امین ندانسته و به تعبیر امروزی» آن‌ها وا سرکار کته 
باشند. یعنی به طور واقحی و حقیقی. اقدام به انجام نعجب و حیرت 
نکر ده باشندبلکه رقا به منظور رد کم کردن. تظاهر به این عمل 
نمرده باشند و به این ترتیس» طرح آن تحلیل‌ها و احتمالات در مورد 
بقست رم در صحنهةب به طریق اولی برای استحمار زیرد ستان نو ده 
باشد. طبیعی است که اخبار چنین وضعیتی. با سرعت هر چه تمامشره 
به کوش دشمنی می رسد که پشت مرزهای کشون خحیمه زده و 
شمارش معکوسش را برای حمله و هجوم آغاز کرده است. 
پادشاهی که از چند حطه آن طرفتر - با عوامل و ابزارش - از اوضاع 
به هم ریخته و نابساعان مملکت دعوقراضه مطلع شده و لشگرش را تا 
بش پشت گوش دمر قراضه رهبری کرده» ی طبیعتاً کسب اطلاع و خبر از این 
فاصله نزدیک: برایش اسانتر است. مضاف بر اين که پادشاء مهاجم و 
لشگرش, فقط یک کار دارند -و برای همان هم آمده‌اند -و آن تسخیر 
کشور دموفراضه است. در حالی‌که دموقراضه. دهها و بلکه صدما کار 
دارد که رسیدن بد هر کدام از آن‌ها: زمان قابل ملاحظه‌ای می طلید. 
سومین کار؛ بررسی کردن شرایط و وضعیت. و چهارمین کار؛ پیدا 
کردن دلیل پا دلایل. و پدجمین کار؛ مشخص کردن مقصر یاممصرین. 
ششمین کار؛ محکوم کردن آنان. و عهفتمین کار؛ مجازات گردنشان به 
اشا ورححه - یعنی سخت‌ترین شکل ممکن -. و هشتمین کار؛ ارزیابی 
عملکرد خود و پیدا کردن نقاط ضعف و اشتباهات گذشته. و نهمین 


کار و دعمین کار هه 
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شاید به تعبیر درست‌تر: قبل از اولین کار؛ پیدا کردت خاک مناسبی که 
برسرش بریزد و تقدا مملکتش را از این مهلکه برهاند. 
البعه ته در استاد تاریخی و نه در اقوال مورخین. هیچ نشانه‌ای دال بر 
این‌که دموقراضه هیچ کد ام از !این کارها را انجام داده باشد به چشم 
نمی حوررد. ۱ 
ولی در این که دشمن مهاجم» تنها کار خردش را به نحو احسن انیجام 
داده در ميان مورخین و اسناد تاریخی, اتفاق نظر و جود دارد. 
همه مور کین تصریح کرده‌اند که: 
لشگر پادشاه مهاجم» بی مواجهه با کمترین مانع و مقاومت! و 
بی‌معطلی برای درهم شکستن دفاع و استقامت!ء یعنی در نهایت 
آرامش. وارد مملکت دمرقراضه شده‌اند و چنان رحل اقامت 
افکنده‌اند که گوبی از ازل در همین کشور زندگی می‌کرده‌اند. 

و جه بسا در مقابل سوّال: «در چه حالید؟؛ گفته باشند: «از خانه 
خحودمان هم راحت‌ ترا 

مهمترین شاهدی که می‌تواند این قول مورخین را تأیید کند. رابطة 
ميان دو گروه غالب و مغلوب یا غاصب و مخصوب در نسلهای بعدی 
اسیبت. 

در هیچ جای تاریخ هیچ مدرک و سندی دال بر احتلاف میات دو 
ملک مهاجم و میزبان به چشم نمی خورد. و بلکه به‌عکس؟ تاریخ 
نشان می دهد که: هر دو با آرامش کامل» در کتار هم زندگی و سلوک 
ءبی‌کر ده‌اند.. 


خااصبة این که: پادشاء بت کشتور دیگر -و بسیار کو چکتر ‏ در کمال 
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توش یراق آی اھ »با اهل و عیال. به کش ور دموقراضه لکرکشی» 

نه» اسیاب‌کشی می کند و تابلوی خودش رأ» سر در کشور جد‌ید 
می‌زند. و جون کشور دموقراضه را هم مثل کشور خودش می‌دانسته و 
اخباس راحتی می‌کرده: به اهالی کشورش عم اجازه مې دعد که هر 
کذام در هر یک از دو کشور که ی خر اهند زشد‌گی گنا و بدون 
تعارف. کشور جدیذ را هنم از آن خودشان پذانشد. 

در این جا - پعنی انتهای داستان - یک سوّال باقی می‌ماند و آن. سرتوشت 
۱ است. بعت در این حملد و هجوم و تصرف جذ بالایی بر سر 
دموقراضه و نزدیکانش می‌آید. 

این سژال به‌جا و منطقی قطعاً بی‌پاسخ تخواهد ماند. اما پیش از آن» پاسخ به 
یک سوال نپرسیده. اما بسیار اساسی و حیاتی. واجب‌تر یه نظر می‌رسد. 

چرا که اگر این تکته یا شبهه یا سوال پیش از خاتمه یافتن داستان. تکلیفش 
معلوم شسود بهانه‌ای بك دست مننقدبن سطحی و بی سواد مې دهد که کلت 
داستان را با آن. زیر سوال ببرند. ‏ 

سوال این است که چرا نویسنده در طول داستان. از ذکر نام کشور مهاجم و 
مخنصات جتراقیایی آن و پادشاه مهاجم و بسیاری از نام‌ها و نشان‌ها و اعلام 
پرهیز می‌کند و این اطلاعات بسیار ضروری را کامللاً عامدانه از مخاطب: 
مخفی تگاه می‌دارد. 

پاسخ این است که: 

هدق نویسنده از روایت این واقعه - به گونه‌ای شبیه نبش قبر - ارتفاء سح 
دانش تاریخی و جفرافیایی مخاحلب نیست. و هدق خواتنده هم از خواندن 


دیوګراسی 1 دموقراشد کا ۱۵۷۲ 


به کتابهای بسیار مستقیم‌تر: عستندتر و عالمانه‌تر مراجعه می‌کرد. 

هدق مشترک نویستده و خواننده از نوشتن و خواندن این داستان: - 
هم‌چنا نکه قبلا هم اشاره شد ‏ کسب تجربه از زندگی پیشینیان و آموختن 
درس عبرت بوده و هست. و یرای رسيدن به ین هدف»ء قپرست رجال ۲ 
اعلام و اماکن» چه ارزش و تأثیر و جایگاهی می‌تواند داشته باشد. 

و پاسخ یا دلیل دیگر و مهم تر این‌که مردم دو کشور که دهها قرن پیش» پادشاه 
یکی‌شان به کشور دیگری هجوم برده و پادشاهش را شکست داده و خاکش را 
تصرف کرده: هزاران سال است که در کمال آرامش و مسالمت با هم و در کنار 
هم به‌مثایه یک ملت - زندگی می‌کنند. بی آن‌که هیچ خاطره و اطلاع و 
سابقه‌ای از مذشته داشته باشتد. 

هر کس با کمترین مرتبه از عثل و دانش و هشپاری تشخیص می‌دهد که 
انتشار این اسناد تاریخی و انتقال این اطلاعات. به حلور دقیق و مشخحص به 
مردم امروزء جز تو کردن دعواهای کهنه و ایجاد نقرقه و دشمتی و کینه. ميان 
مردمء حاصل دیگری ندارد. 

9 مقصود ما از نوشتن داستان: آموختن عبرت و آندوختن ن تجرید است نة 
افروختن آتش جنگ و جدال و متازعد. 

و اما پاپات کار یا سرنوشت دموفر اضه: 

در مورد برحورد اولیه ده و پاد شاه با یک حمله سے ی‌توان کل ما جرا را 
بیان کرد و آن یک جمله این است ؟ که: هیچ یک از مورخین و محفعین» 
چ اشاره‌ای به LE AL‏ بسر حورد پادشاه مهاجم با دموقراضه ۳1 
تزدیکانش نکرده‌اند. و دلیل ان هم کاملا روشن ابت برای آینکه به 


چ ۷ و مدرک تی گراوعن شفاهی و عکتریی در اين مورد دست 


۸ :»9 دحوکراسی یا دوترات» 

نیافته‌اند. کیفیت مواجهه دو پادشاه غالب ۴ مغلوب یا بايد توسط 
پادشاه فاتح گزارش می شاه ۳ توس پادشاه مغلوب یا تو سعلٌ مر دم. 
ارائه گزآرش» ثو سط پادشاه مغلواب» يعن دموفراضه که از بنیان 
منتفیی است. برای این که هیچ پادشاحی حاضر به ارائه گزارش 
شکست خود نیست. 

ارائه کزارش» تو سط مردم هم به این دلیل منتفی است که در زمان 
ورود لشکر مهاجم به کشون همگی درخانه هایشان به سر می‌بردند و 
هیچ حضور و نغلارتی تداشتهاند تا بتوانند عیر و گلزازشی داشسته 
تشد 

می ماند ارائه گزارش و بیان ماوفع تو سط پادشاه فاتح. 

آنیچه مسلم است؛ از این طریق نیز هیچ خبرئی درز نکرده که دست 
مورخحین و محففین این‌قدر خالی و تھی مانده. 

و روشن ترین گواه این مد عا این انیا کب همین مسکوت نگه‌داشتن 
ماوقع: و سط پادشاه قاتح: دستماپه‌ای برای ارائه تحلیل‌های متنوع و 
گاه متضاد ٿو سط مورخین و عحثقین سمل ۵, 

عده‌ای این سکوت و رازداری پادشاه قاتح را به حساب معرفت و 
مرام و لرطی‌گری او گذ اشته‌اند. 

عدءای احتمالن وفرع یک معامله بین دو پادشاه و دادءاند. بسحنی 
تحویل دادن بدون دغدغه کشور توسط دموتراضه به پادشاه فاتح؛ در 
قیال رازداری و حفظ آبروی دموقراضه توسط پادشاه قاشح, . 

عده‌ای سکوت و رازداری یادشاه را کمترین وْیفُ او - در قبال آنجد 


به دست آورده -دانسته‌اند و حتی با عباراتی نظیر: ترو را بروم» و: «آقا 
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را باش!؛ و ... تعریض پر اقوال مورخین دیگر زده‌اند. 

یکی از طرفداران این نظریه با صراست گفته است: 

طرف ۔ متصود پادشاه فاتح است .از چند تا خانه آن طرفت راه 
اقتاد بی دعوت. وارد خانةً دیگران شده - بزرگتر از حانة خودش - 
به جای چنگ و دندان و خشم و خشونت» فروتتی و مهربانی و 
استقبال گرم و نرم دیده ملک دیگران را برای خسودش. به نام‌زده 
هلوی پوست کنده را فورت داده» سر خود ییلاق و قشلاق درست 
کرده و... این که حالا در این میان» دست میزبان را گاز نگرفته» حبلی 
هنر به حرج داده!؟! این دیگر از آن حرف‌هاست. (و البته دقیقاً 
مشخص نکرده که از کدام حرف ها!) 

جهت مزید اطلاع خراننده: 

این محشق. پا را از این فراتر نهاده و ادعا کرده که ضرب‌المثل تاریخی 
ور عسهوره 

انه جک زدیم نه جونه: عروس اومد تم خونه» 

ارلین بار» توسط همین پادشاه فاتح و پس از تسخیر کشور دموفراضه. 
اختراع یا ابداع شده و از آن پس به فرهنگ و ادبیات جهان راه پیدا 
کرد». و آلبته در نهایت. هیچ کس نفهمیده که مقصو د محقی از بیان این 
مطلب؛ تجعجید پادشاه فاتح بوده یا تکذیب او 

نویسنده می‌گوید: ما اکنون در جایگاهی نیستیم که بتوانيم نسبت به این 
نظرات مختلف» قضاوتی داشته باشپم. ولی آنجه از مجموع این دیدگاه‌ها به 
توان فصل مشترک می‌توانيم دریافت کم این است که: جابة جایی قدرت» 
در کمال آرامش» انجام شده و خون از دماغ کسی نيامده. .. , , 


۰ 0 دموکراسی پا دموقراضه 


ست! ولی بر سر دموقراضه و اطرافیان و نزدیکانش چه آمده!؟ 


حرف ۳ و به تعبیر امروزی‌ها غیر علمی‌ای که همان روزهای 


اول بر سرزبانها اقتاده این بوده که: دموقراضه انگار آب شده و رفته 
زیرزمین. 

وی این حرفی نیست که هیچ آدم عاقلی , 
برق و يخ نبرده که آب بشود. این احتمال هم که پادشاه فاتح سر او را 


بئو اند متا یره د. دم قراضه 


زير آب کرده باشد» چندان منعطقی به نظر نمی رسد 

یکی به دلیل اخباری که پیش از این: از قول مورخین و محققین» تقل 
شد و دلیل دیگن سابقه و شیخصیتی است که عموم پادشاهان از 
خر دشان بروز داده‌اند. 

این طور که از احلاق و روحیه و سابقه پادشاهان برمی‌آید» برای آن‌ها 
مسأله اعتبار و وجهه بیروتی هر ماجرایی از اصل »طلب مهمتر است. 
غرض اینکه پادشاه فاتح ا گر کشتن دموقرأضه را جزو برنامه‌عای خورد 
قرار داده بود. چه لزومی داشت که مخشانه این کار را انجام بدهد. 


دموقراضه را آشکارا و در ملاء عام به قتل می‌رساند که هم بهرة 


تسد وی وی چشم بگیرد. بیخصوص که به فدر 


کافی هم از سلطه و اقتدار بر حوردار بوده که هیچ يال تتواند 
جلودارش بشود, 

مهمتر از همه این‌ها خبر دیگری 
معتبری نیامده» ولی هم به دلیل تواتر در تقل و هم به دلیل انطباقش با 
عقل» می‌نواند فایل اتکاء قرار بگیرد و عط بطلانی بر همه احتمالات 


عطرح شده بکشد. 
i?‏ 


است که اگر چه در هیچ سند و مدرک 


آن خبر که به 


دعوکراسی با (موقراضمه ۵ ۱۶۱ 


طرق گوناگون و توسط افرآد مختلف. مطرح شده و تا 
سالها بعد نقل مجالس بوده این است که: 

ادموقراضه طبعاً با توافق پادشاه فاتح -به کشور مهاجم تقل مکان 
0 اش ی ای ت چ سیگ 
پادشاه مهاجم به طور مستقیم و غیرمستقیم محافظت می شد .۱ 
خبر پناهندگی دموقراضه به کشور مهاجم و زندگی و اقامتش در آن 
کشوں آنچنان با دقایق و جزئیات بیان شده و توسط راویان مختلف: 
به گونه‌ای تکرار و تأیید شده که جایی برای تردید و شبهه باقی 


ی‌گذارد. اگر چه تویسنده و به طر ر فطع ن خحو اننده» چنین پاپاتی را 
برای اين داستان و چين عاقبتی زا برای سرنوشت دمو تراضصه 


نمی پسندد. و خحدایی اب ی خیلی زور دارد که پادشاهی بعد از : اڭ همه 


ظلم و ستم و تعدی و تجاوز به مردم و دست آخر به پاد دادر نکل 
مملکت» به سزايی اعمالش نرسد و یدون هیچ تاوان و عقوبتی راست 
وانتت بگردهد و تا اش مر در آسایشن و رفاه و آرامش به سر ببرد. 
ما فقط خنک نشدن دل و حال تيامدن جگر نیست. مسأله» به هم 
ربختن وا وا و فرمولها و معادلات ذهنی زر تجربی و 


حنی یاو رخ 3 شائ کلب ا ایس 
که اه مظلوم. 
عاقبت گریبان ظالم را می‌گیرد و او را به خاک سیاه می‌نشاند و دمار از 


همة ما شنيده و و خوانده‌ايم و بعضاً به چشم دیده‌ايم که 


روزگارش در می‌اورد. 


انسات می شسود 
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ولی در این میاته ده مساله دیگر هم و جود دارد که تویسنده را دچار 
محدودیت می‌کند و دستش را برای ایجاد یک حن ختام یا 
پایان‌بندی رضایت بخش می‌بندد. 

یکی تعهدی است که در ایتدا به خواتنده دادهی مینی بر این که پایش 
را از حيطة حقایق قراتر تگذارد و وافعیات تاریخی را قدای مناسبات 
و افتضائات داستانی نکند و دوم؛ تقدی است که خود نویسنده بر این 
باور جمعی و اعتقاد عمومی دارد. 

حرف نویسنده به طور حلاصه این است که: کل حیات بشری را 
محدود و منحصر به این دنیای چند روزه نباید دید. 

در عموم و اغلب موارد: دیده شده که انسان ستمگره در همین دنیا به 
سزای اعمالش می‌رسد و عقریت رفتار زشتش را در همین حیات 
چند روزه می‌چشد ولی اگر به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد و طرف تا 
آحر عمرش کفاره و تاوان نداد نباید تصور کرد که داستان به پایان 
رسیده و طرف. از حطر جسته. چرا که پایان زندگی این دنیاء مقارن با 
آغاز یک زندگی جاودانه و به عبارتی؛ اصل زندگی است. و پاداش یا 
عقویت واقعی و بنیادین» در آن زندگی اصلی محقق می‌شود و اگر 
اتفاقی هم در این جهان بیفتد. صرفاً جنبة نموئه و مستوره و اشانتیون 
دارد. و آن خنک شدن دل و حال آمدن جگر برای مظلومین و 
ستمدیدگان» به مفهوم تهایی‌اش در آن جهان به وقوع می‌پيوندد. 
تویسنده می‌گوید: اکنون که خوانندة قهیم. هم به لحاظ رواتی» متقاعد شده و 
هم به لحاظ داستانی» این پایان را پذیرفته. مهمترین سندی را که طی 
پژوهش برای تکارش این داستان به دست آورده. به عنوان هستخوش» 


دموفراسی یا دسوتر اه ۷۶۳ 


درست در جملات پایانی» تقدیم می‌کند تا خمن بازکشایی بسیاری از گره‌ها و 
قاط سیم ای اا از گی خوانده شم مرتقع شود با اعتولف به آین 
نکته که؛ ار چه سند مذکور به لحاظ رازگشایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار 
است و می‌تواند بیشترین سهم را در شناخت دموفراضه و انخیزه‌های او داشته 
باشده ولی نویسنده اگر از ابندا دقت و هشیاری بیشتری به خرج می‌داد» با کنار 
هم چیدن وقابع. می‌توانست منطقاً به همان نتیجه‌ای برسد که پس از کشف 
این ستد رسیده. البته در این مورد هم قضاوت نهایی با خواننده است. 
ممکن است خواننده در دفاع از تویسنده بگوید نخیرا هیچ هم این طور 
نیست. معما چو حل گشت آسان شود. این حرف را الان می‌شود گفت» که این 
ستد به دست آمده, ولی پیش از آن و صرقاً براساس اسناد و مدارک قبل: 
رسیدن به چنین تتیجدای آن هم با قطعیت, یقیناً ممکن نبوده. 

و اکا رازی که دراين سند؛ بر ملا شده. در یک کلام؛ وجود ارتباطی 
عمیق و دیرینه و مستمر ميان دمو قراضه و یادشاه مهاجم اتم 

این طور که پیداست. سند موجود تنها نامه بر جا مانده از میان صدها 
نامه‌ای است که ميان دموقراضه و پادشاه مهاجم رد و بدل شده و 
نشان دهندءة اين واقعیت تلخ اسک که همه سیاست‌ها و اقدامات 
دمو‌قراضة برای تابو کردن و به تیاهی کشیدن کشوره براساس نقشه‌ها 
و برنامه‌های پادشاء مهاجم بوده و دعوقراضه مأموریت داشته که طی 
سلطتت دوسالءٌ خود مملکت را از درون بپوساند و بپوکاند به 
تحوی که زمینه برای حمله و تصاحب پادشاه مهاجم از هر جهت 
مساعد شود. 


اصو لا به این دلیل که دعو فراضد از نعمت سراد بی برد بو ده و وزير 


"0 دموگراسی با دمعق‌انشه 


فرهنگ و و اجات ی از او بی بهره‌تی نامه ارسالی از دربار او به دربار 
پادشاه مهاجم با تحعی خاص و ظیر معمول نرشته شسكه: و شخ 
الشبای آن توس نویسنده. مششت زیادی په همرآه داشته ولی با هر 
ی بو ده خر شب‌ختانه تمام نامه دقع کلقنافیی شده و هیچ 
کلمه‌ای از ل میهم یا ناسغهوم تشاد 

نة شکشت انگیز و یاورتایذ بر در نامه آپن ۱ ست که دموق اه با کمال 
صراحت پادشاء مهاجم را دعوت به هجورم و حمله و تصرف کشوز 
خودش کرده. 


نت زیر عینا و بی کم #کاستنت از نامه دمو تراضه ر به اين حه 
نصا , هل ۲8 

مقام عالی و سرور متعالی! 

ما دقیقاً عین دستورات شما عمل کردیم و زه‌ینه را از هر جهت.: برای 

۳ و حشيانه اج شب اعد ساختيم. ولی از طرف بل ها هیچ 

تحرکانی آشاف نبفتاده. این پتحصین نامدای اسبت که در ند روز آنقیر 

برای گنما عرسرل می شود پا پیک‌های قبلی من در راه خحواپشان 
بردد؛ و نامه‌های من به شما نر سید ه یا شما بعد از خواندت نامه های 

من س خحوابتان برده. و آنچه بسیار یل زیاة اسیاب کرات ی شده» خیبت 

طولانی نمایند؛ شما یا مشاور اعظم ماست. 

ایشان قرار بودء که مثل هميشة قبل فقط یک هفته م رخصی زا به سر 

ببرند که با جمع‌یندی زمأت رفت و برگشتشان بشود دو هفته. در حالی 

که الا چهار صفحه اعت کد ما خم ينظو ر انکشحة نه دهان مانده‌ایم و 


چ حرش می نزده‌ایم 


ا ہہ ل ےہ ے ‏ ے ا ل ا س ر u‏ 
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شما خودنان بهتر از خودمان می‌داتید که اگر زمان زیادی بگذرد و 
حرف مهمی از ما خارج نشود. مردم نسبت به ما کم عشق می‌شوند. 
سختیی اگ این ماله هم سرتان را بخورد. مسأله مهمتر حساس بودن 
موقعبت است. یعنی در زماتی که تجم‌های کاشته شدء دارد به تمر 

می‌نشیند و بلکه به ثمر می‌ایستد بیشتر از هر وقت دیگر ی باید عقل 
آدم همراهش باشد» چه رسد به این که چهار هفته عرخصی برود. باید 
این ءساله را گرشزد داشته باشم به شما که چهار ماه بیشتر به زمان 
انتیخابات نمانده و پلکه کمتر هم مانده. 
مطمترن باشید به همین انداژه که من مطمکن هستم -اگر دیر بچنبید؛ 
اندر که به پأیان دور سلطتت من مواجه شوید. همه زحمات 
دوساله مات هدر می‌شود و این ۰ لقمة حاضر و آماده, عورد تناولتان قرار 
نمی‌گیرد. 
اگر چه مردم آتقدر احمق هستند که در دورة بعد هم به من رأی بدهند 
ولی اگر عیار حمافتشان کم شد و به من رأی ندادند» همه را جز 
خحودتان نمی تواتید سرزنشی کتید . عطمکن بأشید که معامله با پرادران 
من به اند از معاعله من شيرب : و دلچس نیست. 
یما به باق + تکنه دیگر > حم خاطر شمارا نشا! ن کنم که در زمان حمل 
شما: من به عنوان یک پادشاه دنسوز و وطن پرست. مردم را به دغاع از 
میهن و مقابله با شما تشویق خواهم کرد تا وظیغه پادشاهی‌ام را به 
تيجو احسن ی انیجاع داده باشم. و اگر بر حلاف پیش بینی شما مردم 
مقابل شما ایستادند و تصمیم به دفاع از وطنشان گرفتند» خودتان مر 


چتدر که لازم دیدید از مردم بکشید و نها را از سر راهتان پردارید. 


mR FF‏ دیوګراسی يا دموقراشد 

من شیخصاً حاضر نیستم به یک پشه یا مگس آزار برسانم. و آحرین و 
مهمترین ملب این که حیانت در اعانت توقای شود اموال پیش 
فرستاده‌ام را به محض ورود به کشورتان به من پس بدهید و به بهانه 
هزپنه امانت‌داری. چیز زیادی از آن برندارید. و در خضمن. محل 
اتاست هن درکشور خو دتان ر هم تا می توانید ری و جادار در نظر 
جاگ شب برای این که دل من ۲ در حای تنک 5 ترش مین کیره 

در مقابل مملکت به این بزرگی: یک قصر خیلی بزرگ و جادار» توقع 
زیادی تیست و بلکه خیلی هم کم لساب 


خاتمد: 
مقطع از تاریخ باشد و هر تو ضیحی بعد از این نامب اضافه و غير 


ضروری به نظر می رسد. 


فصل چهار دهم: 
پس از پایان ماجرا 


سسس 
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نویسنده می‌گوید: 
درست شش ماه بعد از سپردن کتاب "دموکراسی پا دمو قراضه" به 


نامب » سحت 
و 


ن تحقیق و تتم ءپیرامون م فوله‌ای دیگن کاملا اتفاقی و 


تصادفی» لا به لای اوراف خاک حو رده و مندر سن چ زا کیان با 


ر 


۳ 


سندی مواچه شدم که باعت پرش فوّه الکتریسیته" از ۴ حقیر 
کرشید اکھت حیرتم را مرا پرای گزیدن - به دندان الصاق کرد. 
(در حالی که با همین انگشت. پیش از آن. هزاران کار: صورت 
می‌گرفت که یکی از آن هزاران اشارت بود به این و آن. واز قضاء 


همين امر شده بود وجه تسمیه و بای تاسگد‌اری آن.) سندی که اگر 
چند صیاح زودتر به دست این بغدة نویسنده می‌رسید. قطعا در 
ساختار و محئوات داستانه تاثيری تعیین کننده می‌گذاشت و بدون 
اغراق» سرنوشت تألیف و تکوین کتاب را دگرگون می‌ساخت . 


- چند صیام ژودتر یعئی چقدر؟ 


-هر چقدرا از زمان تبادر فکر و طرح ازلیه بگیرید نا مقاطع مات 


r ۲ 


(- همان برف خو دمال ۲- کله سایق 
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تحقیق و پژوهش تا مراحل متنوع تأثیف و نگارش و حتی زمان 
حروف‌چینی و تصحیح و نمونه‌ خوانی و صفحه‌آرایی و.. حتی تر از 
آن. یک روز پیش از تحویل نسخه نهایی به ناشر . 

اگر این سند در هر کدام از آن مقاطع» مکشوف می‌شد. من که راوی 
این داستانی یقیناً مرگونه هزینه مادی و معنوی و زمانی را با رغیت 
تمام به جأن می خریدم و ساختار واسکلت آثر را تحولی بنیادین 
می بخشید م ۔ 

خحب! توضیح و توصیف بیشتر در این باب پیش از ارائه سند مذکون, 
ممکن است که خدای ناخواسته .این شبهه یا تلقی را پدید بیاورد که 
نویسنده قصد بازار گرمی و تشدید حس کنجکاوی خوانتده را دارد. 

بخصوص که خواننده داستان را تمام شده انگاشته و فصل پایانی را 
پشت سر گذاشته و چه بسا حوصله‌اش در آستانه سر رفتن قرار گرفته 
و تا همین جا را هم با مرکب تحمل و بردباری آمده . 

و... تازه! گیرم که خواننده هم همچنات از مرکب عدارا پایین نپاید و 
صبورانه به خواندن این چند سطر باقی مانده تن در دهد» سر و کله 
زدن با منتقدین از خحدا بی‌خبر هم خودش دل و دماغ و حال و 
حوصله‌ای می طلبد که نویسنده فاقد آن است . 

متصودم آن دسته از منتقدین است که میانه‌ای با درک و سواد و 
اتصاف و وجدان و مسائلی از این قبیل ندارند و روی زیاد را جایگزین 
همه این فضایا می شمارند. 

برخورد این منتفد ین مادر زاد؛ با صشحات اخیر» به روشنی قابل پیش 


بیثی است. آبتد! دچار بهت و منگی و گنگی می‌شونده بعد شابلون 
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دست دوم و زنگ‌زدء خود را از خورجین گوچک میحنوظات در 
می‌آورتد و روئ این صفحات قرار می‌دهند و مشغول ارزیابی 
می‌شوند و هر چه با خود و شابلون و مطلب کلنجار می روند به دلیل 
تعارضات آشکار با ععیارهای رسمی و متعارفشانه به جواب 
تمی‌زسند و چون بتاست با هر چه نمی فهم‌ند به مخالفت و عداوت 
وستیز برخیزند» با ذوق‌زدگی هر چه تمامتر از این که به تعبیر 
خحودشان. کتک خوری ملس یافته‌اند»مشغول تاخت و تاز می‌گردند. 
و....از آن پس» به هیچ قیمتی ول کن معاعله نمی‌شوند. خواه مضاف 
اليه آن خاننده باشد خواه نویسنده. 

و اما سند... ولی. نه. قبل ازارائه سند» تکلیف یک سوال کاملابه جاو 
می شر اہ وا مایدسببهیر رد و الا لین اه کرای سبد یی 
مهم بعد از موعد. یعنی شش ماء پس از تحویل کتاب به ناشر توسط 
نویسنده کشف شده پس چگونه سر از انتهای کتاب درآورده!؟ 
اگرچه کار دشواری است ولی سعی می‌کنم که پاسخ را موجز و 
خلاصه تقدیم خراننده فهیم و نکنه سنح کنم و در عین حال هیچ 
نکته‌ای را هم از قلم نیندازم. 

اولین اتفاقی که بعد از کشف سند. برای این بنده نگارندء افتاد. درک 
حس و حال ارشمیدس بعد از کشف قانون وزن مخصوص در حمام 
بود. و حق دادن به او برای بیرون جهیدن ناگپانی از حمام و ابراز 
شادی و هیجان کو دکانه ۳ .۴ 

یا خود فکر کردم که ف ضيه مهم تر از ات است که پیکیر یا به 


پر و بچه ها سیر 3ھ شود و من همجنان در بیج عاج بنشینم و منتظر 


۲ دموکراسی ی دموقراضه 

وصول خبر و گزارش و نتیجه یمانم. 

آتچه به عنوات اولین اقدام بايد صورنت می‌گرشت» نزول احلال أر برج 
عاج بو د و تماس با ناشو و کت اطلاع از این که کتاب» مراحل چا 
8 صحاقی وا بشت سیر فاته یا هنور اعمال تغییرات خوت یا کل 
میگ کن و مجاز ا چ 


پایین آمدن از برح عاج و تماس با تاش علیرشم همه مشکللا"تش از 


ج ج 


جملة نبودن 2 راب انث 0 معظل ارتباطات ت حف شا 


سحا ملد پوشتید. 

و تازه معلوم شد که مشکل تر ن بي مارا ماعل سای اص 
است به افزودن چند صفحه به » آحر کتاب که عبارت باشد از همان 
سند مکشوقه و بی‌بدیل. 

آنچه تمامی نداشت بهانه جویی‌ها و مانع تراشی‌های ناشر بود و آنچه 
در شرف اتمام بود. صبر و حوصله و تبحمل این حقیر. 

به فول سعدی 

7 هر بیدقی که براندی به دفع آن کو شید می و هر شاهی که بځواندي. 
به فرزین بپوشیدمی تا نشد کیسه همت درباخت و تیر جعبه حجت 
همه پیانناخعت... تا عاقبة‌الامر دلیلش نماند و..: 

در عوض بافتن یاوه و بهم بردوختن دوغ و دروازه را از حد گذراند و 
چسارت را به اوج رساند» آن‌چنان که من با همه صبوری و کظم 
غیظم نأگزیر به حروح از کوره شدم و فضای بیروتی آن را به آندروئی 


7 


تر سی دادم" 
ا 


دموکراسی با دعوقرآخضاه ۱۷۲ 


ان یاوء‌ای که مسبب استخراج تگارنده از کوره گردید» چه بود؟ 

این که " آسند آخیر به لحاظ ادیی با بقیه فصول ,کتاب؛ همک ونی ندارد." 
من از همان بیرون کوره با حشم و غضبی عنان‌گسیخته. فریاد زدم: 
(ببخشید! برخی از دوستان با ایماء و اشاره و حرکاث شبه پانتومیم در 
مورد جایگاه تاشر و نقش آن در سرنرشت کتاب. تذکراتی می‌دهند 
که... خیلی مهم نیست. بله عرض می‌کردم:) 

من با هاله‌ای لطبف و کمرنگ مد نی شر قهیم و گرانقد 
عرض کردم - البته با صدایی از حد معمول» کمی بلتد تر بود که آن 
هم هیچ دلیلی نداشت جز حصول اطمینان از این که عرایضم به 
گوش مبارکشان برسد. با وجود فاصله مکانی فی ما بین -: 

آقای حسابی و محترم من ,که نباید پاستگوی تفاوت‌های 
خانوادگی و تربیتی 
باشم! مگر من ای ن آدم‌ها و حرف‌هایشأن را از < حردم درآورده‌ام که 
التزامی نسبت به یکدستی و هماهنگی و همگونی آنها داشته باشم!؟ 


و الاه قی و ادیی دو پا دشاه مخعلق په قرول ماضیه 


تعو ذبالله خود خدا هم که همه مخلوقات را از خودش درآورده؟ یعنی 

بی آتکه از قبل. وجود داشحه باشند موجودشان کرده و از روح 
حو دش در آتها دمیدی همه لايق رآ عین هم تيافرپده. من که قاط 
راوی امین و بی طرف مقعطعی از تاریخم» چگونه می‌توانم به خودم 
اجازه دحل و تصرف و همگون‌سازی در ادبیات پادشاهان مختلف را 


۱- البته هیچ بعید نیست که به جای کلمد آقا از کلسه مشابه ان بی غرزه انتطللامم کرده‌ریاشیج: 
که بد لسانذ جلت حمات ما را اقادء می‌فتد خ آز تحر بح کلمد عحترم هم جوت ععنی ,رن در 
کله حسما بی منتر امت برهز کرده پاشم. 


۳ و کے کے وکاک 
ین خر عیر "دی اید: و تععحت هيا من رو نی. 


YF‏ 8 دموکراسی ی دعوقراضا: 
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حو شپیځتانه درک عمیق و سیت فزهتی ناشر محترٍ ترم سبب شد 
که این استدلال محکم در قالب ژبات تسبتا وخ ۷ را ينك یرد 9 با جاپ 
سثد مکشو غد در انتهای کتاب موافقت کند. 


هم اشارات پیشین و هم مطالعه چند سطر آول سند» ویسنده را از 
ارائه این توضیح بی تباز عی‌کند که متن سند ( که کاملاً اتفاقی و 
تصادفی و بعد ار مو عد به د تب نو رد تلو رسید:)؛ سخنرانی یادشاه 
اب E‏ 
9 پرآن گذ اشت. 


e‏ در من 


خواننده ارجمند بدهم که در این فصل هم مغل فصول پیشین» هر 
اصلی ممکن ع است فدای اصل حفظ امانت ت شده باشد ولی قيا حفظ 
امانت فدای هیچ قاعده دیگری نشدء و تحت الشعاع هیچ مصلحتی 
رز ی و و ی hS‏ 
عبارت دیگر آنچه تقدیم خواننده شده: تمامی موجودی تاریخ یا 
تمامی آن چیزی است که از تاریخ به‌دست آمده. 

و.. تنهاً نکته گنتنی که باقی عی‌ماند آین است که سند پیش رو یعتی 


سخنرانی پادشاه مهاجم آنقذر روشن و گویاست که خو اننده را آز هر 


۳ بِ‎ 2 t 
۱-اثر کاتی به جای عبارت «زیان نبتاً لین» از تعاییری ستل فربادگونه و خشونت‌امیز‎ 
استفاده كنف قطعاً تیت جز تفر رقهانگيزي و اخحلاق پرا گنی ندارند.‎ 


دمعکراسی یا دعوقراخد = ۱۷۵ 


تفسیر و توضیحی مستغتی می‌سازد. پس جای تعجب یا شکوه و 
گلایه نیست اگر سخنرانی پادشاء مهاجم پایان بخش کتاب بشود و 
تو يتاه برای اراته تو ضیحات بیشتر احباس و طیفه با تکلیف نکند. 


ما امده‌ایم که بمانیم. 

نیأمدءایم که ك متناف دم دست و موعت بستده کنیم و دلمان خوشی 
باشذ که از این تنور نوبتی» چهار فرص نان برای امروز و فردا و چهار 
صباح دیگرمان دربياوريم و بعدهم اصل و فرعش را به دیگران 

بسیاریم. 

ید بن جمله کلیدی و بشباد ادی دفت کنید: «ما امده هايم که بمانیم.! و 
ماندن مقتضیات خودشی را دارد و ملزومات حوردش را می طلبد. 

حو شپ‌ختانه همد شما عزیزان و سروران من نسبت به مقوله» اشرا أف و 

احاطه کامل دارید. وگرنه در همین نقطه و چپ پس از طرح همین همین اصل 
کلیدی» ممکن بود بپرسید: اگر ما به قصد ماندن آمده‌ایم: پس جرا 
حرف از انتیخابات و رأی‌گیری و مشارکت مردم در اداره امور مملکت 
می زنیم؟! آمدیم و مردم در عقاطع آتی رآی‌گیری به هر دلیل به ما رای 

ندادند» آنوقت چه خاکی بر سرمان - عذر می‌خواهم ۔ سرمان را با 
چه موادی بيوشانیم و چه جوابی به سر ږ و همسر و بچه‌هایمان ید هیم 
اگربیرسند که اسباب‌کشی و خانهبه‌دوشی و تحمل رنج سفر و آوازگی 
و غربت» براق دو با يا قوقش دو -سة ی دور سال؟۲ 

شماقطعاً فاو ت ها و تضادها و ما #باهتهای میان دو نسخده زا به 


BVE‏ دموگراسی با دموق‌اشمد 


روشنی تشخصی مبی‌دهید. کیست که تضاد و تنافر ميان این دو نسحه 


یا دستورالعمل را چه در هدق و جهت‌گیری و چه در شیوه‌ها و 


پرنامه‌ها هت جه تشود[؟ 

نسخه‌ای که ما برای دمو کافیه یا یله تعییر مردمء دموگراضه پیچید یم و 
مسیری که پیش رود یش گشودیم و دستورالعمل‌عابی که به او دادیم 
اغلب در حهت سقو طط و اضمحلال بو 2 

با ضرباهنگی دقیق و حاب انو آتچنانکه اتفاق مورد نظر» نه یک 
روز زودلر از مو تیر بنفتد - که 5 نو یبد آمادگی کامل نر سیده‌ایم < و 
تفت رت تر - که موانع جدبدی پیش رویمان سبز شود. 

يس طیعا ا غا تست و ما مملکت را طیق اصول و قواعد دمو فراخضه 
اداره کی این برهان و استدلال. فلسفه تقاوت‌ها و تضادهای ميان 
هپاتی کر متی ما و دموق آضه را رشن می‌کند. ولی قحا هتا هان 
ميان این دو دستورالعسل چگونه توجیه می شود؟ 

ما با هزار زور و زحست. به دموقراضه تفهیم کردیم که قدر و متزلت 


مردم در حد گو محل | ست و سحلي 


تر قو حالن اسجارتیزی! که "تو سظ 
گوسفند تولید می‌شود. 

پرای اين که او با این دیدگاه و با بی‌اعتتایی نسبت به مردم اعتماد و 
حمایت مردم را از دست بدهد و زمات ورود یا حمله یا حشور ما تنها 


یماند. 


جب! مکر درمراهنامه و اساسنامه د حر مانه مك تعر و ی شیر از اب 


لد 


یه و استاد تاریخی نشا نشان می‌دهد که دیج جیز در وا بازد تاو 


تازه و نو تلق می‌شوده در شە هاجن تسیا دوز جو داشعه:انست, 


مو ی اک 
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وجود دارد؟ 

و یا اساسا بدون داشتن چنین تعریفی از مزدم» حکومت بر آنأن 
متدور و ممکن می‌شود؟ 

از سو ی دیگر در مرامنامه خحودی بیخش عمده‌ای به شیوه‌های 
محبت و احترام نسبت به مردم: اختصاص یافته؟! 

تکلیف تضاد و تعارضاتی از این قبیل چه می‌شود؟ 

بل قلسفه برگزاری این محفل محرمانه و محدود همین است که 
پاسیخ سژالات و تعارضاتی از این دست را با هم مرور کنیم. اگرچه 
تی‌تک شما بیش از من به همه این موارد. احاطه و وقوف دارید. 
خر شب‌ختانه اطااع شما از همه سیاست‌ها و برنامه‌ها و مشارکت شما 
دوستان در همه اقدام‌هاه مرا از بیان توضیحات وقت گر بی نیاز 
می‌کند و اشاره‌ای کو تاه در هر عورد» حور ذهنتان را غراهم هم می‌سازد. 
ابتدا باید به اصل توازن و ضرباهتگ. آشاره کنم که در دوره طراحی و 
عملیات: عمده‌ترین و حساس‌ترین دغدغه به شمار من اجان و معیار 
اصلی و تهایی برای صدور همه دستورالعمل‌ها؛ محسوب می‌شد. 
مساأله ققط حفظ توازن میان دو جنس متضاد از دستورالعمل‌ها نبود؛ 
چنسی که حکومت دموقراضه را به سوری مسرنگزتی سوق می‌داد. و 
e‏ باعت پایداری و ماندقاری حکومتش تا زمان ممرر می شد. 
مسأله ظر طریف‌تره زمان صدور و اجرای هر حکم بود به نحوی که 
اتفاقات مورد نظر زمانی محقق شود که طراحی و پیش بینی شده . 
رفتار تحقیرآمیز دموقراضه نسبت به اطرافیان, به دلیل شتابی که در 


سرنگونی اش ایجاد می‌کرد قاعدتاً باید باعك مخرسندی ما می‌شد. 


۸ تا دموکراسی یا «موگراضد 


ولی چرا این اتفاق نمی آفتاد؟! 

چرا این رفتار دموقراضه ما را نه خرسند که کاملاً نگران می‌کرد؟ به این 
دلیل که کتترل سرعت و زمان بتدی عملیات را از دست ها خارج 
ی الکو 
اگر در این فاصله یعنی آن ایامی که ما هنوز آماده انتقال قدرت و در 
دست گرفتن حکومت نیودیم يا هنوز به مرز این کشور نرسیده بودیم 
اتفاقا یکی از برادران دموقراضه تصمیم به تصاحب قدرت و 
حکومت می‌گرفت و وارد عمل می‌شد. یقیناً اطرافیان تحقیر شده 
۰دموفراضه رآه را یرای مسرنگونی از و تسلط پرادر ذیگر همواز 
می‌کر دند. 

یعنی همه زحمات ما هدر می‌رفت و همه نقشه هایمان نقش بر آب 
می‌شد. 


در مورد رفتار تحقیر آمین به وقحت 


a‏ ا 


توضیحاتی خحراهم داد. الان محور 


بحت ما تيبب 


س 


قواعد مشترک و متناقض است. 

مسأله این است که نه همه برنامه‌ها و سیاست‌های دموفراضه الزاماً 
غلط بوده است و نه تمامی توصیه های ما یکپارچه در جهت 
لین 

ما ناگزیر بودیم که با بعضی از دستررات» دسوقراضه را به سمت 
پرتگاه سوق دهیم و با توصیه‌های دیگر, دوام و بقای حکوعتش را تا 
رسیدن موعد مقرر» تضمین کنیم. 

خلاصه اپن که دستورات ما و به تبع برنامه‌های دموقراضه یکیارچه 


درست یا تماما غلط نبودی پلکه ترکیبی از هر دو بوده. با عنایت به 
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شاحصه زمان . 


مردم: 

شأن و جایگاه مردم دقیقاً و مشیخصاء همان است که پیش از این گفته 
شدء بی کمترین اغراق و مبالغب, بعش گوسقتد و ف‌اورده‌های 
غیرماً کول آن. 

اما ایلهاته ترین کار علنی کردن این نگاه و ضلا زدن سردم به همین نام 
و قرارداد آیثه پیش روی آنان است. 

مردم. و جهه و تبلیغ و تظاهرش کاملا متضاد با این باور قلیی!اش یال 
اگر غیر از این باشد» سرتوشتی جز پایان کار دموقراضه در انتظارش 


لیس با 


تصور و تلقی و باور مردم باید این باشد که تمام دغدخه ما احترام به 
آنهاه محبت کردن به آنها و جلب رضایت آنهاست. 

مردم باید پرسیدن و حتی موّاخذه کردن راحق مسلم خود بدانند و ما 
باید پاسخ گفتن و توضیح دادن را وظیفه قطعی خود بشماريم. و البته 
قبل از انجام هر کار» توضیح و توجبه مناسب را تدارگ ببیتیم. 

برای شما همکاران عزین گفتن ندارد که این شیوه بعنی تدارک 
توضیح و توجیه قبل از انجام مرکا كاملا فرسوده و نخ E‏ ۳-۷ 
سیاستگزاری و برنامه ریزی ما باید به گونه‌ای باشد که مردم تیحقق 
آرمان‌های خود را در برنامه‌های ما بیینتد. 


به عبارت دیگر: برآورده سأختن حواسته‌ها و نبازهای مردم در عقام 


mM YA.‏ (احوگراسی یا دعوقراشه 


حرف و شعار» کاری است يسند يده و شایسته اما به عنوان یک پرنامه 
یا سیاست؛ ابلهائه‌ترین کار ممکن است. 

هنر ما باید تیازآفرینی باشد و آرزوساز ی و خواسته‌پردازی به گوندای 
که مردم در یکایک طرح‌ها و برنامه‌های ماء تجلی آرزوها و تحقق 
آرمان‌های خودشان را مشاهده کنند. 
ریا کے و نید باعل ام ایت ا 
چجیزی که از شما طلب نمی‌کند» دلیل است و تنها نکته‌ای که به 


در این صورت» مسأله پرسش و پاسخ وترضیح. از بنیان منتفی است 


ذهنش متیادر نمی شو د.سئوال. 
این فقط یک مثال یا نمونه است برای این که به جنس شباهت‌ها و 
تفاوت‌ها دقت کنیم و خحودمان در که و دالی که 
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ی دیگران کنده‌ايم. 


انتخایات : 

همه ما در نگاه اول ممکن است دعو قراضه را ابله‌ترین فرد از برادران 
ی و و وس ی لی با یک نگاه دقیق‌تر 
منود می شود که بلاهت در تمام این خحاندآت 1 ژز يدر ۳ ! پسرآنه 
امری عرروتی و مشعرگ بر ته 3 

احمق‌ترین آنسان» سعیا.ه باژی تس کله فریب س‌جر و جادی 
خردش را می‌خورد. و شواعد و فرائن نشان می‌دهد که تمامی 
اعضای خاندان ا دمو از این »قد ارحماقت برخحوردار بو ده‌اند. 


شاید تسیازین از چا ا زعان را به خاطر نیاوژید. من هم دران رمان 





دموکراسی با احوق اش له ۵ ۱۸۱ 


توجوان بودم و اگر پدی بارها حاطرات آن دوران را تعریف نمی‌کرده 
من هم به یاد تمی‌آوردم. حدود پنحاه سال پیش وقتی ممول» مسأله 
حق انتیخاب مردم وراش کر و انتخاباث را درکشور خودش - یعنی 
ین کشور فعلی خودمان - مطرح کرد: سران و پادشاهان همه 
کشورها ابتدا دچار شگفتی و ناباوری شدند ولی وقتی فهمیدند که 
آراء مردم» راه دوری تمی‌رود و بناست که بین فرزندان پادشاه توزیع 
شود همگان همرش و کیاست ممول را نحسین کردند و به قدرت و 
تواك و مدیرخش آفرین گفتند 
چرا؟ جون گمان می‌کردند که عمو ول کاملابه قواعد بازی مسلط است 
و با اتکاء به مهارتش» پاژی را اغاز کرده است . 
دلیل تحسین وسنایش ممول این بود که تا آن زمان خبره‌ترین 
سیأستمداران و چبره دست ترین حاکمان: با بیش از سه. چهار مهره 
وارد بازی نشده بودند. ولی عممول داشت بازی به این سختی و 
ستگینی را با بیست و چهار- 
دشواری‌های چنین باز سهمگینی را با این تعداد عهره در نپابد!؟ 


اما پس از گذشت دو- سه دوره از پادشاهی فرزندان عمول» تقریبا 


پنج مهره ۰ پی‌ریزی می کرد. و کیست که 


عمه عقلا موجه شدئد که اساساً حماقت ممول باعث طراحی وراه 

اندازی ! ین بازی شده» ند هو شمند یی وکیاست اي. و روشن ترین شاهد 
و گواه بر صدق این عدعاءجدی گرفتن پا به عبارت درست‌تر؛ جدی 

شدن بازی توسط شاهزاده‌ها بود. 

وقتی فرزندان پادشاه به طور واقعی شروع به تخریب یکدیگر کردند 


۳۹ جح ۹ 
و بر سر تصاحب تادرات » با هم یه جنگ و عتازعه پرداختندمعارم 


A ۲‏ دحوکراسی ا دعوقراضه 

شت که پادشاه ید + ناه تنها از دانش اداره سیا کک از عقل ساد و 
ابتداتی هم بی بهره بوده. وگرنه کدام ادم عافلی نے دلیل جوب 
حراج» به مایملک جود می زند و مردم و بی مكمه در ملگ لى 
خود سهیم می‌کند و گوهر گرانیهایی به تام قدرت و سحکومت را ملعبه 
دست فرزندات ابله‌تر از خود می سازد؟ 

یادم نمی رود کد عمان زمان عده‌ای با پک تحلیل بسیار کر دکانه» ی 
گردند که آن تصمیم و اد ام ممول را ئو جیه کنتد. 

آن : تحلیا این بود که: ممول عملکرد فرزندانش در دوره‌های دوساله 
را کامله پیش پینی می کرده و کاڈ عاتلانه 3 عاسدانه بستر را راع 
طلم و سشم و اححاف فرزندانش آماده ساشته تا مردم در مقایسه 
حکومت فرزندان با پدن قدر پدر را بشناسند و از او به نیکی یاد کنند. 
تا گفته پیداست که میزان بلاهت این تحلیل گران از شخص پادشاه 
ثفید هم بیشتر بوده. به این دلایل روشن که: 

او لا: پادشاه با فرزندانش اد وکین ند‌اشحد که بیخو امد به فیمتب 
ضایع کردن آن‌ها برای خود خوش نامی بخرد. 

تانیا* دوقتی در مسنحکم سلطتت با كلوخ اوه مردم» ایپ یکی شمه 
طبیعتا شا کله پادشاهی در معر ضی نابودی گرار می‌گیرد. و کدام پادشاه 
پس نمی شود پذیرفت که کسی برای کب حیئیت موحوم تمام 
مایملگ خود از حمله حیثیت حقیقی اش را به مخاطره بیتد‌آزد. 
ثالغاءاز قدیم رسم بوده که اکر فرزنا, مرتکب خطائی هی شاه مردم 


۳ سسسسس۳۳۳۴مححل ۳« 


دعوکراسی یا دمو‌قراضه Ar‏ 


آیروی رد هم که له هیچ پدری حیئیت فرژندش را به میتاطره 
نمی اندازد . 

بگذریم وقتتان را بی جهت با توضیح واضحات گرفتم . 

لاه آین که: دخحالت دادن مردم در امر حکومت. شوحی بردار 
نیست. و کسی می تواند حرف از انتخابات و آراء مردم بزند که بازی را 
کاماڈ در دست داشته باشد و برد قطعی در این بازی را کمترین و 


بد یھی ترین نتیجه انتخابات بشمارد. 


عوام و خواص: 

تشسیم بندی مرد م به دو بخش عوام و خواص. کاملاً درست است و 
آن نسبت کمّی هم که به دموقراضه می‌گنتيم - یعنی نودو نه به یک - 
قربا درست انست . 

آنچه راه ما و دموقراضه را از هم جدا می‌کند کیفیت برخورد با مسأله 
است. و این تفاوت اگرچه فاحش» ولی طبیعی است. ما که مستول 
حفظ تاج و تخت دموقراضه نبودیم و بلکه بەعکس در پی سرنگونی 
و جایگزینی بردیم .پس طبیعی بود که خواص را در ذهنش تحقیر 
کنیم نا همه تلاش خود را صرف جلب رضایت توام کند. 

نيجه عمل به این توصیه یا اعمال این شیوه» همین اتقاقی است که 
رخ داده .ادم باید خیلی دمو فراضه باشد که نقفش خواص در راء بردن 
عوام را نفهمد. راه بردت یک تفر اسان‌تر است با هزاران هزار تفر؟ 


وقتی شما یک انسان خاص و موث را جذب می‌کنید و راه می‌برید » 
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زنعمتة جذب کردن و راء بردت هزاران عزار نفر دیگر را از دوش خود 
چ سے ۳ e f‏ ۳ 

م ر می‌دارید وبل عهدهاو می‌کدارید .و بد عحسنی اگرازاوغافل شور يد 

دلش را به دست تیاورید. تاوان اين نارضایتی را باید هزار پرایز 

بپردازید. 

از منظر دیگر: پرکردن یک جیب. آسان‌تر است یا هزاران هزار جیب؟ 

خواص اگرچه به ابحاظظٌ انديشه و تفگر با عوام عتفاوتند ولی در 

نیازهای عبیعی و غریزی مشترخند. 

شا کافست جیب دحل ود و معدود خراص را پر کخنیاد. انیا حو د نی 


بودن جیب عوام را برایشات تو چیه خاهند کرد. 


ویرانی یا آبادانی 

به همان شدت و میژانی که ما دموقراضه را به سمت تخر یب ۶ ویرانی 
سوق میدادیم» بایذ خحودمان در جهت ساخت و ساز و آبادائی تلاش 
کنبم. مردم باید پیوسته مارا در حال ساختن ببینند. تا طالب دوام و 
بقایمان باشند. اگر مردم حر روز که از خانه در می‌آیند. یک بنای تازه 
ببینند نگاه و توجهشان از صدها ماله دیگ منحرف می‌شود که 
یکی از آن‌ها می‌تواتد خالی شدن منابع زیر پایشات باشد. 

علم و جهل 

تحقیر کردن علم و عالم ابلهانه ترین کار عمکن است و فقط کسی مثا 
دعو قراضه می تو آند به آن تن در دسا سم کا سما حضور ۳ 


دارید که در اجرای این اصل» یعتی تحقیر علم و عالم هم ما پیشترین 
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کید را داشتیم و حم دموعراضه بیشترین اهتمام و پایبندی را. 

عمل به این توصیه در هر زماك و مکان و برای هر حکومتی» می تواند 

راه میانیر به سمت سقوط و حلاکت را هموا ر گند. نیت یا دلیل ما در 

مورد ترغیب هر چه بیشتر دعوقراضه به این e‏ گشودن و 
بو وید نبا میان‌بر بود. اما دلیل و اهتمام پیش از حد 

e‏ ق عمل به اب ن ترصیه: به واقع برای خود ما هم چندان 

روشن نیست. پیش بینی عا این بود که دموقراضه از میات همه 

دستورالهمل ها این یکی راثیذ‌یرد یا لااقل گمی عقاومت کند. چرا> 

با تفی و طرد دانش و اهل دانش» پیش و بیش از هر کس» خحودش 

دچار اسیب و زیان می شود . 

با پذیرش و اهتمام او به اجترای این دستورالعمل» ما اگرچه متعحب 

ولی در عین حال؛ عطمتن شدیم که به اهداف از پیش تعبین شده 

می‌زسیم که رسید یم. 

آنچه از این پس, ما باید انجام بدهیم به خدمت گرفتن علم و عالم 

است و همچنین هنر و هنرمند. 

اين‌ها ابزار و ادواتی هستند که به راحتی می توانند در اختیار ما فرا 

کیرد و چیک چن و موثرترین نفش نو کار برد را داشته باشند.جرا بايد 


بك سلاحی عليه ۳ تبدیل شوند؟! 
علم: عالی هنر و عنرمند مثل هر کالا E‏ 


فروش آند. هتر ما و شما باید نو بحرید به موقع و به قیمت این کألاعا 


این که بر این ععامله. عنوان حنر می‌کذ ارم اغراق و مبالخه نیست . 


A‏ لا «نوکراسی با دموقراشه 


آیا کارشناسی طلا و جوآهی تمیز دادن اصل از بدل و تعیین قیمت 
برای هر قطعه طلا و جوا هنر نیست ؟آیا اعطای لقب و عنوان 
هنرمند به چتین کسی اغراق و مبالغه است؟ کارشناسی علم و عالم و 
هنر و هنرمند» به مراتب از این کار دشوارتر» ظریف‌تر و هنرمندانه تر 
است. کارشناسی و تعیین مبلغ: جای خود: تشخیص زمان مناسب 
برای خحرید از ظرافت و حساسیتی خاص برخوردار است. 

اگر شما برای خرید یک هنرمند» ژودتر یا دیرتر از زمات مسناسب 
خحودش اقدام کنید» قطعاً به نتیجه مطلوب نمی‌رسید. به فرض اگر 
شما زودتر از زمان موعد یعنی زمان خاص یک هنرمند به سراغش 
بروید با قیمتی گزاف و ادعاهایی عجیب و غریب مراجه می‌شوید. 
در صورتی که همین هنرمند وقتی به پختگی رسید قدر و قیمت 


کے 


واقعی خود را می‌فهمد و هنگام معامله رفتاری عاقلانه‌تر از خود بروز 
مي د هد 

حالاا گر این هتر مت به پخنگی ورشکوفاپی و ثمر دهی رسید و شما 
از او غافل مائدید.یعنی سراغش نرفتید و تحویلش نگرفتید»شروع 
ق ی کنل په کج تابی و میخالف‌خوانی و تحریک دیخران علیه حکومت. 
در این مقطح هم باز بهترین و درست‌ترین کار: کشودن باب معامله و 
اتدام برای خرید است. ولی شما ناچار می‌شوید که چند برابر قیمت 
سابق را بپردازید بی آن‌که آرامش و اطمینان مورد نیازتان را به‌دست 
آورید. 

در ايء یاب دقایق و ظراتف فراواتی وجود دارد که شرح و بسطشان 


ا س 
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دروغ گفتن هنر نیست. 

هنر آین است که شما بخشی از حرف راست را به مردم انتفال دهید با 
القاء این حس که همه حرف راست را بیان کرده‌اید.این کار البته بسیار 
دشوار و به همین دلیل هثر است . 

دروخ گفتن به اين دلیل سر تیسبت که ية یر پا زرد اشکار 
می شود و آبروی انسان دروغگو بر باد می‌رود و اعتماد مردم به کلی 
سلب می‌گردد. و هیچ سرمایه‌ای به اندازه اعتماد و اطمینان مردم 
ارزشمتد نیست. این سرمایه را به هر فیمتی که شده بايد به دست 
آورد و به هیچ قیمتی تباید از دست داد. با این سرعایه همه کار می 
شود کرد و بدون آن هیچ کار نمی شود کرد. 

این درست است که گفتن حقایق به مردم با حفظ قدرت و حکومت» 
مغایرت دارد. ولی برای پوشاندن حقایق, الزاسی به دروغ گفتن 
نیست. شما می توانید حقایق نا گفتنی را در زیر انبوهی از حرف‌های 
راست بیوشانید. و به راستی و درستی شهرت پیدا کنید. 

هميشه حرف‌های راست فراوانی وجود دارد که گفتن و شنیدنش 
هیچ ضرری ندارد و هیچ منفعثی را به مخاطره نمی آندازد . 

آنقدر چشم و گوش مردم را از حرف‌های راست بی‌ضرر و 
سیف بر کید کف ممیال کک گر بت کر مروف سای یواک وا 
پیدا نکنند. 

در آين صورت.مردم: روشن ترین حفایق را هم تا از زبان شما نشتونده 
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بخورانید تا خوردن را بتوانید. 

پله! توصیه ما به دمو کراضد درست خلاف این دستورالعمل بود. 
تو صیه دائمی ما به او و اطرافیانشی این بود که در دوران دوساله 
حدمت تعام هم خود را مصروف خوردن و بردن کتند به تحری که 
بجی یک قطره هم از د تشان نچکد و نصیب دیگران تشود. 

بر خلاف تحلیل برخی از دوستان انگیزه ما برای این اقدام پا توصیه 
مدام فقط رسیدت به منافع مالی آنی و کوتاه مدت نبود.ا گرچه نیل به 
این متافع مالی کلان را هم انکار نمي‌کنيم. از آل‌جا که تمام خورده‌ها و 
برده‌های. دم قراضه و گروهشض؛ به دست ما می‌رسید و نزد مابه 
امانت سپرده می‌شد طبعاً ما طالب امانت بیشتر و سپرده افزونتر 
بودیم با این فرض که در صورت لزوم» بخشی از آن را به صاحبش 
برگردانیم. ولی صرف این متفعت نمی توانست همه انگیزه و هدف ما 
قرار بگیرد. هدف اصلی ما تسریع در امر سرنگونی دموفراضه بود. 
با یک عقل ساده و ابتدایی هم می‌شد فهمید که تنهاخوری: جز 
سرعت بخشیدن به شگست و سرنگونی نتیجه دیگری ندارد. 

اگر دموقراضه از همان عقل ساده و ابتدائی هم بی بهره ثبود طبعاً په 
توصیه ما در اپن زمیته تن در نمی‌داد و به سقوط و سرنگونی‌اش» 


سر سا و شتاب 1 نس دید 8 یحخشبل. 


حکومت‌داری با دین‌مداری ساژگار تیستا. 
گره زدن اغتقادات مردم به حاکم و حکومت. شیره‌ای بسیار کهنه و 
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منسوخ و عنفرض شده است. اگر این اقدای نقعی به حال سکومت 
می داشت با باری از دوش حکومت بر می‌داشت» طا ا به 
دموقراضه توصیه نمی‌کرد یم 

توجه داشته باشید که در آین 
دموقرآضه عمل کنیم . 

اگر ءا اصل با 


مورد ما بايد دقیقاً حلاف شیوه 


ور و اعتقاد مردم‌به هر چیزی را به رسمیت بشناسیم و 

تقویت کنیم» پاید منتظظر روزی باشیم که این سلاج پرنده به سهت 

خود ما برگردد و عليه خود ما به کار گرفته شوه د. 

خحب! برای پیش‌گیری از این حادثه خطرناک چه باید کرد؟ 

راه حل مطمئن و بنيادین این است که ريشه هر چه پاور و اعتناد را - 

نه ظریف‌ترین ور هنره‌ندانه‌ترین شکل - در وجرد مردم بخشکانیم 1 

باور و اعتقاد مردم به عرالم غیر مادی» به هر شکل و با هر ایعاد و 

اندازه و در هر قالبی برای حکومت زیان آور است. دقت کنیدا اگر 

شما امر وز خو د تان را تماینئده تام الاعتبار حدا جا پزنید واعتقادات 

مردم را وسیله تحکیم و تتبیت حکومت خود کنید؛ فردا یکی روک 

دست شما بلند می‌شود و خودش را حدا معرفی می کند. جون خود 

شنما به ای سام روسمیت پکفمید»اید: محال اسبت که متو ایك ال را 
ب چا 

خنثی و بی حطر کنید. 

یس حکومت بر عردم یی اعتقاد به مراتب مطمتن تر و پاید ارتر ست 

از حکومت بر مردمی که شور ححل پر سنشی به E.‏ ایمان دارند. 

قطعاً ذهنتان بر اساس آن اصل ثابت و متقن به دنبال جایگزین 


می‌گردد» اصلی کد گرفتن هر یری از مردم را در صسورلی جایز 


۰ فا دموتراسی یا دموقراخضه 


می‌شمرد که پیش از آن جایگزت مناسبی در اختیارشان قرار گرفته 
لت 

در این مورد به آشاره‌ای بسنده می‌کنم و بحث اساسی‌تر را به 
جلسه‌ای مستقل ارجاع می‌دهم . 

بهترین جایگزین برای اعتقاد به خحداء خود مردم‌اند. اصلاً نیازی 
تبست که شما برای حذف خذا تلاش کنید. که به نئیجه‌ای جز 
مقاوعت مردم و راسخ‌تر شدن اعتقاداتشان تمی‌رسید. کافی است که 
شمامردم را په گونه‌ای مبالغه آمیز, مورد ستایش و تمجید قرار دهید و 
شان و جایگاهشان را بسیار برتر از آنچه که هستند ترسیم کنید. مرد م 
تدریضاً نسبت به حدا احساص بی نیازی خر اهعد کرد و از این که شنما 


صندلی خدا را به آنان احتصاص داده‌اید سپاسگزارتان خواهند شد. 


گرسنه نگه‌داشتن 
در این صورت. شما عمواره مردعی عصبانی و آتشین‌مزاج را مقابل 
ت که همچون هیزم خشک. » با کمترین جرفه‌ای 


تن مردم» ابلهانه‌ترین شیوة ادارة حکومت است. 


خود حواهید 3اش 


مشتعل خواهند شد و در سوزاندت ریشه حکومت. کمترین تردید و 


تأملی تخو آهند کرد. 


هیچ انسانی با تحقیر حقیر تخواهد نمی‌شود. و تحقیر دیگران» 
حاصلی جز کاشتن تخم کینه در دل انان ندارد 
رفتار تحقیرامیز با دوستان و نزدیکان و همکاران» کمترین ثمره‌اش» 


تنها ماندن در زمانی است که انسان بیشترین نیاز را به دیگران دارد. 
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مقصودم از بیان این توضیحات» جلب توجه شما به این نکته است که 
رفتار تحفیرآمیز دموقراضه نسیت به همکاران و زیردستان به هیچ 
وجه محصول توصیه‌ها و دستورالعمل‌های ما نبوده و ضرفا ريشه در 
عتده‌های روانی و خحصلت‌های فردی دموقراضه داشته است. 

شاید دلیل پدید آمدن این شبهه در ذهن برخی از دوستان» 
نقشی است که نتایج رفتار تحقیرآمیز دهوقراضه ا همکارانش د 
تحقق اهداف ما ایفا کرده. به عبارت دپگر اگر هنگام ورود ما به کشوره 
نزدیک نرین یاران دعوفراضه هم حاضر به پشتبپانی 


دلیلش هماهتگی ما با آن افراد نبوده» بلکه تلافی رفتارهای تحقیرآمیز 


از آو نشدند. 
دم فراخد نسیت په آنان بو ده اة 


3 
دسمن 


مبحت دشمن و تقش تعیین کننده‌ای که ساختن و پرداعتن آن برای 
مردم دارد از جمله رموزی است که ما برای اقتدار و استمرار 
بحکومت به دموقراضه آموختیم و او هم به اندازهءٌ ظرفیت و درک و 
فهم خود از ان آستفاده کرد. ولی حمچنان‌که می‌دانید قابشّت اپ 

مفهوم» بسیار بیشتر از آن عقداری است که ما به دمو قراضه پاد دادیم. 
آنچه ما به دموقراضه آمرختيی عمدتأً وجه انفعالی و تدافعی مفهوم 
دشمن بود. مواردی عثل موجه ساختن کم‌کاری‌ها و خرابکاری‌ها یا 
سوق دادن مردم به دامن حمایتی حکومت. ولی ظرفیت این »فهرم 
در بخش فعال و تهاجمی بسیار بیشتر از وجه انفعالی و تدافعی است. 
یک نمونه‌اش حضور حا کمیت ما در همین مملکت است. اگر مردم 
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مملکت حو دماك» وود پک دص" ن مکار و حطرتاک و غذار در این 
وی عالم را با ور نمی‌کردند و آز توطه‌های قریب‌الوقوعش 
نم ی ترسیل ن محال بود که لشبکرکشی ای تسین پر مزیته و پرمخاطره 
يس د شمن هنوز رموز پیچیدهتر و ظرفیت‌های عمیق‌تر و وجوه 


متخو تور ی دارد که در حلسه‌ایی ەا ل به آن‌ها خراهیم پر دآاخت. 
و و سین و ای ی 


ن حانه حل ید » بیان این معد‌ مات لازم باشد.. و حالا به تعر تعر می رسد 
که همین مقدار برای این جلسه کأفی هم ياشدك. امیدوارم 5 که همه شما 


را جلسة بعد دست پر ببینم. پر از طرح و برنامة دقیق و جامع برای 
ادار: این کشور. فکر کنبد ؟ کد هر کدامتات یک دمر هستید و باید به 
یات دق سال کشنوز را اداره کنید. البته نه دموی قراضه که دموی 


وی 


کشور »ی پر ی ۳ e‏ 5 باه طراحی ئلد بر شاه با تقاوت‌ها ۳ 


اختالاف‌های فاحش , که هر کد ام اژ ا با ید مبتتگر و متولی ۳ مداقع 


محسو لب اة 
مردم بدهیم. تا نوی مپاامی 


تنما 


mre 


ااا س 





۳ 
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